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چهل و هفتمین سالگرد رحلت معلم کبیرمان شریعتی را گرامی می داریم

طرح چندی از محورهای
»منظومه معرفتی اندیشه های شریعتی«

»باید ببینیم حکومت مذهبی چیست؟، حکومت مذهبی رژیمی است که در آن به جای رجال سیاسی، رجال 

مذهبی، یا روحانی مقامات سیاسی و دولتی را اشغال می کنند« و به عبارت دیگر حکومت مذهبی یعنی »حکومت 

روحانیون بر ملت«، آثار طبیعی چنین حکومتی »یک استبداد است، زیرا روحانی خود را جانشین خدا و مجری 

اوامر او در زمین می داند، و در چنین صورتی مردم حق اظهار نظر و انتقاد و مخالفت با او را ندارند. یک زعیم 

روحانی خود به خودی، خود زعیم می داند، و به اعتبار اینکه روحانی است و عالم دین، )نه به اعتبار رأی و نظر 

و تصویب جمهور مردم( بنابراین یک حاکم غیر مسئول است و این مادر استبداد و دیکتاتوری فردی است و 

چون خود را سایه و نماینده خدا می داند بر جان و مال و ناموس همه مسلط است و در هیچ گونه ستم و تجاوزی 

تردید به خود راه نمی دهد بلکه رضای خدا را در آن می پندارد و گذشته از آن برای مخالف، برای پیروان مذاهب 

دیگر حتی حق حیات نیز قائل نیست آنها را مغضوب خدا، گمراه، نجس و دشمن راه دین و حق می شمارد، 

و هرگونه ظلمی را نسبت به آنان عدل خدایی تلقی می کند. خلاصه حکومت مذهبی همان است که در قرون 

وسطی کشیشان داشتند« )م. آ - ج 22 - ص 198 - 195(.

فهم و شناخت تطبیقی نهج البلاغه
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1 - شـریعتی، بـه روشـنی نظـام روحانیت را »به انحصار در تفسـیر و 
خوانـش اسلام« متهـم می کـرد و آن را اسـتبداد روحانـی می نامید«، 
اسـتبدادی که به تعبیر وی »بدترین شـکل ممکن از اشـکال استبداد 

در تاریخ بشـر است.«

2 - از نظـر شـریعتی، آنچه اقتدار روحانیت رسـمی را فرو می شـکند 
»نهضت رنسـانس و رفرماسـیون اسلامی است.«

3 - از دیـدگاه شـریعتی، چشـم انداز توسـعه ایـران »تلاش در جهت 
خودآگاهـی مـردم از طریق یـک تحول رادیـکال می باشـد« بنابراین، 
از نظـر او »چـاره کار نـه انقلابـی سیاسـی، بلکـه انقلابـی اجتماعی 

است.«

4 - شـریعتی »مدافع و مبلغ رویکرد فرهنگی و مشی خودآگاهی بخش 
در برابر مشـی چریکی و جنگ مسلحانه بود.«

5 - از دیـدگاه شـریعتی، »زمـان اجتماعـی، فرهنگی در کشـورهای 
جنـوب یکسـان نیسـتند و به علـت همیـن ناهمزمانـی اسـت که وی 
ایـران سـال 1350 را نـه در قـرن بیسـتم و نـه در عصـر انـقلاب 
صنعتـی بلکـه در "پایان عصر فئودالیسـم و سـر آغار عصر رنسـانس" 

می دانست.«

6 - شـریعتی روشـنفکران یـا پیشـگامان را »وجـدان بیـدار جامعـه« 
می دانسـت و رسـالت آنـان تحقق رنسـانس و رفرماسـیون در جامعه 
ایـران تعریـف می کـرد. یـادآوری می کنیـم کـه تأکید شـریعتی »بر 
انـقلاب اجتماعـی« به جای »انقلاب سیاسـی«، حاکی از »آشـنایی وی 
بـا پیچیدگی هـای امـر تحـول اجتماعـی در قالـب دیالکتیـک زیربنا 

روبناست.«  –

7 - تکیـه شـریعتی بـر رهیافـت ترکیبـی وی در برخـورد بـا کارل 
مارکـس و ماکـس وبـر، کـه »مارکـس وبر« تلخیـص کرد، نشـان از 

عمـق اختلاف دیـدگاه وی با دید گاه هـای یک جانبه 
گرای »سـاختارگرا« از سـوئی و »اراده گرایی« از سوی 

دیگر می باشـد.

8 - در اندیشـه شریعتی )برعکس لنین( سوسیالیسم 
از  نـه  از »تعمیـق دموکراسـی« حاصـل می شـود، 
»تعلیـق دموکراسـی«، آن چنانکـه لنیـن می گفت. 

یعنـی از نظـر شـریعتی تنهـا بـا 
»دموکراسـی کردن جامعه در همه 
سطوح آن اسـت« که سوسیالیسم 
و  انسـانی  امـر  »یـک  به عنـوان 
حاصـل  جامعه محـور«  به صـورت 

می شود.

9 - از نظر شـریعتی »سوسیالیسـم 
دموکراسـی  تعمیـم  محصـول 
جامعـه  سـطح  از  اجتماعـی، 
اقتصـادی  و  سیاسـی  بـه سـطح 
عکـس  کاملًا  ایـن  و  می باشـد« 
لنیـن اسـت  و  مارکـس  رویکـرد 
محصـول  را  »سوسیالیسـم  کـه 
انـقلاب سیاسـی، با کسـب قدرت 
سیاسـی، توسـط طبقه و حزب از 

می دانسـتند.« بـالا 

10 - جایـگاه ایدئولوژی در رویکرد 
محصـول  »ایدئولـوژی  شـریعتی، 
جهان بینـی می باشـد« و »چه باید 
کرد اسـت« کـه از دل »هسـت ها« 
بیـرون می آیـد و در ادامه »غریزه« 
در انسـان می باشـد. آن چنانکـه 
محمـد  )علامـه  کبیرمـان  معلـم 
اقبـال لاهـوری( در خصوص وحی 
نبـوی پیامبـران ابراهیمـی معتقد 
بـود کـه »وحـی نبـوی در ادامـه 
یـک پروسـه وجـودی در هسـتی 

طرح چندی از محورهای »منظومه معرفتی اندیشه های شریعتی«

»به  را  روحانیت  نظام  روشنی  به  شریعتی، 
انحصار در تفسیر و خوانش اسلام« متهم می کرد و 
آن را »استبداد روحانی می نامید«، استبدادی که به 
تعبیر وی »بدترین شکل ممکن از اشکال استبداد در 

تاریخ بشر است.«
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و در ادامـه وحـی غریـزه می باشـد«. بـدون فهـم 
ایـن کلام اقبـال، هرگـز مـا نمی توانیم بـه »جایگاه 
ایدئولـوژی در اندیشـه شـریعتی پـی ببریـم«. لهذا 
در چارچـوب رویکـرد فوق شـریعتی، بـه ایدئولوژی 
اسـت که »شـریعتی ایدئولوژی را در دستگاه اندیشه 
خـودش، حاصل نظریه و تئوری و اندیشـه فراگیر در 
علوم انسـانی می دانـد« و در این چارچوب اسـت که 
»شـریعتی خـود را یک ایدئولوگ تعریـف می نماید«، 
و تمام اندیشـه های اش را با تـرم »ایدئولوژی« تعریف 

می نماید.

در عرصـه »تعریـف جایـگاه نظـری ایدئولـوژی در 
منظومـه معرفتی اش اسـت کـه او گاهـی ایدئولوژی 
تحـت عنـوان عام مطـرح می کند و گاهـی به صورت 
کنکـرت و مشـخص«. سـؤالی کـه در ایـن رابطـه 
قابـل طرح اسـت، اینکه اگـر ایدئولـوژی را به عنوان 
»ابـر تئـوری« مطـرح نماییم، آیـا این گونـه تئوری 
عـام و فراگیـر در عرصـه معرفت شناسـی راهبـر و 
راهنمـای مـا می باشـد، یـا اینکـه برعکس سـد راه 

معرفت شناسـی مـا می شـود؟

در پاسـخ بایـد بگوییـم، »بـدون نظریـه و تئـوری 
بـه  مـا  معرفت شناسـی  عرصـه  در  اصلًا  نمی تـوان 

شـناخت پدیده هـا دسـت پیـدا کنیـم.«

11 - در تحلیـل نهایی هدف اصلی شـریعتی »رهایی 
مسـتضعفین و رهایی جامعه و رهایی انسـان است«. 
مع هـذا، بـه همیـن دلیـل اسـت کـه شـریعتی، از 
یک طـرف »انسـانی اسـت که سـخت تاریخی اسـت 
و از طـرف دیگـر شـخصی اسـت جاودانـه و فـرا 

تاریخی.«

12 - او می گویـد: »با کاپیتالیسـم )یا سـرمایه داری( 
کـه ملیـت را تجزیه می کنـد، و انسـان را دو قطبی 
و اسـتثمار را تشـدید، و فقـر و فسـاد و حق کشـی 
»بـا  را همیشـگی می سـازد، مخالفـم«. همچنیـن 

دیکتاتـوری فـردی، فکـری، مذهبـی و طبقاتی که 
رشـد آزاد در انسـان و اندیشـه و احسـاس و هنر و 
خلاقیـت انسـانی را می کشـد و به جمود می کشـاند 
و بـا مارکسیسـم که تعمیـم بـورژوازی از یک طبقه 
به تمامـی انـدام جامعـه اسـت و سـلطه فراگیرانـه 
اسـت، و همـه جانبـه و پایان ناپذیر دولت و پوشـش 
تـام جامعـه و تمامـی ابعـاد زندگی مـادی و روحی 
انسـان ها را در یـک شـبکه پیچیـده بوروکراتیـک 

اسـت، مخالفـم« )م. آ - ج 4 - ص 96(.

13 - او بـاز در این رابطه می گوید: »عشـق بی آزادی 
عدالـت  اسـت،  موهـوم  صوفی گـری  عدالـت،  و 
بـی آزادی و عشـق زندگـی گلـه وار، چـه می گویـم، 
گوسـفند در اصطبل هـای مـدرن، آزادی بی عدالت و 
عشـق، لش بازی اسـت کـه "تنهـا در آزادی تجارت 
و آزادی جنسـی" تحقـق دارد« )م. آ - ج 1 - ص 

.)79

14 - و بـاز او می گویـد: »اول مـردم بایـد "آگاهـی" 
پیـدا کننـد و سـپس "خودآگاهـی"، مردمـی را که 
آب قناعـت ندارنـد، به جسـتجوی آب حیات در پی 
اسـکندر روانـه کـردن، و قصـه خضر در گوششـان 
خواندن، شـیطنت بدی اسـت، آنها که عشـق را در 
زندگـی خلق، جانشـین نـان می کننـد، فریبکارانند 
کـه نـام فریب شـان را زهـد گذاشـته اند و مردمـی 
کـه معـاش ندارنـد، معـاد هـم ندارنـد« )م. آ - ج 

13 - ص 1266(.

15 - و بـاز او می گویـد: »بـا انسـانی کـه گرسـنه 
اسـت از معنویت سـخن گفتن و از کمال ارزش های 
اخلاقـی دم زدن، فریـب و فاجعـه اسـت« و »شـکم 
خالـی هیچ چیز نـدارد، جامعـه ای که دچـار کمبود 
اقتصـادی و مـادی اسـت مسـلماً کمبـود معنـوی 
خواهـد داشـت. آنچه را کـه به نام مذهـب و اخلاق 
می نامنـد، در جامعه هـای فقیـر یـک سـنت موهوم 
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انحرافی اسـت و معنویت نیسـت« )م. آ - ج 20 - ص 
.)286

16 - همچنیـن او می گویـد: »انسـان یعنـی آزادی« 
)م. آ - ج 25 - ص 168( و می گویـد: »انسـان بـا 
آزادی آغـاز می شـود، و تاریـخ سرگذشـت رقت بـار 
انتقـال اوسـت از این زنـدان به آن زنـدان، و هر بار 
کـه زنـدان اش را عـوض می کنـد، فریـاد شـوقی بر 
مـی آورد کـه ای آزادی« )م. آ - ج 24 - ص 145( 
و می گویـد: »انسـان یعنـی آزادی، مـن معتقدم که 
هـر چـه در بـاره انسـان گفته انـد، فلسـفه و شـعر 
اسـت، و آنچـه حقیقـت دارد، جـز ایـن نیسـت که 
انسـان ها تنهـا آزادی اسـت و شـرافت و آگاهـی و 
اینهـا چیزهایـی نیسـت کـه بتـوان فدا کـرد، حتی 
در راه خـدا« )م. آ - ج 35 - ص 168( و می گویـد: 
»سوسیالیسـم و دموکراسـی دو موهبتـی اسـت کـه 
عزیزتریـن  دسـتاورد  و  خون هـا  پاک تریـن  ثمـره 
کـه  اسـت  مکتب هایـی  مترقی تریـن  و  شـهیدان 
اندیشـه روشـنفکران و آزادی خواهان و عدالت طلبان 
بـه بشـریت این عصـر ارزانی کرده اسـت« )م. آ - ج 

35 - ص 549(.

17 - و می گویـد: »تـا مـردم به آگاهی نرسـیده اند، 
تشـخیص  و  انسـانی  شـخصیت  صاحـب  خـود  و 
طبقاتـی و اجتماعـی روشـنی نشـده اند، و از مرحله 
تقلیـد و تبعیـت از شـخصیت های مذهبـی و علمی 
خـود که جنبـه فتوایـی و مقتدایی، بـه مرحله ای از 
رشـد سیاسـی و اجتماعـی ارتقا نیافته انـد که در آن 
رهبراننـد کـه تابـع اراده و خط مشـی آگاهانه آنند، 
رسـالت روشـنفکر وابسـته بـه چنین جامعـه ای، در 
یـک کلمـه عبـارت اسـت از وارد کـردن واقعیـت 
ناهنجـار موجـود در بطن جامعه و زمان به احسـاس 
و آگاهـی توده ها می باشـد« روسـو می گویـد: »برای 
مـردم راه نشـان ندهیـد، فقـط بـه آنهـا بینایـی 
ببخشـید، خـود راه هـا را به درسـتی خواهنـد یافت« 

)م. آ - ج 4 - ص 94(.

18 - دیـدگاه شـریعتی »اصالت فرد نیسـت، اصالت 
انسـان اسـت، اصالـت انسـان غیـر از اصالـت فـرد 

» است.

19 – شـریعتی »خـود یـک راه بود، نه یـک منزل. 
چـراغ بـود، نه بـت، مردی بـود در جـاده تکامل.«

مارکـس  کارل  برعکـس  شـریعتی  نظـر  از   -  20
»سوسیالیسـم و دموکراسـی یـک پدیـده اجتماعـی 

اسـت، نـه یـک پدیـده طبقاتـی.«

21 - شـریعتی می گویـد: »سوسیالیسـم بـرای مـا 
تنهـا یـک سیسـتم توزیـع نیسـت، یـک فلسـفه 

آ - ج 10 - ص 90(. زندگـی اسـت« )م. 

»ایدئولـوژی  کـه  اسـت  معتقـد  شـریعتی   -  22
مجموعـه ای از عقایـد اسـت کـه معطوف بـه کنش 
اجتماعی باشـد، نـه معطوف به قـدرت و حکومت.«

23 - شـریعتی ماننـد اگزیستانسیالیسـت ها معتقـد 
اسـت که »آدمی ماهیـت ندارد، آدمـی تاریخ دارد.«

24 - او می گویـد: »هـدف مـا تجدیـد تولـد اسلام 
قـرآن؟،  کـدام  قـرآن،  بـه  بازگشـت  راه؟  چـه  از 
قـرآن علـی، چگونه؟، با چـه راه و روشـی؟، مکتب 

حسـین« )م. آ - ج 22 - ص 337(.

25 - مشـخصات گفتمـان شـریعتی از آغاز تـا انتها 
از: عبارتند 

نـه  بـود،  آرمان محـور  »ایده محـور،   – الـف 
» . ر ت محـو ر قد

ب – »انسان محور بود، نه سیاست محور.«

ج – »مستضعف محور بود، نه حکومت محور.«

د - »جامعه محور بود، نه فرد محور.«
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ه – »تاریخ محور بود، نه فقه و نه فلسفه محور.«

26 - او می گویـد: »بچـه دهاتی هـای آذربایجان آثار 
فارسـی صمـد را بهتـر می فهمیدنـد تا دانشـمندان 
دانشـکده ادبیـات«، »عامـی خـوب می فهمـد، مـا 
نمی فهیـم کـه او خـوب می فهمـد« )م. آ - ج 18 – 

اسلام شناسـی حسـینیه ارشـاد - ص 82(.

27 - شـریعتی »دموکراسـی را دمـوس = مـردم در 
قـدرت تعریـف می کند« و می گوید: »در دموکراسـی 
وجـود انسـان به خاطر قانون نیسـت، بلکـه برعکس 

وجـود قانـون به خاطر انسـان اسـت.«

28 - او می گویـد: »بایـد ببینیـم حکومـت مذهبـی 
چیسـت؟، حکومـت مذهبی رژیمی اسـت که در آن 
به جـای رجال سیاسـی، رجـال مذهبی، یـا روحانی 
مقامـات سیاسـی و دولتـی را اشـغال می کننـد« و 
به عبـارت دیگـر حکومـت مذهبـی یعنـی »حکومت 
روحانیـون بـر ملت«، آثـار طبیعی چنیـن حکومتی 
»یک اسـتبداد اسـت، زیرا روحانی خود را جانشـین 
خـدا و مجـری اوامـر او در زمیـن می دانـد، و در 
چنیـن صورتـی مـردم حـق اظهـار نظـر و انتقاد و 
مخالفـت بـا او را ندارنـد. یـک زعیـم روحانی خود 
بـه خـودی، خـود زعیم می دانـد، و به اعتبـار اینکه 
روحانـی اسـت و عالـم دیـن، )نه بـه اعتبـار رأی و 
نظـر و تصویـب جمهـور مـردم( بنابراین یـک حاکم 
غیر مسـئول اسـت و این مادر اسـتبداد و دیکتاتوری 
فـردی اسـت و چون خـود را سـایه و نماینـده خدا 
می دانـد بـر جان و مال و ناموس همه مسـلط اسـت 
و در هیچ گونـه سـتم و تجـاوزی تردیـد بـه خود راه 
نمی دهـد بلکـه رضـای خـدا را در آن می پنـدارد و 
گذشـته از آن بـرای مخالـف، برای پیـروان مذاهب 
دیگـر حتـی حـق حیـات نیـز قائل نیسـت آنهـا را 
مغضـوب خـدا، گمـراه، نجـس و دشـمن راه دیـن 
و حـق می شـمارد، و هرگونـه ظلمـی را نسـبت بـه 

آنـان عـدل خدایی تلقـی می کند. خلاصـه حکومت 
مذهبی همان اسـت که در قرون وسـطی کشیشـان 

داشـتند« )م. آ - ج 22 - ص 198 - 195( .

29 - بـرای شـریعتی، »سـاختن آینـده و حـل و 
فصـل هـر چیـز بـرای همیشـه، کار مـا نیسـت«، 
بلکـه برعکـس از نظـر شـریعتی، »آنچـه اکنـون ما 
بایـد انجـام بدهیـم، انتقـاد بی رحمانـه از هـر چیز 
موجـود اسـت، بی رحمانـه هـم بدیـن معنـی که از 
افتـادن  در  از  و  نهراسـیم،  نتایجـی کـه می رسـد 
قـرار می گیرنـد  مـا  برابـر  در  کـه  قدرت هـای  بـا 
نترسـیم«. برای شـریعتی، »شـرایطی که باید بشود 
و آرمانـی کـه واقعیت ناگزیر باشـد تا خودمـان را با 
آن انطبـاق بدهیـم وجود ندارد، بلکـه وظیفه ما این 
اسـت کـه شـرایط حاکمیـت زر و زور و تزویـر را از 
بیـن ببریـم«. از نظر شـریعتی، »شـرایط این تحول 
اجتماعـی – تاریخـی از مقدمات هـم اکنون موجود، 

می شـود.« حاصل 

ماحصـل آنچـه کـه می توانیـم از طـرح چنـدی از 
محورهـای منظومـه معرفتی اندیشـه های شـریعتی، 
این چنیـن  می توانیـم  کردیـم،  مطـرح  فوقـا  کـه 

خلاصـه کنیـم:

الـف – »اندیشـه های شـریعتی همچنـان از آن چنان 
پتانسـیلی برخوردار اسـت کـه در این شـرایط و در 
ایـن زمـان جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمـان ایـران، 

»تمام  گفته،  شریعتی  خود  که  آن چنان   
اندیشه های او را می توان در شعار مبارزه با زر و زور 
شریعتی  خود  که  آن چنان  و  کرد«  خلاصه  تزویر  و 
استبداد  خطرناک ترین  روحانیت  »حکومت  می گوید 
که  نداند  که  کیست  و  می باشد«  تاریخ  سیاسی 
روحانیت  منهای  اسلام  شریعتی،  استراتژیک  »شعار 

است، در برابر شعار اقتصاد بدون نفت مصدق.«
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مسـتضعفین  طغیـان  پرچـم  به عنـوان  می توانـد 
بالنـده جامعه ایـران، علیه نظام بیدادی اسـتبدادی 
و اسـتثماری و اسـتحماری ولایـت مطلقـه فقاهتـی 
حاکـم باشـد«. زیـرا، بهتـر از هـر جریـان فکـری 
دیگـری اندیشـه های شـریعتی می توانـد، »خصلـت 
متناقـض رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم، چـه در 
عرصـه اقتصـادی سـرمایه داری، و چـه در عرصـه 
سیاسـی مطلقـه فقاهتی، و چـه در عرصه مذهبی یا 
اسـتحمارگرایانه بـه نمایـش بگـذارد« و »علل ذهنی 
و عینـی فلاکـت گروه های مختلـف اجتماعی جامعه 
بـزرگ ایـران که رنـج می برند بـه آنها بشناسـاند« و 
»نیرویـی را کـه می توانـد نظـام جایگزیـن بهتری را 

بـه وجـود آورد، نشـان بدهد.«

ب – آنچـه کـه باعـث شده اسـت کـه در طـول 45 
سـال گذشـته عمـر رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکم، 
»اندیشـه های شـریعتی را دینامیک نگـه دارد، بیش 
از هـر چیـز تناقضات اقتصادی – سیاسـی و مذهبی 
رژیـم مطلقـه فقاهتی بـوده اسـت« بنابرایـن زمانی 
کـه »انبـوه مـردم ایـران از این نظـام رنـج می برند، 
اندیشـه های شـریعتی زنده اسـت«، و برای رهایی از 
ایـن رنج هـا و دسـتیابی به زندگـی بهتر و انسـانی، 
»راهنمـای نظـری کنش گران ضـد زر و زور و تزویر، 
اسـتحمار حاکـم  و  اسـتثمار  و  اسـتبداد  یـا ضـد 

می باشد.«

ج – آنچه اندیشـه شـریعتی در طول نزدیک به شش 
دهـه گذشـته »به عنـوان پرچـم فکری مسـتضعفین 
بالنـده جامعـه بزرگ ایـران در آورده اسـت، وفاداری 
او  اندیشـه های  بـه  شـریعتی  راسـتین  هـواداران 

می باشد.«

د - آنچه که باعث گردیده که اندیشـه های شـریعتی 
در حداقـل زمـان تـا اعمـاق جامعـه ایـران نفـوذ 
کنـد، و بـرای اولیـن بـار در تاریخ ایـران، »حرکت 

آگاهی بخـش کنش گـران جنبش پیشـگامان بتوانند 
در جامعـه ایـران تـا اعماق جامعـه ایران نفـوذ پیدا 
کننـد«، نتیجـه »تبدیـل اندیشـه های شـریعتی بـه 
ایدئولـوژی نبوده اسـت، بلکـه مهمتـر از همه طرح 
اندیشـه های شـریعتی بـه مثابه یک نظریه سیاسـی 
ایـران  بـزرگ  جامعـه  بالنـده  مسـتضعفین  بـرای 

می باشد.«

ه - گرچـه اندیشـه شـریعتی در طـول نزدیـک بـه 
شـش دهـه گذشـته، »بیـش از هـر جریـان فکری 
دیگـری مـورد حملـه و انتقـاد قـرار گرفتـه اسـت، 
امـا حجـم عظیـم ردیه هـا و انتقاداتی کـه در طول 
نزدیـک به شـش دهـه گذشـته علیـه اندیشـه های 
شـریعتی نوشـته شده اسـت، به هیچ وجـه بـا حجـم 
مطالبی که در دفاع از اندیشـه های شـریعتی نوشـته 

شده اسـت قابـل مقایسـه نیسـت.«

و – غالـب کسـانی کـه امـروز از »پایـان دینامیسـم 
اندیشـه شـریعتی در جامعـه ایـران دم می زننـد«، 
ظهـور  و   57 انـقلاب  »شکسـت  کـه  مدعی انـد 
هیـولای رژیـم مطلقـه فقاهتـی ریشـه در رویکـرد 
امت و امامت شـریعتی داشـته اسـت، که بـا نگاهی 
بی پایـه  شـریعتی،  اندیشـه های  بـه  گـذرا  حتـی 
بـودن ایـن ادعاهـا را روشـن می سـازد«، چـرا کـه 
کیسـت کـه نداند، کـه آن چنـان که خود شـریعتی 
گفتـه، »تمـام اندیشـه های او را می تـوان در شـعار 
مبـارزه بـا زر و زور و تزویر خلاصه کـرد« و آن چنان 
کـه خـود شـریعتی می گویـد »حکومـت روحانیـت 
خطرناک تریـن اسـتبداد سیاسـی تاریخ می باشـد« و 
کیسـت که نداند که »شـعار اسـتراتژیک شـریعتی، 
اسلام منهای روحانیت اسـت، در برابر شـعار اقتصاد 

نفت مصـدق.«⏪ بـدون 

پایان
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زمان گذشـت، آن سـال )سـال 55 سـال تأسـیس حرکت(، سه سال 
)سـال 58 سـال حرکت بـرون ی با تأسـیس آرمان مسـتضعفین(، 5 
سـال )سـال 60 سـال هجمـه رژیـم مطلقه فقاهتـی حاکم بـر همه 
حرکت هـای نظامـی و سیاسـی جهـت تثبیـت رژیـم و آغـاز دومین 
حیـات درونی جنبش پیشـگامان در زندان و بیـرون از زندان و خارج 
از کشـور( و 33 سـال )سـال 88 سـال تأسـیس نشر مسـتضعفین( و 
اکنـون 48 سـال می گـذرد، 48 سـالی که چـه در دوره شـاه، و چه 
در دوره شـیخ، پیوسـته و علی الـدوام، »در اسـتبداد مطلـق شـاه و 
شـیخ حرکـت کردیـم، و حتی بـرای یک روز هـم نتوانسـتیم آزادی 
و دموکراسـی را تجربـه کنیـم«، اسـتراتژی مـا چـه در دوران حیات 
درونی و چه در دوران برون ی حرکت جنبش پیشـگامان مسـتضعفین 

ایـران »اسـتراتژی آگاهی بخش بوده اسـت.«

در ایـن 48 سـال، »هم زمـان هـم طرفـدار انـقلاب سیاسـی بوده ایم 
و هـم طرفـدار انـقلاب اجتماعـی، اما بـا عضلـه مسـتضعفین بالنده 
جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمان ایـران در صورت حرکت های جنبشـی 

تکویـن یافتـه از پایین خودجوش و خودسـازمان ده و 
خودرهبـر جمعـی درون زای تکویـن یافتـه از پایین، 
بـرای امامـت و وراثت همیـن مسـتضعفین بالنده بر 

اجتمـاع و تاریـخ آینده.«

گذشـته  سـال   48 در  همچنیـن 
»انـقلاب  علی الـدوام  و  پیوسـته 
بالنـده  مسـتضعفین  اجتماعـی 
کمـان  رنگیـن  و  بـزرگ  جامعـه 
ایـران را مقـدم بر انقلاب سیاسـی 

می دانسـتیم.« آنهـا 

گذشـته،  سـال   48 طـول  در 
»مسـتضعفین بالنده جامعه را تنها 
ایـران  بـزرگ  نیـروی در جامعـه 
همـه  تحـولات  عضلـه  به عنـوان 
جانبـه جامعـه می دانسـته ایم« و از 
ایـن بابت بوده اسـت که پیوسـته 
علاوه بـر »جنبشـی بـودن حرکت 
آنهـا معتقـد بـه تکویـن آنهـا از 

بوده ایـم.« هـم  پاییـن 

فعالیت دگرگون ساز جنبش پیشگامان مستضعفین ایران،
در فرایند عمودی و سازمانی آرمان مستضعفین ایران
و فرایند افقی و جنبشی نشر مستضعفین ایران

سرمقاله

چهلوهشتمینسالتأسیس
»حیاتدرونیوبرونیآرمانمستضعفینایران«،

همراهباپانزدهمینسالتأسیس
»نشرمستضعفینایران«راگرامیمیداریم

جنبش  ساله   48 استراتژیک  شعار  بر  تکیه 
آزادی،  »آگاهی،  یعنی  ایران  مستضعفین  پیشگامان 

برابری« داشته ایم.
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در 48 سـال گذشـته »در عرصـه ایدئولـوژی جنبش 
پیشـگامان مسـتضعفین ایران، پیوسـته و علی الدوام 
معتقـد بـه سوسیالیسـم بـر پایـه آزادی و آزادی در 
چارچـوب سوسیالیسـم بوده ایـم و حاضـر بـه ذبـح 
نبوده ایـم«  دیگـری  پـای  در  هیچ کـدام  کـردن 
به عبـارت دیگر »همیشـه آزادی را در کنـار برابری و 
بـر پایه آگاهی و شـعار اسـتراتژیک آگاهی، آزادی و 

برابـری تعریـف و تبییـن می کرده ایـم.«

و  »دموکراسـی  بـه  معتقـد  گذشـته  سـال   48 در 
سوسیالیسـم "جامعه محـور" بوده ایم، نـه حزب محور 

و نـه طبقه محـور و نـه دولت محـور.«

در 48 سـال گذشـته در رویکـرد مـا »دموکراسـی 
سوسیالیسـتی عبارت بوده اسـت از توزیـع عادلانه و 
دموکراتیـک و اجتماعی قـدرت و ثروت و اطلاعات.«

در 48 سـال گذشته پیوسـته و علی الدوام »به مبارزه 
پیشـگامی بـرای جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایـران اعتقـاد داشـته ایم، نه مبـارزه پیشـاهنگی به 
سـه شـکل تحزب گـرای لنینیسـتی و ارتـش خلقی 

مائوئیسـتی و چریک گـرای مـدرن رژی دبـره ای.«

علی الـدوام  و  پیوسـته  گذشـته  سـال   48 در 
»سوسیالیسـم را بـر پایـه نفـی اسـتثمار انسـان از 
انسـان، طبقـه از طبقه، ملت از ملـت و نفی مالکیت 
بر ماشـین یـا ابزار تولیـد جمعی تعریـف کرده ایم.«

در 48 سـال گذشـته »مـا بـه دموکراسـی توسـط 
مهـار قـدرت از بـالا توسـط قدرت یابـی جامعـه از 
پاییـن به وسـیله جنبش هـا و شـوراهای خودجـوش 
پاییـن  از  یافتـه  تکویـن  و  خودسـازمان ده  و 

می دانسـته ایم.«

در 48 سـال گذشـته پیوسـته و علی الـدوام به دنبال 
»تدویـن و تبییـن اسلام، به عنوان نیـروی اجتماعی 

بوده ایـم نـه اسلام به عنوان نیروی حکومتـی«. و لذا 
در همین رابطه بوده اسـت که در 48 سـال گذشـته 
بـا تاسـی از معلم کبیرمان شـریعتی در لوای شـعار 
»اسلام منهـای روحانیـت یـا اسلام منهـای فقـه و 
صوفی گـری  و  روایتـی  اسلام  منهـای  و  فقاهتـی 

بوده ایـم.«

در 48 سـال گذشـته بـر این بـاور بوده ایـم که »در 
راسـتای انـقلاب فرهنگـی و فکـری در جامعه بزرگ 
و رنگیـن کمـان ایران«، از آنجایی کـه »جامعه ایران 
یـک جامعه دینـی می باشـد، و اسلام جـزء فرهنگ 
جامعـه ایـران قـرار دارد«، لهـذا بـه همیـن دلیـل 
اسـت کـه معتقـد بـوده و هسـتیم کـه »در صورتی 
کـه اسلام، در چارچـوب جایـگاه تطبیقی بازسـازی 
بشـود« ایـن چنینی اسلامـی در جامعه بـزرگ ایران 
مبـارزه  پراکسـیس  »انـرژی عظیمـی در  می توانـد 
توده هـا آزاد کنـد و بـدل بـه یـک مبـارزه عظیـم 
رهایی بخـش و برابری طلـب و آزادی خـواه بشـود«. 
مع هـذا، بـه همین دلیل اسـت که با تاسـی از معلم 
کبیرمـان شـریعتی »در راسـتای انـقلاب فرهنگی و 
فکـری در جامعـه ایـران معتقـد بـه شـعار "نجـات 
اسلام قبـل از مسـلمین بـوده و هسـتیم"، و بـدون 
نجـات اسلام توسـط بازسـازی تطبیقـی آن امـکان 
انـقلاب فکـری و تحـول فرهنگـی در جامعـه بزرگ 

ایـران نمی شناسـیم.«

در 48 سـال گذشـته »در تبیین و تحلیل و شـناخت 
جامعـه و تاریـخ و انسـان، رویکـرد پلورآلیسـتی و 
دیالکتیکـی داشـته ایم«. مع هـذا، بدیـن ترتیب بوده 
اسـت کـه »هرگـز اجتمـاع و تاریـخ به صـورت تک 

وجهـی طبقاتـی تحلیـل و تبییـن نکرده ایم.«

در 48 سـال گذشته در راسـتای »مکانیزم به حرکت 
در آوردن موتـور بـزرگ یـا جامعـه بزرگ ایـران، بر 
دیالکتیـک شـرایط عین و ذهـن اعتقاد داشـته ایم، 
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و هرگـز شـرایط ذهنـی و شـرایط عینـی به صـورت 
جداگانـه مطلـق نکرده ایم.«

بـاری، دربـاره خودویژگی هـای جنبـش پیشـگامان 
مسـتضعفین ایـران در 48 سـال گذشـته، قبـل از 
همـه بایـد عنایت داشته باشـیم کـه »در فرایند اولیه 
تکویـن ایـن جنبش یعنـی در سـال های 55 تا 58، 
جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران در مرحلـه 
حیـات درونی خود در شـرایطی پروسـه تکوین خود 
را از سـر گرفـت، کـه بـا دو پدیده عظیـم اجتماعی 

– سیاسـی جامعـه بزرگ ایـران روبه رو شـد:

»شـرایط انقلابیـون بدون انقلاب« که توسـط جنبش 
چریکـی از نیمـه دهـه 40 تـا نیمـه 50 به شـدت 
توسـعه پیـدا کـرده بـود، و در سـال 1355 ایـن 
پدیـده انقلابیـون بـدون انـقلاب شکسـت خوردند، 
یعنـی تمامـی انقلابیـون اعـم از چریکـی و حزبـی 
و غیـره شکسـت کامـل خوردنـد و البتـه همیـن 
شکسـت کامـل انقلابیـون در سـال 55 باعث گردید 
کـه در سـال های 56 تـا 58 »پدیـده انـقلاب بدون 
انقلابیـون« در جامعه ایران شـکل بگیـرد. همچنین 
ایـن امـر باعـث گردیـد تـا »پروسـه تکویـن انقلاب 
بـدون انقلابیـون در سـال های 56 تـا 58، شـرایط 
حواریونـش  روحانیـت  و  خمینـی  هژمونـی  بـرای 
فراهـم بشـود« کـه البتـه همیـن هژمونـی خمینی 
و روحانیـت حواریونـش باعـث گردیـد تـا »انـقلاب 
بـدون انقلابیـون سـال 57 مـرده بـه دنیـا بیاید.«

پراکسـیس کردن دو پدیده »انقلابیون بدون انقلاب« 
و »انـقلاب بـدون انقلابیون« توسـط مؤسسـین اولیه 
جنبـش پیشـگامان در پروسـه اولیـه تکوین جنبش 
پیشـگامان مسـتضعفین ایران، و در سـال های 55 تا 
58 )کـه فاز اولیـه درونی حرکت جنبش پیشـگامان 
مسـتضعفین ایـران بـود( باعـث گردید کـه در »فاز 
دوم یـا فـاز بیرونـی آرمان مسـتضعفین کـه از نیمه 

اول اردیبهشـت 58 شکل گرفت، توانمندی پتانسیل 
همـه جانبه جنبش پیشـگامان مسـتضعفین حاصل 
بشـود«. یادآوری می کنیم که »همین پراکسـیس دو 
پدیـده فوق توسـط جنبش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایـران در سـال های 55 تـا 58 باعـث گردیـد کـه 
جنبـش پیشـگامان در 48 سـال گذشـته مرتبـاً به 
تئوریـزه کردن ایـن دو موضوع بپردازد و توسـط آن 
دستاوردهای بسـیاری تئوریک به دسـت آورد«. دلیل 
ایـن امـر هم آن اسـت که پیوسـته و علی الـدوام بر 
ایـن باور بوده و هسـتیم کـه »با تئوریـزه کردن این 
دو شکسـت عظیـم جامعـه ایـران )یعنـی شکسـت 
انقلابیـون بـدون انـقلاب و انـقلاب بـدون انقلابیون 
سـال های 55 تـا 58( می تـوان از بسـی بحران هـای 
جنبشـی و خیزشـی که جامعـه ایران بـر علیه رژیم 
مطلقـه فقاهتـی حاکم اسـیر آن گشـته نجـات پیدا 
کنـد«. معنـای دیگر این گفته آن اسـت که »ریشـه 
اصلـی شکسـت خیزش هـا و جنبش هـا از بعـد از 

انـقلاب 57 الـی الان در همیـن امر نهفته اسـت.«

بـاری، عنصـر اصلـی فعالیـت دگرگون سـاز جنبش 
پیشـگامان مسـتضعفین ایران در 48 سـال گذشـته 

از: عبارت انـد 

گروه هـای  سـازمان گری  خصـوص  در   – الـف 
ایـران  بـزرگ و رنگیـن کمـان  اجتماعـی جامعـه 
پیوسـته و علی الـدوام »تکیه بـر رویکـرد جنبشـی و 
افقـی، به جـای تکیه بـر رویکـرد سـازمانی و حزبـی 

بـالا داشـته ایم.« از  یافتـه  تکویـن 

مسـتضعفین  اجتماعـی  گروه هـای  »تکیه بـر   - ب 
گروه هـای  تکیه بـر  نـه  داشـته ایم  ایـران  جامعـه 

ایـران.« بالایـی اقتصـادی و سیاسـی جامعـه 

ج – تکیه بـر شـعار اسـتراتژیک 48 سـاله جنبـش 
پیشـگامان مسـتضعفین ایران یعنی »آگاهی، آزادی، 



نشر مستضعفین ایران   179   |   اول خرداد 1403   10|

داشـته ایم. برابری« 

د - مهم ترین عنصر دگرگون سـاز جنبش پیشـگامان 
مسـتضعفین ایـران در 48 سـال گذشـته نظریـه ی 
و  رهبـری  خصـوص  در  »هژمونـی  منحصربه فـرد 
در  اسـت«،  زمیـن  مسـتضعفین  تاریخـی  امامـت 
ایـن رابطه اگرچـه جنبش پیشـگامان مسـتضعفین 
شـرایطی  هـر  در  را  جامعـه  »مسـتضعفین  ایـران 
به صـورت مشـخص به دو دسـته مسـتضعفین بالنده 
و مسـتضعفین میرنـده تقسـیم کرده ایـم و پیوسـته 
بـر مسـتضعفین بالنـده جامعـه، تکیـه هژمونـی بر 
رهبـری و امامـت اجتماعـی و تاریخـی داشـته ایم«. 
ایـن  پیشـگامان  »جنبـش  کـه  اسـت  روشـن  پـر 
کبیرمـان  معلـم  از  جامعـه  در  هژمونـی  رویکـرد 
شـریعتی وام گرفتـه اسـت و در عرصـه پراکسـیس 
سیاسـی – اجتماعی 48 سـاله گذشته خود، جنبش 
پیشـگامان توانسـته اسـت این هژمونی مستضعفین 
را به صـورت مشـخص و کنکـرت تئوریـزه نمایـد.«

آنکـه  یکـی  تئوریـزه شـده  رویکـرد  ایـن  مطابـق 
»ایده آلیـزه و قدسـی کردن طبقه کارگر و شـیفتگی 
نسـبت بـه آن بـه تحلیل غیـر واقعی از تـوان طبقه 
کارگـر می انجامـد« و بـاز در همیـن رابطـه اسـت 
کـه جنبـش پیشـگامان در 48 سـال گذشـته هرگز 
»خـود مسـتضعفین به صورت عـام و کلـی، به خاطر 
و  ایده آلیـزه  آنهـا  از  هسـتند،  مسـتضعف  اینکـه 
قدسـی نسـاخته و پیوسـته بین مسـتضعفین بالنده 
و مسـتضعفین میرنـده دیـوار چیـن کشـیده، و در 
پیشـگامان  جنبـش  بالنـده،  مسـتضعفین  تعریـف 
مسـتضعفین ایـران تمامـی جریان هـای جنبشـی و 
خیزشـی بالنـده در جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمان 
ایـران را در چارچـوب همیـن مسـتضعفین بالنـده 

می کند.« تحلیـل 

باز در همین رابطه بوده اسـت که جنبش پیشـگامان 

»آگاهی یابـی،  پیشـگامان  کنش گـران  وظیفـه 
هماهنگـی اعتراضـات، جهـت دهـی بـه شـعارها، 
اسـتراتژی،  و  تاکتیـک  از  اعـم  راه  نقشـه  تدویـن 
راهبـری نه رهبـری، هدایت گـری، گفتمان سـازی، 
تئوری پـردازی حرکـت مسـتضعفین تعریـف کـرده 
اسـت«. همچنیـن در همیـن رابطـه بـوده اسـت 
کـه جنبـش پیشـگامان »یکـی از عوامـل شکسـت 
کمونیسـت بین المللـی و کشـوری و خارج نشـین در 
کادر همیـن موضـوع رهبری و مطلـق کردن حرکت 
کارگـران و جایگزینـی خودشـان به جـای رهبـری 

کارگـران تحلیـل کرده اسـت.«

بـه هـر حـال شـاید بتوانیـم این گونـه جمع بنـدی 
حیـات  گذشـته  سـال   48 طـول  در  کـه  کنیـم 
درونـی و بـرون ی جنبـش پیش گامان مسـتضعفین 
ایـران، »حیـات جنبش پیشـگامان مسـتضعفین در 
خدمت مبـارزه مسـتضعفین بالنده ایران در اشـکال 
حرکت هـای خیزشـی و جنبشـی ایران شده اسـت.«

نگاهـی هـر چنـد کوتـاه بـه کتاب هـا و مقـالات و 
اندیشـه و تئوری های جنبش پیشـگامان مستضعفین 
ایران در 48 سـال گذشـته خود گویـای این حقیقت 
می باشـد. همچنیـن کنش گـران جنبش پیشـگامان 
در 48 سـال گذشـته بـر ایـن بـاور بوده انـد کـه 
»وظیفـه کنش گـران پیشـگام در برابـر حرکت هـای 
خیزشـی و جنبش هـای خودبه خـودی، تحـول آنها 
بـه  خـود،  در  خیزش هـا  و  جنبش هـا  صـورت  از 
جنبش هـا و خیزش هـای بـرای خـود می باشـد« و 
ایـن مهـم اتفـاق نمی افتـد مگـر »بـا سـازمان یابی 
به صـورت خودسـازمانده، نـه سـازماندهی از بیرون« 

و  »دموکراسی  به  معتقد  گذشته  سال   48 در 
نه حزب محور و  سوسیالیسم جامعه محور بوده ایم، 

نه طبقه محور و نه دولت محور.«
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چراکـه هر گونه سـازماندهی از بیرون چـه به صورت 
سـازمانی باشـد و چـه به صورت حزبـی و غیره باعث 

طفیلی شـدن حرکـت آنها می شـود.

پرسـش کلیـدی و حیاتی کـه در ایـن رابطه مطرح 
می شـود اینکه »چگونه مسـتضعفین بالنده اجتماعی 
می توانند تاریخ خود را بسـازند تا توسـط آن بتوانند 

بـر وراثت و امامت تاریخ دسـت پیـدا کنند؟«

ماحصل آنچه که تا اینجا گفته شد اینکه:

1 - اینکه »شـکل های پراکسـیس یعنـی فعالیت های 
آگاهانـه، جمعـی و هدفمندانـه اجتماعـی و تاریخی 
بهتریـن اهرم هایـی هسـتند در دسـت کنش گـران 
جنبـش پیشـگام کـه می توانـد گروه هـای اجتماعی 
مسـتضعفین در جامعـه را به حرکـت درآورند و آنها 
را به سـوی رهبـری جدید شـکل دهد«. پراکسـیس 
بـا ایـن تعریـف در دیسـکورس جنبـش پیشـگامان 
مسـتضعفین ایـران بـه مـا کمـک می کنـد »تـا بـه 
فعالیـت دگرگون سـاز در عصـر حاضـر بیندیشـیم« 
علی هـذا، بدیـن ترتیب اسـت کـه می توانیـم نتیجه 
بگیریـم کـه »پراکسـیس در ادبیـات و دیسـکورس 
جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایران در 48 سـال 
تاریخـی  و  اجتماعـی  هژمونـی  بـه  هـم  گذشـته 
مسـتضعفین بالنـده جامعـه نظـر دارد و هـم باعث 
اعـتلای گروه های مختلف مسـتضعفین بالنده جامعه 
می گـردد«. گفتنـی اسـت کـه فلسـفه پراکسـیس 
جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران دارای »رویکرد 

از پاییـن بـه بـالا می باشـد نـه از بـالا بـه پایین.«

پیشـگامان  جنبـش  آگاهی بخـش  اسـتراتژی   -  2
در 48 سـال گذشـته پیوسـته و علی الـدوام حـاوی 
فعالیتـی آگاهانه اسـت کـه در میان گـروه اجتماعی 
باعـث  ایـران  بـزرگ  جامعـه  بالنـده  مسـتضعفین 
آگاهـی  خودجـوش  بتواننـد  »آنهـا  تـا  می گـردد 

انتقـادی خـاص خـود خلـق کننـد و همـراه بـا آن 
مفاهیـم جدیـد و اراده جمعـی جدیـدی را شـکل 
دهنـد و به صـورت خودسـازمان ده، خود را سـازمانه 
کننـد و به صـورت خودجـوش و دینامیک یک سـیر 
اقـدام جمعـی، اسـتراتژی ها و تاکتیک هـای خود را 
تعییـن کننـد« و بدین ترتیـب اسـت کـه آن »گروه 
مسـتضعفین بالنـده جامعـه بـدل بـه جنبش هـای 
عظیـم و اردوگاه هـای بزرگ واقعـی و مؤثر و تاریخی 
جامعـه بزرگ ایران می شـوند و همچنین سـوژه های 
فعالـی می شـوند کـه قدرت هـای خـود را به صورت 
عظیمـی در اتحـاد و پیوند با یکدیگر قـرار می دهند 
کـه باعـث می گـردد تـا یک بلـوک عظیـم جنبش 
دینامیـک خودجـوش و خودسـازمان ده و خودرهبـر 
درون زای تکویـن یافته از پایین بشـوند و این چنین 
اسـت کـه می تواننـد تـوازن قـوا در عرصـه میدانی 
بـه سـود پایینی های قـدرت و بـر علیـه بالایی های 
قـدرت حاصـل نماینـد« در ایـن صـورت اسـت که 
عظیـم  اردوگاه  جایگاهـی کنش گـران  چنیـن  »در 
فـوق نمی تواننـد بـه هیچ کـس جـز خودشـان تکیه 

» . کنند

پر روشـن اسـت کـه ایـن کنش گـران بایـد روحیه 
ابتـکار خـود را بسـط و گسـترش دهنـد، آنهـا باید 
از یـک ابـژه ی منضبط، به سـوژه ای مسـئولیت پذیر 
اجتماعـی و تاریخـی تبدیل بشـوند. آنهـا باید برای 
خودشـان شـخصیتی جمعـی، و اراده جمعـی بـدل 
شـوند همچنیـن در چنیـن وضعیتـی اسـت کـه 
مسـتضعف بالنـده، مجـری، بـه مبتکـر و از توده به 
رهبـر و راهنمـا، از عضلـه بـه مغـز و هـدف تبدیل 

در 48 سال گذشته »ما به دموکراسی توسط 
پایین  از  جامعه  قدرت یابی  توسط  بالا  از  قدرت  مهار 
و  خودجوش  شوراهای  و  جنبش ها  به وسیله 
خودسازمان ده و تکوین یافته از پایین می دانسته ایم.«
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می شـوند. شـیوه ی بدیـع زندگی را کشـف می کنند 
و آگاهانـه در فعالیت اجتماعی جامعه بزرگ و رنگین 
کمان ایـران مشـارکت می کنند، خود می اندیشـند، 
سـازمانده  مسـئولیت پذیر،  می کننـد،  پیش بینـی 
می شـوند و همه آنها احسـاس می کنند کـه اردوگاه 
بـزرگ پیشـگامی تشـکیل می دهند کـه خودبه خود 
بـه پیـش می رونـد و توده هـای منفعل مسـتضعفین 
میرنـده جامعـه را به دنبال خود می کشـاند. بنابراین 
»مسـتضعفین بالنـده جامعـه در این صـورت عاملی 
هسـتند کـه لزوماً فعـال و ابتـکار عمل را بـر عهده 

می گیرند.«

3 - در رویکرد جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران 
پیوسـته و علی الـدوام »اردوگاه عظیـم خیزشـی را 
باید از اردوگاه عظیم جنبشـی در سـه عرصه صنفی 
و مدنـی و سیاسـی جـدا کـرد و هرگـز در تحلیـل 
یکدسـت  به صـورت  نبایـد  سیاسـی  و  اجتماعـی 
تحلیـل کـرد« چراکـه در اردوگاه عظیـم خیزشـی 
حتـی در دی مـاه 96 و آبـان 98 و در چهـار مـاه 
نیمـه دوم سـال 1401 کـه این خیزش هـا به صورت 
ملـی قیـام و حرکـت کردنـد اتوریته و خیـزش ملی 
در ایـن شـرایط موقعیت هایـی را پدید مـی آورد که 
در کوتاه مـدت خطرناکند، »زیرا آن دسـته از اقشـار 
مـردم ایران که تـازه فعال شـده اند همگـی آنها قادر 
نیسـتند ماننـد کنش گـران اردوگاه عظیم جنبشـی 
جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمـان ایـران را به گونـه ای 
یکسـان و بـا ریتـم هماهنـگ، خـود را به سـرعت 
جنبشـی،  عظیـم  اردوگاه  در  کننـد«.  بازسـازی 
برعکـس اردوگاه عظیـم خیزشـی، ماننـد جنبـش 
معلمـان ایـران، »به اعتبـار کادرهای ورزیـده متعدد 
خـود، می تواننـد سـریع تر از کنش گـران خیزشـی، 
خـود را بازسـازی کنند و به حرکـت درآورند«. بیان 
فـوق نشـان می دهد کـه »بـرای حرکت، احساسـات 
زودگـذر ضد حکومتی خیزشـی کافی نیسـت، بلکه 

تنهـا بـا شـکل گیری اراده جمعی و تعمیق مسـتمر 
فرهنگـی و سـازمانی و راهبردی اسـت کـه می توان 
بـه یـک حرکـت جنبشـی درازمـدت دسـت پیـدا 

کرد.«

4 - در خصـوص حرکـت دو مؤلفـه عمـودی )یـا 
سـازمانی آرمـان مسـتضعفین( و افقی )یا جنبشـی 
نشـر مسـتضعفین( در 48 سـال حیـات درونـی و 
ایـران  مسـتضعفین  پیشـگامان  جنبـش  بـرون ی 
بایـد عنایـت داشته باشـیم کـه »تـا قبل از تأسـیس 
جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران در سـال 55، 
حرکت هـای سیاسـی چـه در شـکل حزبـی و چـه 
در شـکل چریکـی تنها صـورت عمودی و سـازمانی 
تکویـن یافتـه از بالا به پایین داشـتند، یعنی حرکت 
آنهـا از عمودی آغاز می شـد، و به عمـودی هم تمام 
می شـد«، اما »جنبش پیشـگامان مسـتضعفین اولین 
حرکتـی بود کـه به صورت دو مؤلفـه ای ابتدا عمودی 
و سـازمانی و بعـداً افقـی و جنبشـی حرکـت کـرده 
اسـت« به بیان دیگـر در حرکـت جنبـش پیشـگامان 
حرکـت عمـودی و سـازمانی هم بـرای حرکت افقی 
و جنبشـی بوده اسـت چـرا که »در مرحله سـازمانی 
یـا عمـودی تلاش برای پـرورش نیروهـای آگاهی ده 
و سـازمانده و تئوری سـاز و گفتمان سـاز بوده است« 
امـا »در حرکـت افقـی تلاش جهت پیونـد نیروهای 
آگاهـی ده و تئوری سـاز و سـازمانده بـا جنبش هـای 
و خودرهبـر جمعـی  و خودسـازمان ده  خودجـوش 
درون زای تکویـن یافتـه از پایین جهـت آگاهی دهی، 
تدویـن  شـعارها،  دهـی  جهـت  هماهنگی سـازی، 

نقشـه راه، گفتمان سـازی و غیـره بـود.« ⏪

پایان
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مدت هفت ماه و نیم است که از جنگی که از هفتم اکتبر بین غزه و 

اسرائیل شروع شده است، می گذرد. در این مدت، سیاست حاکم بر 

این جنگ و عرصه میدانی یا نظامی آن، تغییرات و فراز نشیب فراوانی 

داشته است. »این جنگ تاکنون جان بیش از 34 هزار فلسطین را 

گرفته و 80 درصد جمعیت غزه را آواره کرده و صدها هزار نفر را تا 

مرز قحطی برده است«. جنگ غزه »طولانی ترین و خشن ترین جنگ 

در تاریخ 80 سال اعراب و اسرائیل می باشد« چراکه جنگ ژوئن 67 

تنها 6 روز ادامه پیدا کرد، و جنگ اکتبر 1973 در جبهه مصر 20 

روز به طول انجامید، و حمله به بیروت در سال 1982، هفت هفته 

و جنگ سال 2006 بین حزب الله و اسرائیل در لبنان، پنج هفته و 

جنگ قبلی غزه که در سال 2014 اتفاق افتاد، 50 روز طول کشید، 

اما این جنگ که از هفتم اکتبر )یا 15 مهرماه 1402( شروع شده 

بیش از 7 ماه و نیم است که ادامه دارد و همچنان تنور این جنگ 

داغ می باشد، و در این شرایط به آخرین سنگر خود »در شهر مرزی 

رفح با مصر و در جنوب نوار غزه با بیش از 1/5 میلیون نفر که بیش 

از یک میلیون آن آواره های فلسطینی هستند، رسیده است.«

میلیون  یک  از  »بیش  که  کنیم  داوری  باید  که  است  تیب  بدین تر 

نفر پناهنده فلسطینی در رفح در برابر عملیات نظامی اسرائیل، نه 

راه پیش دارند و نه راه پس«، به طوری که گریفیث معاون دبیر کل 

امر بشر دوستانه گفت: »مردم در رفح مانند بقیه  سازمان ملل در 

نظر شدت و بی رحمی  از  تهاجمی هستند که  قربانی  جمعیت غزه 

رفح  به  تهاجم  »عواقب  که  گفت  او  است«.  بی مانند  گستردگی  و 

فاجعه بار خواهد بود«. همچنین او در بیانیه ای که در این رابطه صادر 

به  اکنون  آواره در رفح  میلیون  از یک  »بیش  اعلام کرد که:  کرده، 

مرگ خیره شده اند.«

یادآوری می کنیم که »قبل از جنگ فعلی غزه، جمعیت رفح حدود 

250 هزار نفر بوده است، که اکنون به خاطر پناهندگی آواره فلسطینی 

از جنگ فعلی، جمعیت رفح به بیش از 1/5 میلیون نفر رسیده است، 

شهرهای  آواره  فلسطینی های  زیر 

جنوبی ترین شهر  رفح،  به  غزه  نوار 

صورت  در  که  گریخته اند،  نوار 

حمله،  این  رفح  به  اسرائیل  تهاجم 

به بزرگ ترین اردوگاه آوارگان جهان 

صورت  در  بدون تردید  و  است، 

فاشیستی  و  نژادپرست  رژیم  حمله 

و صهیونیستی اسرائیل به رفح، این 

شهر بیش از 1/5 میلیون نفری به 

گورستان دسته جمعی مردگان بدل 

می شود.«

لازم  موضوع  حساسیت  فهم  برای 

که  باشیم  داشته  عنایت  که  است 

»آوارگانی که در رفح مستقر هستند، 

در مرز مصر و ساحل دریای مدیترانه 

تجمع کرده اند، و از آنجایی که مصر 

ارتش و تانک هایش را در مرزهایش 

کرده  مستقر  رفح  مرز  و من جمله 

آوارگان  این  ندهد  اجازه  تا  است، 

سینا  خالی  و  خشک  صحرای  وارد 

که  آنجایی  از  همچنین  و  بشوند، 

دریای  وارد  نمی توانند  مردم  این 

مدیترانه بشوند، پس چاره ای ندارند 

جز اینکه در انتظار قتل خود لحظه 

نهایی  تحلیل  در  کنند«.  شماری 

میلیون  نیم  و  از یک  »بیش  اکنون 

نفر در رفح نظاره گر مرگ هستند و 

در مواردی زیر کیسه های پلاستیکی 

وز
ن ر

چشم انداز جنگ غزهسخ
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به عنوان  )که  می کنند«  زندگی  لای  و  گل  میان  در 

چادر از آن استفاده می کنند(. حتی دولت جو بایدن 

»لازمه حمله به رفح ارائه طرح برنامه اسرائیل در رابطه 

با تخلیه این شهر مشروط کرده است«. مع الوصف، از 

بایدن رئیس جمهور آمریکا،  اینجا بوده است که جو 

ارتش  »عملیات  گفت:  خبرنگاران  به  پیش  چندی 

اسرائیل در غزه بیش از حد بوده است« و این مهم ترین 

انتقاد او از تاکتیک های جنگی اسرائیل در طول بیش 

از هفت ماه عمر جنگ غزه و اسرائیل بوده است. البته 

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر نژادپرست و فاشیست و 

بایدن  به سخنان جو  پاسخ  اسرائیل، در  صهیونیسم 

برای در هم  اسرائیل  ارتش  »به  با خبرنگاران گفت: 

او  است«.  داده  باش  آماده  رفح  در  شکستن حماس 

با وجود هشدار فزاینده متحدان غربی در باره  اخیراً 

حمله به این شهر بار دیگر بر اجرای تهاجم به رفح 

تأکید کرده است. ژنرال هرتزی هالوی رئیس ستاد 

ارتش اسرائیل در این رابطه به خبرنگاران گفت: »این 

کشور برای نابودی واحدهای نظامی باقیمانده حماس 

مصمم است و قصد دارد با حمله به رفح چهار گردان 

نظامی حماس در این شهر را از بین ببرد.«

باری، همین شرایط بسیار حساس جنگ غزه با رژیم 

نژادپرست و فاشیستی و صهیونیستی اسرائیل باعث 

جوش  به  جهان  در  انسانیت،  وجدان  »تا  گردیده 

بیاید« و باز در این رابطه بوده است که »جنبش های 

به  اخیر  هفته های  در  اروپا  و  آمریکا  دانشجویی 

اسرائیل  نسل کشی  علیه  مردمی  اعتراض های  موج 

آمریکایی،  دانشجویان  اعتراض  صدای  پیوستند«. 

نخست از دانشگاه کلمبیا در نیویورک بلند شد. آنچه 

در این دانشگاه آغاز شد به سرعت در ده ها دانشگاه در 

سراسر آمریکا گسترش پیدا کرد، و در اندک مدتی 

از  او  )در حمایت  بایدن  دولت  علیه سیاست های  بر 

نسل کشی اسرائیل( تبدیل شد. و باز در این رابطه بود 

که در هفته های اخیر تجمع ها و تحصن ها و تظاهرات 

متعددی در دفاع از فلسطین در بیشتر از 40 دانشگاه 

و کالج آمریکا برگزار شده است. گسترش اعتراضات بر 

علیه اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین در آمریکا، 

بر آن  بلکه علاوه  به دانشگاه ها نشده،  "تنها محدود 

نیز  آمریکا  بزرگ  شهرهای  خیابان های  به  تظاهرات 

و  پیمایی  راه  آن  نمونه  یک  که  شده است،  کشیده 

تظاهرات بزرگ لس آنجلس می باشد.

»از کشور  اکنون  دانشجویی  اعتراضات  موج گسترده 

جمله  از  دیگر  کشورهای  دانشگاه های  به  آمریکا 

بریتانیا  ایتالیا،  فرانسه،  مکزیک،  کانادا،  استرالیا، 

همه  این  که  است«  کرده  پیدا  بسط  ژاپن  حتی  و 

نشان دهنده آن است که »شعله های خشم علیه رژیم 

در  اسرائیل  صهیونیستی  و  فاشیستی  و  نژادپرست 

فلسطین  ستمدیده  مردم  از  پیگیرانه  جهان  سراسر 

دفاع می کند«. یادمان باشد که جو بایدن در توجیه 

گفت:  آمریکا  پلیس  توسط  این کنش گران  سرکوب 

»ما کشوری نیستیم که مردم را به زور ساکت کنیم یا 

مخالفان را سرکوب کنیم، اما در عین حال ما کشور 

بی قانونی هم نیستیم و نظم باید حاکم باشد« معنای 

این  آمریکا  رئیس جمهور  بایدن  این سخن جو  دیگر 

نظم  که  است  جایی  تا  آمریکا  در  »آزادی  که  است 

سرمایه داری حاکم مورد تهدید قرار نگیرد و وقتی که 

مورد تهدید قرار گرفت ما عین دولت استبدادی عمل 

می کنیم حاشا و کلًا از این همه فریب کاری.«

مع الوصف، به همین دلیل است که تاکنون در آمریکا 

بیش از سه هزار تن از دانشجویان و استادان و اعضا 

هیئت های علمی دستگیر شده اند. سرکوب دانشجویان 

در آمریکا تنها به وحشی گری پلیس محدود نمانده است، 

بلکه با حمایت دولت، دسته های نقاب دار نژادپرست 

صهیونیستی  و  فاشیستی  و  نژادپرست  رژیم  طرفدار 
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اسرائیل، شبانه به مراکز دانشجویی یورش می برند و 

دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. علی 

ایحال، اگرچه تجمع و تظاهرات اعتراضی این روزها 

برضد  گسترده  تظاهرات  »یادآور  اروپا،  و  آمریکا  در 

جنگ ویتنام در دهه های 1960 و 1970 و همچنین 

آمریکا  حمله  آستانه  در  جنگ  ضد  عظیم  تظاهرات 

به عراق در سال 2003 می باشد«، در عرصه  ناتو  و 

دیپلماسی و سیاسی هم دولت جو بایدن همچنان به 

حمایت از رژیم نژادپرست و فاشیستی و صهیونیستی 

به طوری که در روز 30 فروردین  اسرائیل می پردازد. 

و  کامل  عضویت  درخواست  آمریکا  نماینده   ،1403

در  متحد،  ملل  سازمان  در  فلسطین  کشور  رسمی 

شورای امنیت این سازمان وتو کرد، گفتنی است، بر 

اساس گزارش تشکیلات خودگردان فلسطین در حال 

از 193 عضو سازمان ملل متحد  حاضر 137 کشور 

قبرس، جمهوری چک،  بلغارستان،  از جمله سوئد، 

مجارستان، لهستان، رومانی و غیره کشور فلسطین را 

به رسمیت می شناسند و رهبران کشورهای اسپانیا، 

گذشته  پاییز  استرالیا،  مالت،،  اسلواکی،  ایرلند، 

اعلام کردند که در نظر دارند که کشور فلسطین را به 

رسمیت بشناسند.

از هفتم اکتبر الی الان که جنگ غزه و اسرائیل شروع 

با  درگیری  که  بوده  این  عمده  خطر  گردیده است، 

اسرائیل، »از منطقه غزه سر ریز کند و بدل به یک 

اسرائیل  هدف  شک،  بدون  بشود«  منطقه ای  جنگ 

فقاهتی  مطلقه  رژیم  کنسولگری  به  نظامی  از حمله 

حاکم در سوریه این بود که در اجرای استراتژی دولت 

نتانیاهو، حزب الله لبنان و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 

در  دیگر  به عبارت  یا  و  بکشاند  جنگ  میدان  به  را 

راستای منطقه ای کردن جنگ غزه و اسرائیل توسط 

اسرائیل  فاشیستی و صهیونیستی  و  نژادپرست  رژیم 

بوده است، تا در آن صورت، این رژیم بتواند در نهایت 

رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را به میدان جنگ بکشاند، 

تا همان طور که نتانیاهو گفته است، »توسط آن بتواند 

آمریکا را به درگیری مستقیم با رژیم مطلقه فقاهتی 

حاکم بکشاند.«

در کادر چنین سناریویی، با مداخله مستقیم نظامی 

آمریکا در جنگ غزه یا علیه حزب الله و رژیم مطلقه 

و  نیروها  علیه  بزرگی  »حملات  قطعاً  حاکم  فقاهتی 

گروه های  توسط  خاورمیانه  سراسر  در  آمریکا  منافع 

مسلح سپاه قدس انجام می گرفت که حاصل آن پایدار 

شدن جنگ فراگیر منطقه ای است.«

باری، در خصوص مذاکرات آتش بس که در مدت 7 

اسرائیل  و  غزه  جنگ  توسعه  موازات  به  گذشته  ماه 

در  شده است،  مطرح  مختلفی  به صورت های  پیوسته 

اینجا می توانیم از مهم ترین این مذاکرات، که نشست 

قاهره است، اشاره بکنیم که از 24 بهمن سال گذشته 

نشست  است.  داشته  ادامه  مذاکرات  این  الان،  الی 

قاهره صورت چهارجانبه مصر، آمریکا، قطر و اسرائیل 

خارجه  امور  وزیر  شکری  سامح  چنانکه  آن  دارد. 

مصر می گوید، »هدف این نشست جلوگیری از حمله 

زمینی اسرائیل به رفح است، زیرا این امر پیامدهای 

باری خواهد داشت«. وی تأکید کرد: »هدف  فاجعه 

از  را  فلسطینی ها  نهایت  در  که  است  این  اسرائیل 

سرزمین خودشان خارج کند« مصر هشدار داده است 

مصر،  داخل  به  فلسطینیان  جابه جایی  هرگونه  که 

را  مصر  و  اسرائیل  میان  دهه ای  چهار  صلح  معاهده 

تهدید می کند.

قاهره  از طرف نشست چهارجانبه  طرح جدیدی که 

مطرح شده است شامل سه مرحله است.

قابل  )البته  است  روز   40 آن  مدت  که  اول  مرحله 

موقت  توقف  از  است  عبارت  می باشد(  هم  تمدید 

عملیات نظامی متقابل بین دو طرف و عقب نشینی 
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نیروهای اسرائیلی از شرق غزه و دور شدن از مناطق 

در  مرزها  به  نزدیک  مناطق  به  جمعیت  از  مملو 

غزه(.  دشت  از  غیر  )البته  غزه«.  بخش های  تمامی 

بازگشت آوارگان غیر نظامی به مناطق مسکونی خود، 

تسهیل ورود مقادیر گسترده و مناسب از کمک های 

زیرساخت های  بازسازی  سوخت.  و  آذوقه  و  انسانی 

و  ارتباطات  و  فاضلاب  و  آب  و  برق  )که شامل  غزه 

آغاز خواهد  مناطق  تمامی  در  مواصلاتی(  مسیرهای 

به صورت  مدنی  دفاع  برای  لازم  تجهیزات  و  شد 

تجهیزات  و  شد  خواهد  منطقه  وارد  هماهنگ شده، 

وارد  هماهنگ شده  به صورت  مدنی  دفاع  برای  لازم 

منطقه خواهد شد تا آوار برداری ها انجام شود. این 

موضوع در تمامی مراحل ادامه خواهد داشت. تسهیل 

ورود لوازم مورد نیاز برای ایجاد اردوگاه آوارگان جهت 

پناه دادن به افرادی که منازل خود را در طول جنگ 

از دست داده اند ادامه پیدا خواهد کرد. به تعداد مورد 

توافق از میان نظامیان مجروح اجازه عبور از گذرگاه 

رفح برای مداوای آنها داده خواهد شد.

مرحله دوم که مدت آن 42 روز است در این مرحله 

انجام  پایدار  توافق، مقدمات لازم جهت آتش بس  از 

شده و نیروهای اسرائیلی به خارج از غزه عقب نشینی 

می کنند. در این مرحله اقدامات لازم برای بازسازی 

فراگیر غزه و بازسازی منازل و تأسیسات غیر نظامی 

جنگ  نتیجه  در  که  نظامی  غیر  زیرساخت های  و 

تخریب شده، آغاز خواهد شد.

مرحله سوم – تبادل تمامی جنازه های کشته شده ها 

در میان دو طرف بعد از شناسایی آنها. در این مرحله 

شد  خواهد  آغاز  سال   5 به مدت  غزه  بازسازی  طرح 

که شامل منازل مسکونی و تأسیسات غیر نظامی و 

زیرساخت ها است. طرف فلسطینی از انجام بازسازی 

و  شد  خواهد  منع  نظامی  تأسیسات  و  زیرساخت ها 

اجازه وارد شدن هیچ یک از تجهیزات و مواد اولیه و 

ابزارهایی که در اهداف نظامی به کارگرفته می شود، 

به غزه داده نخواهد شد.

البته آخرین خبری که توسط حماس در رابطه با این 

طرح آتش بس مطرح شده است اینکه »حماس اعلام 

چهارجانبه  نشست  در  که  زمانی  تا  که  است  کرده 

مستقیماً  اسرائیل(  قطر،  آمریکا،  )مصر،  آتش بس 

حماس حضور نداشته باشد، هر طرحی از نظر حماس 

قابل قبول نیست« قابل ذکر است که نمایندگی سازمان 

حماس چندی قبل، پس از اعلام طرح فوق وارد مصر 

شده بود. علی ایحال، »اگر در آینده نزدیک توسط 

نشست قاهره جنگ فعلی غزه با اسرائیل خاتمه پیدا 

کند، حداقل دستاوردی که این جنگ 7 ماه و نیم تا 

اینجا داشته است، اینکه این جنگ که طولانی ترین 

جنگ اعراب و فلسطینی ها با اسرائیل می باشد، نشان 

مدارک  و  اسناد  و  نظامی  عملیات  اساس  بر  که  داد 

باقیمانده در میدان نبرد، دقت و پیچیدگی عملیات 

نظامی مبارزین حماس، معرف آن است که سازمان 

حماس در حد و قواره، یک ارتش منظم قادر به آفند 

و پدافند از خود است وگرنه بدون این پتانسیل عظیم 

 70 از  بیش  مدت  برای  نمی توانست  هرگز  حماس 

روز در برابر پنجمین ارتش کلاسیک جهان مقاومت 

کند.« ⏪

پایان
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بود   42 خرداد  پانزده  اول  مرحله   :42 سال  خرداد  پانزده   – اول 
به کودتای بیست و هشت مرداد  ایران در »عکس العمل  که جامعه 
کهنه  زخم  آن، یک  از  بعد  دهه  به یک  نزدیک  در طول  که   »32
این رابطه به هر  روی سینه خودش احساس می کرد و پیوسته در 
ایران تلاش می کرد تا به نحوی مهر تائید  گونه ای اعتراضی، جامعه 
بگذارد و به نحوی بر علیه رژیم کودتای پهلوی شرکت کند که البته 
»این موضوع تا سال 57 هم دوام پیدا کرد«. عنایت داشته باشیم که 
آن چنانکه »دولت مصدق در فرایند پسا شهریور 20 در دوران پسا 
رضا  استبداد خشن  دو دهه  پایان  در  و  میرپنج  سرنگونی رضاخان 
خان از فروردین 1330 شکل گرفت، بی تردید هدف اصلی مصدق 
بیست سال  استبداد  دوران  در  که  بود  مشروطیت  انقلاب  بازسازی 

رضاخان میرپنج این انقلاب مشروطیت شکست خورده بود.«

پر پیداست که با کودتای بیست و هشت مرداد 32 و شکست دولت 
ملی دکتر محمد مصدق »انقلاب مشروطیت هم به طور کمال شکست 
 ،32 مرداد  هشت  و  بیست  کودتای  در  که  باشد  یادمان  خورد«. 
روحانیت حوزه های فقهی تحت رهبری بروجردی، کاشانی، بهبهانی 
و فلسفی تمام قد از کودتا و دربار و بازگشت شاه حمایت کردند و 
بروجردی مرجع شیعه در پیام تلگرافی که پس از ورود شاه به کشور 
برای او فرستاد، خطاب به او گفت: »با رفتن تو از کشور اسلام هم 
از این کشور رفت، و با آمدن تو به کشور شیعه هم به کشور آمد.«

باری، از اینجا بود که از بعد از کودتای بیست و هشت مرداد و بعد 
از فوت بروجردی در فروردین 1340، که از یک طرف مشروطیت و 
جریان ملی تحت رهبری مصدق شکست خورده بود و از طرف دیگر 
فوت  می کرد  حمایت  شاه  از  که  بروجردی  یعنی  روحانیت  رهبری 

فوت  تسلیت  با  شاه  اگرچه  کرد، 
شیعه  مرجع  حکیم  به  بروجردی 
عراق تلاش کرد تا مرجعیت شیعه را 
از ایران به عراق منتقل نماید، ولی 
از سال 1341 رفته رفته حرکت های 
رفرمی شاه تحت فشار کندی، »بین 
ایجاد کرد  روحانیت و شاه اختلاف 
خمینی  که  بود  دلیل  همین  به  و 
این  در  نفوذ  توسط  تا  کرد،  تلاش 
در  روحانیت  رهبری  بتواند  شکاف 
بر علیه شاه در دست  داخل کشور 

بگیرد.«

بر  شاه  به  نامه  »در  خمینی  ابتدا 
علیه قانون ایالتی ولایتی نوشت، که 
ولایتی  و  ایالتی  انتخابات  قانون  در 
مسلمان بودن شرط نکرده و به زنان 
نامه  آن  در  است«.  داده  رأی  حق 
»شرط  که  خواست  شاه  از  خمینی 
حق  و  شود  مطرح  بودن  مسلمان 
البته  که  گردد«  حذف  زنان  رأی 
رابطه  این  در  شاه  اینکه  »من های 
در  نشد،  نشینی  عقب  به  حاضر 
ششم بهمن ماه 1341، تحت فشار 
شش  پروژه  اجرای  فرمان  کندی 
اصلاحات  آنها  رأس  ماده ایی که در 

در چهار اپیزود، در مدت شش دهه گذشته شکل گرفتند

ول
ر ا

تیت

جتماعی ا مختلف  ی  ها ه  گرو ی  ها حرکت 
6 0 د  ا د خر ی  س  ، 4 2 د  ا د خر ه  د نز پا  

8 8 ه  ما د  ا د خر  ، 1 3 7 1 د  ا د خر نهم   
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ارضی قرار داشت، صادر کرد« که در مخالفت با پروژه 
شاه –کندی تحت عنوان انقلاب سفید، در عید نوروز 
و  گلپایگانی  آنها  رأس  در  و  روحانیت   ،1342 سال 
محلاتی شیرازی مردم را از جشن گرفتن منع کردند، 
زیرا روحانیت معتقد بودند که در تحلیل نهایی، این 
و تجدد در  به مدرنیته  آوری  راستای روی  همه در 

جامعه ایران می باشد، و لذا با آن مخالفت کردند.

در همین رابطه بود که شاه در چهار فروردین 1342 
به قم رفت و در حرم حضرت معصومه به سخنرانی 
پرداخت و خطاب به روحانیت گفت: »جریان ارتجاع 
سرخ و ارتجاع سیاه بر علیه اصلاحات ارضی هستند«. 
لازم به ذکر است که از کودتای بیست و هشتمرداد 
تا پانزده خرداد 1342، یعنی مدت ده سال رهبری 
جریان های سیاسی دست جبهه ملی و رهبری مصدق 
سال  از  ایران  جامعه  اینکه  مهمتر  همه  از  و  بود. 
تنفس  و  گشایش  دوران  که   1341 سال  تا   1338
فضای سیاسی طی می کرد، و در بحران سیاسی سال 
به  دولت  امینی  علی  و  امامی  از شریف  1338 پس 
اعلم رسید که او به دنبال سرکوب فضای سیاسی بود، 
اما شاه به جای سرکوب به دنبال آن بود که اصلاحات 
ارضی تحمیلی دولت کندی، خودش در دست بگیرد. 
علی هذا، در همین رابطه بود که »پانزده خرداد نقطه 
شروع روحانیت برای کسب قدرت سیاسی بود« و از 
این بابت بود که قبل از پانزده خرداد )که روز عاشورا 
و دهم محرم بود،( روحانیت اطلاعیه داد، و اعلام کرد 
روز   )1342 خرداد  پانزده  )در  امسال  عاشوری  که 

اعتراض بر علیه رژیم می باشد.

و  کرد  سخنرانی  خمینی  خرداد  سیزده  روز  البته 
چهارده خرداد )یک روز قبل از پانزده خرداد خمینی 
نیروهای سرکوبگر رژیم پهلوی دستگیر شد(  توسط 
که در اعتراض به این دستگیری و در پاسخ به اطلاعیه 
دسته های  توسط  خرداد  پانزده  روز  روحانیت،  قبلی 
سینه زنی بدل به اعتراض بر علیه رژیم پهلوی گردید. 

حرکت دسته های سینه زنی مثل سال های گذشته از 
میدان تره و بار تحت رهبری طیب و لمپن های هم 
دستش شروع گردید، قبل از ورود به اصل ماجرا در 
پانزده خرداد 1342، لازم است که توجه داشته باشیم 
که »نقش لمپن ها در حرکت های اجتماعی سیاسی تا 
پانزده خرداد 1342 قابل توجه بوده است« و بنابراین، 
در این رابطه است که »در روز بیست و هشت مرداد 
32 یا روز کودتای ضد دولت دموکراتیک مصدق سر 
لمپن های بزرگ یعنی طیب رضایی و شعبان بی مخ 
جعفری بر علیه دولت مصدق در کنار هم بودند، اما 
برابر  در  رضایی  پانزده خرداد 1342، طیب  روز  در 
و  خمینی  از  حمایت  در  و  جعفری  مغ  بی  شعبان 
روحانیت و بر علیه شاه و دربار قرار داشت، اما دسته 
شعبان بی مغ جعفری در حمایت از دربار و بر علیه 
طیب و روحانیت و دار و دسته خمینی حرکت می کرد 
و آنچه در این رابطه قابل توجه بود اینکه همین طیب 
پس از دستگیری در روز پانزده خرداد و هنگام اعدام 
توسط دربار پهلوی، بر روی شکم اش عکس رضاخان 

پهلوی خالکوبی شده بود.

باری، بدین ترتیب بود که در روز پانزده خرداد 42 
دسته های  قبل  سال های  مطابق  عاشورای(  روز  )یا 
تره بار تحت رهبری دسته طیب  از میدان  سینه زنی 
در  و  کردند،  حرکت  بازار  و  آرک  میدان  به سمت 
به  »بدل  سینه زنی  دسته های  حرکت  آرک  میدان 
حرکت اعتراضی شد« و در آن میدان چند کیوسک 
حرکت  تهران  دانشگاه  به سمت  و  شکستند،  تلفن 
کردند، و در مقابل دانشگاه تهران شعارها به دو دسته 
بودند و  دانشگاه  بیرون  تقسیم شدند، »دسته ای که 
دیگر  »دسته  و  می دادند«  خمینی  از  حمایت  شعار 
مصدق  از  حمایت  شعار  و  بودند  دانشگاه  داخل  که 
می دادند«. علی ایحال در تظاهرات پانزده خرداد طبق 
آمار اپوزوسیون آن روز»208 کشته و تعداد تظاهرات 
کننده چندین هزار نفر بوده است و ده ها نفر مجروح و 
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ده ها نفر دستگیر شدند«. »مصدق و حواریونش اولین 
از حمایت  انتها  تا  آغاز  از  که  بودند  سیاسی  جریان 
حرکت خمینی خودداری کردند«، و به همین دلیل 
مصدق اصلًا و ابداً تا پایان عمرش از پانزده خرداد و 
خمینی حمایت نکرد، و لذا به همین دلیل بود که 
خمینی در سال 59 با اصطلاح »مردک کافر از مصدق 
یاد کرد«. به هرحال خمینی که در روز سیزده خرداد 
1342 پس از سخنرانی برای علیه رژیم دستگیر شده 
بود، در هیجده فروردین 1343 )پس از 9 ماه( آزاد 
شد، و چهار آبان 43 خمینی سخنرانی کاپیتولاسیون 
بر علیه آمریکا کرد که بالاخره در سیزده آبان 43، او 

به ترکیه و از آنجا به نجف در عراق تبعید شد.

ماحصل آنچه که در جمع بندی خیزش پانزده خرداد 
می توانیم مطرح کنیم اینکه:

الف - پانزده خرداد »نمایش شکست مشروطیت« بود 
و نشان داد که دیگر در جامعه ایران »مشروطیت قابل 

بازتولید نیست.«

ب - پانزده خرداد، پس از شکست انقلاب مشروطیت، 
برای اولین بار باعث رهبری خمینی شد که تا سال 
1357 ادامه داشت. البته در سال 1348 خمینی با 
طرح چند سخنرانی در مسجد انصاری، »ولایت فقیه 
خود را به عنوان ایدئولوژی حرکت خود در ادامه شیخ 
فضل الله نوری مطرح کرد«. بر این مطلب بیافزاییم 
که این ولایت فقیه علاوه بر اینکه در سال 57 به عنوان 
 58 سال  در  درآورد«،  روحانیت  رهبری  »گفتمان 
فقاهتی،  مطلقه  رژیم  اساسی  قانون  تعیین  توسط 
قانون  و  نظام  به  بدل  حاکم  خمینی  »ولایت فقیه 
بر جامعه  است  که مدت 44 سال  گردید،  حکومت 

ایران سلطه می نماید.«

ج - روحانیت تحت هژمونی خمینی از پانزده خرداد 
را  خود  سیاسی  قدرت  کسب  شروع  »نقطه   1342

استارت زد.«

خرداد 1342،  پانزده  فهم جوهر خیزش  بدون   - د 
تحت   57 انقلاب  صحیح  »فهم  به  نمی توانیم  هرگز 
مطلقه  رژیم  تکوین  آن  ادامه  در  و  خمینی  رهبری 

فقاهتی حاکم دست پیدا کنیم.«

»به خاطر   ،42 خرداد  پانزده  شورش  جریان  در   - ه 
اینکه هنوز خمینی از نظریه استبدادساز ولایت فقیه 
آزادی  ضد  حرکت  به صورت  بود،  نکرده  پیدا  دست 
زنان و انقلاب سفید شاه –کندی استارت حرکت خود 

را زد.«

 60 خرداد  سی  »در   :60 سال  خرداد  سی   – دوم 
ایستادگی جامعه ایران در مقابل رژیم مطلقه فقاهتی 
ایران  از جامعه  بلکه خیزش یک بخش  نبود،  حاکم 
یادآوری  بود«.  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  برابر  در 
می کنیم که سی خرداد 60 در شرایطی انجام گرفت 
که »مردم ایران مدت 9 ماه بود که در برابر تهاجم 
رژیم مستبد عراق به ایران، و اشغال بخش بزرگی از 
خاک ایران هنوز در برابر تهاجم نظامی عراق به کشور، 
در جبهه های جنگ تحت رهبری رژیم مطلقه فقاهتی 
شرکت می کردند، و روزانه ده ها بلکه صدها نفر کشته 
جنگ طلبانه  چهره  هنوز  که  آنجایی  از  و  می دادند، 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، برای جامعه ایران روشن 
نشده بود، هنوز شرکت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در 
تهاجمی، و صدام  نه  جنگ فوق دفاعی می دانستند 
حسین را متجاوز به خاک ایران می دانستند مع الوصف، 
همچنان که خمینی می گفت، »جنگ برای رژیم یک 
نعمت بود«، و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می توانست 
حتی جهت سرکوب گروه های سیاسی از طریق میدان 
جنگ با عراق سربازگیری نماید، و شاید بهتر باشد 
که بگوییم »هنوز توازن قوا در عرصه میدانی به سود 

رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بود.«

مستضعفین  پیشگامان  جنبش  که  بود  واقعیتی  این 
آرمان مستضعفین  آخر  از شماره های  یکی  ایران در 
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رجوی  مسعود  به  سرگشاده  نامه  عنوان  تحت  ایران 
تحلیل های  در  رجوی  اینکه  »برعکس  که  اعلام کرد 
سیاسی خودش توازن قوا به سود سازمان مجاهدین 
خلق می داند، ما در آن نامه به مسعود رجوی اعلام 
 ،60 خرداد  سی  پروژه  اینکه  بر  علاوه  که  کردیم 
دست پرورده خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می باشد 
برانداز و  انداختن گروه های سیاسی  تله  به  برای  که 
تله  این  خلق  مجاهدین  سازمان  آنها  همه  رأس  در 
را پهن کرده است، سازمان مجاهدین خلق به عنوان 
رهبر و سر این جریان های سیاسی با پای خود وارد 
این تله می شوند، تا رژیم مطلقه فقاهتی به رهبری 
یک  عرض  در  را  نیروها  این  تمامی  بتواند  خمینی، 
به  وادار  یا  و  اعدام  و  یا دستگیری  و  یا کشته  سال 
فرار از کشور بکند که البته این فاجعه کمتر از آنکه 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تصور می کرد توانست همه 
مسلحانه  غیر  و  مسلحانه  از  اعم  جریان های سیاسی 
حتی جریان های آگاهی بخش مثل آرمان مستضعفین 

را هم تار مار بکند.«

 60 خرداد  باره سی ام  در  اینجا  تا  که  آنچه  خلاصه 
گفته ایم، اینکه:

اولًا سی ام خرداد 60 برنامه از پیش تنظیم شده رژیم 
مطلقه فقاهتی حاکم جهت سرکوب تمامی نیروهای 

سیاسی بود.

ثانیاً هدف رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از سی ام خرداد 
60 سرکوب همه جریان های سیاسی اعم از مسلحانه 
بود،  آگاهی بخش  جریان های  و  مسلحانه  غیر  و 
به بیان دیگر رژیم مطلقه فقاهتی به دنبال آن بود که 
برای همیشه تمامی نیروهای مخالف خودش اعم از 

مسلحانه و غیر مسلحانه را قلع و قمع بکند.

که  خلق  مجاهدین  سازمان  تحلیل  برعکس  ثالثاً 
میدانی  توازن  عرصه  »در  که  می پنداشتند  چنین 
قوا، طرفداران مجاهدین خلق در موضع برتر میدانی 

قرار دارند«، در آن شرایط به خصوص به خاطر حمله 
نظامی عراق به ایران طرفداران رژیم مطلقه فقاهتی 
و خمینی »در موضع برتری قرار داشتند«. آنچه در 
این رابطه قابل توجه می باشد و آرمان مستضعفین در 
نامه سرگشاده خود به مسعود رجوی نوشتند، اینکه 
»رژیم مطلقه فقاهتی از دل عظیم ترین انقلاب توده ای 
تحمیل  و  از دل کودتا  نه  است،  آماده  بیرون  تاریخ 
قدرت های امپریالیستی«. لهذا به همین دلیل در آن 
شرایط، خمینی هم به خاطر پتانسیل انقلاب توده ای 
57، و هم به خاطر تجاوز عراق به خاک ایران، دارای 
پایگاه اجتماعی برتر از جریان های سیاسی و سازمان 

مجاهدین خلق قرار داشت.

رابعاً در شرایط سی ام خرداد 60 وضعیت نیروی های 
وضعیت  دیگر  به عبارت  یا  ایران  جامعه  سیاسی 
بزرگ،  بندی  دسته  یک  در  اپوزیسیون  نیروهای 
نیروهای سیاسی اپوزیسیون جامعه ایران به دو دسته 

قابل تقسیم بودند.

دسته اول که در رأس آنها مجاهدین خلق قرار داشتند 
»دارای رویکردی بودند که مطابق آن معتقد بودند که 
نهادینه و تثبیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم  از  قبل 
باید به صورت مسلحانه در برابر رژیم مطلقه فقاهتی 

ایستاد، و این رژیم را سرنگون کرد.«

دسته دیگر که در رأس آنها گروه آرمان مستضعفین 
ایران قرار داشت، بر این یاور بوده و هستند که »باید 
قبل از اینکه رژیم را از مردم ایران گرفت و سرنگون 

کرد، مردم را از رژیم بگیریم.«

استراتژی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در آن 
شرایط در چارچوب استراتژی آگاهی بخش وام گرفته 
از معلم کبیرمان شریعتی بدین ترتیب تبیین می شد، 
با  درازمدت  مبارزه  بستر  در  تا  کرد  تلاش  باید  که 
استراتژی  چارچوب  در  حاکم،  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
خودآگاهی بخش، جنبش های اجتماعی صنفی و مدنی 
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و سیاسی خودجوش و خودسازمان ده و خود رهبری 
آگاهی بخش  حرکت  بستر  در  پایین  از  یافته  تکوین 
و  کنند،  رشد  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش 
فراهم کردن  بر  بتوانند علاوه  پایین خود  از  با رشد 
مطلقه  رژیم  توده ای  پایگاه  ریزش  بیشتر  هر  شرایط 
فقاهتی حاکم، توازن نیروها در عرصه میدانی به سود 

خود تغییر دهند.

سی ام  از  قبل  روزهای  در  خلق  مجاهدین  خامسا 
خرداد 60، بر این باور بودند که »ریزش نیروهای پایه 
اجتماعی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بسیار سریع است 
و قطعاً تهاجم مسلحانه ما به نیروهای این رژیم، به 
این ریزش سرعتی بیشتر می دهد«. رهبری مجاهدین 
قدرت  به سرعت  »حکومت  که  داشتند  یقین  خلق 
آنها  می دهد،  دست  از  را  خود  مشروعیت  و  بسیج 
باور داشتند که نباید تعرض علیه حکومت را به بعد از 
استقرار این رژیم موکول کنیم«، آنها می گفتند »اگر 
نیستند«،  رفتنی  دیگر  بشود،  قرص  میخ شان  رژیم 
بنابراین »نباید بگذاریم چنین بشود، اگر چنین بشود، 

سرکوب همه جریان های سیاسی قطعی است.«

آنچه از این تحلیل مجاهدین قابل توجه است اینکه 
و  جنبش ها  برای  قدرتی  و  جایگاه  هیچ گونه  »آنها 
خودرهبر  و  خودسازمان ده  و  خودجوش  خیزش های 
همه  و  نبودند،  قائل  پایین  از  یافته  تکوین  جمعی 
اعتقاد آنها بر این امر قرار داشت )و اکنون هم قرار 
دارد( که تنها و تنها این پیشاهنگان جدای از مردم 
علیه  بر  باید  می باشند،  آنها  رأس  در  مجاهدین  که 
رژیم بجنگند و رژیم را ساقط کند«، از نظر آنها غیر از 
این استراتژی هیچ راهی دیگر جهت سرنگون کردن 

رژیم وجود ندارد.

پر پیداست که عامل اصلی این رویکرد مجاهدین خلق 
این است که »قدرت باید از بالا بر علیه رژیم توسط 
رژیم  از  باید  قدرت  انتقال  و  گیرد  شکل  پیشاهنگ 

به مجاهدین باشد نه مردم و توده ها تنها وظایفشان 
هواداری از سازمان مجاهدین خلق می باشد  ولا غیر«. 
عکس  کاملًا  استراتژی  این  که  داشته باشیم  عنایت 
استراتژی جنبش پیشگامان مستضعفین در 48 سال 
گذشته حیات درونی و برون ی خودشان می باشد، چرا 
که منهای اینکه جنبش پیشگامان مستضعفین ایران 
»قدرت را از آن جنبش های خودجوش و خودسازمان ده 
تکوین یافته از پایین می دانند، و منهای اینکه وظیفه 
ایران،  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  کنش گران 
یافته  تکوین  دینامیک  جنبش های  حرکت  راهبری 
جنبش  اینکه  مهمتر  همه  از  رهبری،  نه  می باشد، 
گذشته،  سال   48 در  ایران  مستضعفین  پیشگامان 
غلط  آن  شکل  هر  به  بالا،  از  سیاسی  قدرت  کسب 

می باشد.«

مستضعفین  پیشگامان  جنبش  نظر  از  همچنین 
گفتمان  »عامل شکست  گذشته،  سال   48 در  ایران 
چریک گرائی در دهه 40 تا 50 همین رویکرد مطلق 
کردن قدرت پیشاهنگی و نادیده گرفتن قدرت حرکت 

دینامیک توده ها بوده است.«

منطقه  »اعتلای خیزش  نهم خرداد 1371:   – سوم 
طلاب مشهد به عنوان سرآغاز اعتلای حرکت جمعی 
برای علیه رژیم  ایران  و خودجوش و خیزشی مردم 
طلاب  خیزش  است«،  بوده  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
مشهد به قدری گسترده و و فراگیر بود که طبق گفته 
هاشمی رفسنجانی »در عرض دو ساعت، دو کیلومتر 
از شهر مشهد را به آتش کشیدند«. علی ایحال، به 
همین دلیل می توانیم در باره خودویژگی های خیزش 

طلاب مشهد این چنین مطرح کنیم:

بوده  حدی  به  خیزش  این  توده ای  پتانسیل   – الف 
است که در طول نهم خرداد 1371 تا پانزده فروردین 
از  یافته  1374 حرکت خیزشی خودجوش و تکوین 
پایین، به بیش از ده شهر کوچک و بزرگ از جمله 
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و  قزوین  مبارکه،  ارومیه،  زنجان،  زاهدان،  شیراز، 
اسلامشهر و غیره گسترش پیدا کرده است.

ب – »پایه اجتماعی تمامی این خیزش های توده های 
فرودست و مستضعف حاشیه های شهری و یا شهرهای 

حاشیه ای بوده اند.«

»از وجود  این حرکت های خیزشی،  تمامی  در   – ج 
طبقه کارگر، طبقه متوسط شهری و دیگر جنبش های 

شهری خبری نبوده است.«

حرکت  »بسیج  خیزشی  حرکت های  این  جوهر   - د 
سازماندهی  غیر  به صورت  آن  رهبری  و  خودجوش 

شده از درون و پایین بوده است.«

صنفی  نهادهای  و  سیاسی  »احزاب  همچنین   – ه 
این  سازماندهی  و  بسیج  در  نقشی  هیچ  مدنی  و 

حرکت های خیزشی نداشتند.«

معلمان  و  دانشجویی  و  کارگری  »تشکل های   - و 
خیزشی  خودجوش  حرکت ها  این  به  هرگز  غیره  و 

نپیوسته اند.«

ز - »جغرافیای این خیزش ها عمدتاً حاشیه های شهری 
و شهرهای اقماری مناطقی بوده اند که شکاف قدرت 
و ثروت در آنها و بالایی های قدرت به شدت محسوس 

بوده است.

گسترده  حرکت های  این  مستقیم  »محرک   - ح 
شورشی، سقوط ناگهانی سطح زندگی و شوک ناشی 
اقتصادی در دولت هاشمی و  از اجرای سیاست های 

تعمیق فقر و نابرابری بوده است.«

ط - در این دسته از اعتراضات، در واکنش به سرکوب 
مطلقه  رژیم  سرکوب گر  لایحه ای  چند  دستگاه های 
فقاهتی حاکم، پتانسیل بالایی برای توسل به خشونت 

متقابل وجود داشته است.

در  جنبش  این  سبز:  جنبش   88 خرداد   – چهارم 

رئیس  انتخابات  نتیجه  به  اعتراض  در   88 خرداد 
شکل  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  دهم  جمهوری 

گرفتند. مشخصات این جنبش عبارت بودند از:

1 - این جنبش اعتراضی در شهرهای تهران، اصفهان، 
مشهد و شیراز و چند شهر دیگر در کمترین مدت 

گسترش پیدا کرد.

2 - در قیاس با همه حرکت های خیزشی و جنبشی تا 
آن زمان، جنبش سبز 88 از تداوم بیشتری برخوردار 
بوده است و مدت نزدیک به 8 ماه از خرداد تا عاشورای 

88 در دی ماه دوام پیدا کرد.

3 - بر اساس آمار رسمی »تنها در تهران 4 میلیون نفر 
در تظاهرات شرکت کردند و بیش از 38 نفر کشته و 
ده ها نفر زخمی و صدها نفر دستگیر و زندان شدند.«

4 - اکثر کنش گران آن »از طبقه متوسط شهری و 
جنبش های شهری اعم از جنبش زنان و دانشجویی 

و غیره بودند.«

5 - حضور طبقه کارگر و توده های فرودست حاشیه 
شهری نامحسوس بوده است.

6 - این حرکت »در ابتدا از رهبری متمرکز و بسیج 
سازماندهی برخوردار بوده است.

7 - »سرکوب خشن این جنبش توسط حزب پادگانی 
و  رادیکالیزه شدن حرکت  باعث  سرانجام  خامنه ای، 
جدایی بدنه از رهبری گردید«. بدون شک »در این 
مرحله نقش جنبش دانشجویی کاملًا محسوس بوده 

است.« ⏪

پایان
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43 - در طـول 47 سـال گذشـته حیـات درونـی و بـرون ی 
»اختلاف فـاز میـان  ایـران  پیشـگامان مسـتضعفین  جنبـش 
جنبـش آزادی خواهـی )حـول مطالبـات مدنـی، فرهنگـی و 
اجتماعـی( و جنبـش مطالباتـی بـرای نان یکـی از ضعف های 
تحول خواهانـه 150 سـاله گذشـته جامعـه  عمـده حرکـت 

بـزرگ ایـران می باشـد.«

44 - در 47 سـال گذشـته پیوسـته و علی الـدوام بـر ایـن 
بـاور بوده ایـم کـه جامعـه ایـران »جنبشـی ترین جامعـه در 
جهـان از مشـروطیت الـی الان می باشـد« کـه در طـول 150 
سـال گذشـته »حرکـت تحول خواهانـه خـود بـا سـمت گیری 
دموکراسـی خواهانه و برابری طلبانـه به دنبـال سـطوح بالایی از 

می باشـند.« مطالبـات 

45 - در گفتمـان جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران از 
آغـاز الـی الان در خصـوص »سکولاریزاسـیون« ایـن پدیده به 

دو قسـمت جـدا از هـم تقسـیم شده اسـت:

الف - سکولاریزاسیون حکومتی یا جدایی دین از حکومت.

ب – سکولاریزاسـیون اجتماعـی یـا جدایـی دیـن از جامعـه 
کـه همان دپولیزاسـیون کـردن جامعـه یا فردی کـردن دین 
می باشـد جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایران در 47 سـال 
گذشـته »تنهـا بـه سکولاریزاسـیون حکومتی یـا جدایی دین 
از حکومت تکیه داشـته اسـت، امـا هرگز به سکولاریزاسـیون 
از جامعـه و سیاسـت اعتقـادی  سیاسـی یـا جدایـی دیـن 

نداشته اسـت.«

46 - وظیفه اصلی کنش گران جنبش پیشـگامان مسـتضعفین 

ایـران از آغـاز الـی زماننـا هـذا 
در رابطـه بـا جنبـش دینامیـک 
خودسـازمان ده  و  خودجـوش 
قومیت هـای  و  مدنـی  و  صنفـی 
مختلـف عبـارت بـوده اسـت از:

الـف – تکیه بـر خودسـازماندهی 
میک، ینا د

ب – خودآگاهی یابـی دموکراتیک 
نها، آ

جمعـی  رهبـری  خـود   - ج 
درون زای تکویـن یافتـه از پایین 

. شـد با می 

مبـارزه  همـه  هـدف   -  47
اعتراضـی مـردم ایـران در طـول 
44 سـال گذشـته اعم از جنبشی 
و خیزشـی عبارتنـد از »اعتـراض 
جنسـیتی،  زن سـتیزی  علیـه 
اقتصـادی،  پایان ناپذیـر  ناامنـی 
و  فقـر  کار،  نیـروی  بردگـی 
فلاکـت و سـتم طبقاتی و سـتم 
ملـی و مذهبـی، اعتـراض به هر 
گونـه تکوین قـدرت از بالا جهت 
بسترسـازی آغـاز انـقلاب عظیم 
اجتماعـی و مـدرن و انسـانی در 

)چه در فاز عمودی یا سازمانی آرمان مستضعفین ایران و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین ایران(

مبانی گفتمان جنبش پیشگامان مستضعفین ایران،
15در 47 سال گذشته در دو فرایند »حیات درونی و برونی آن«
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جامعـه بـزرگ و رنگین کمان ایـران برای رهایی 
مـردم ایـران از همـه اشـکال سـتم و تبعیض و 
اسـتثمار و اسـتبداد و اسـتحمار نو و کهنه حاکم 

بـر مـردم ایـران می باشـد.«

48 - برای جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران 
پیوسـته و علی الـدوام »جنبـش زیسـت محیطی 
در جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمـان ایـران یـک 
جنبـش دموکراسـی خواهانه می باشـد چـرا کـه 
بدون دموکراسی سیاسـی و دموکراسی اجتماعی 
و دموکراسـی اقتصـادی در جامعـه بـزرگ ایران 

نمی تـوان بـه اهداف زیسـت محیطی رسـید.«

سـه  سوسیالیسـتی  دموکراسـی  جامعـه   -  49
مؤلفـه ای کـه جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایران در طول 47 سـال گذشـته برای دسـتیابی 
بـه آن مبـارزه می کنـد، جامعـه ای اسـت کـه:

اولًا در آن جامعه به جای طبقه و حزب مشـخص 
در عرصه سیاسـی – اقتصـادی و اجتماعی حاکم 

است.

مدنـی  »جامعـه  ایـده آل  جامعـه  آن  در  ثانیـاً 
جنبشـی« بـر »جامعـه مدنـی اجتماعـی« غلبـه 
دارد به عبـارت دیگـر »جامعـه مدنـی اجتماعـی 
خـودش را در عرصـه جامعـه مدنـی جنبشـی 

می کنـد.« تعریـف 

ثالثـاً در آن جامعـه ایـده آل جنبـش پیشـگامان 
مسـتضعفین ایـران »آزادی اجتماعـی« در کنـار 
»آزادی فـردی« وجـود دارد و هرگـز »هیچ کـدام 
ایـن دو نـوع آزادی در پـای دیگـری ذبـح  از 

نمی شـود.«

رابعـاً در جامعـه مورد ایده آل جنبش پیشـگامان 

مسـتضعفین ایـران »تمامـی افـراد آن جامعـه 
فـارغ از جنسـیت، مذهـب، فرهنـگ، قومیـت، 
می باشـند«؛  برابـر  شـهروندی  حقـوق  دارای 
یعنی »در جامعه دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه 
مؤلفـه ای تمامـی افـراد آزاد و دارای حقوق برابر 

می باشـند.«

50 - در دموکراسـی سوسیالیسـتی سه مؤلفه ای 
مـورد اعتقـاد جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایـران در 47 سـال گذشـته ایـن »دموکراسـی 
اسـت کـه سوسـیالیزه می شـود« نـه اینکـه این 
»سوسیالیسـم اسـت که دموکراتیـزه می گردد«، 
چـرا کـه تجربـه مارکـس و مارکسیسـم از نیمه 
دوم قـرن نوزدهـم تـا آخـر قرن بیسـتم نشـان 
داده اسـت کـه »دموکراتیزه کردن سوسیالیسـم 

امـری غیر ممکـن می باشـد.«

51 - دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه ای 
بـرای جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران )با 
تاسـی از اندیشـه های معلـم کبیرمان شـریعتی( 
بلکـه  نیسـت،  توزیـع  سیسـتم  یـک  »تنهـا 
یـک فلسـفه زندگـی اسـت و اختلاف شـان بـا 
سـرمایه داری در شـکل نیسـت، بلکـه در محتوا 
اسـت، سـخن از دو نوع انسـان و دو نوع جامعه 

می باشـد.« متضـاد 

ایـران  مسـتضعفین  پیشـگامان  جنبـش   -  52
پیوسـته و علی الـدوام »اگـر چـه هرگـز حاضـر 
نمی شـود کـه عدالـت را بـا آزادی طـاق بزنـد، 
بـه همـان انـدازه حاضر نمی شـود کـه آزادی را 
بـا عدالت تـک مؤلفـه ای )آن چنانکـه مارکس و 
مارکسیسـم در 150 سـال گذشـته بـر آن پـای 

می فشـارند( طـاق بزنـد.«
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53 - از نظـر جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایـران همیشـه »تحت تأثیـر آگاهی هـای تئوریک 
اسـت کـه انـرژی کنش گـران می تواند در بسـتر 
پراکسـیس سیاسـی – اجتماعـی آزاد بشـود«، 
معنـای دیگـر ایـن عبارت آن اسـت کـه »بدون 
آگاهـی تئوریـک امـکان دسـتیابی بـه انـرژی 
پراکسـی سـی کنش گـران سیاسـی – اجتماعی 

بـرای پیشـگامان وجود نـدارد.«

الـف – پیشـگامان مسـتضعفین ایران )در بسـتر 
پراکسـیس سیاسـی – اجتماعـی جامعـه بزرگ 
ایـران( بایـد تبدیل بشـوند به پیشـگام ارگانیک 
جامعـه، نه پیشـتاز و نه پیشـرو و نه پیشـاهنگ 

جامعـه ایران.

ایـران در مسـیر  ب - پیشـگامان مسـتضعفین 
رهایـی جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمـان ایـران 
بایـد بـه سوسیالیسـم و دموکراسـی برسـند نـه 

برعکـس.

همـه  »در  ایـران  مسـتضعفین  پیشـگامان   - ج 
اقتصـادی  و  اجتماعـی  و  سیاسـی  عرصه هـای 
مخالـف پوپولیسـم یـا مبهم و عام سـخن گفتن 

می باشـند.« عوام فریبـی  و  عوام گرایـی  یـا  و 

د – از نظر جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران 
»تاریـخ بشـر اساسـاً تاریـخ مبـارزه آنهـا بـرای 
تغییـر شـرایط زندگـی آنهـا به لحـاظ فرهنگی و 

اقتصـادی و سیاسـی می باشـد.«

ه - از نظـر جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران 
»نه سوسیالیسـم و نـه دموکراسـی از بالا حاصل 
نمی شـوند، هـر دو باید از پایین توسـط شـوراها 
و  خودسـازمان ده  و  خودجـوش  جنبش هـای  و 

خودرهبـر دموکراتیـک جمعـی تکویـن یافته از 
پاییـن حاصل بشـوند.«

54 - پیشـگامان مسـتضعفین ایران در طول 47 
گذشـته پیوسـته و علی الـدوام بر این بـاور بوده 
و هسـتند کـه »تـا زمانی کـه در جامعـه بزرگ 
و رنگیـن کمـان ایـران جامعـه مدنـی جنبشـی 
نتوانـد به صـورت سراسـری نهادینه بشـود« و »تا 
زمانـی کـه جامعـه مدنـی اجتماعـی در جامعه 
نتواننـد خودشـان را در جامعـه  ایـران  بـزرگ 
مدنـی جنبشـی حل نماینـد« حتی »اگـر صد تا 
انـقلاب دیگـر هم در جامعـه ایران بشـود و صد 
تـا حکومـت هم بـرود و بیاید، بـاز جامعه بزرگ 
و رنگیـن کمان ایـران نمی تواند "به دموکراسـی 

نهادینه شـده" دسـت پیـدا کند.«

55 - پیشـگامان مسـتضعفین ایـران پیوسـته و 
علی الـدوام بـر ایـن بـاور بـوده و هسـتند کـه 
»آنچـه کـه از آزادی مهم تر می باشـد، برابری در 
آزادی اسـت« چـرا کـه در جامعه ای کـه عده ای 
سـواره و عده ای پیـاده حرکت می کننـد »آزادی 
در خدمـت سواره هاسـت، نـه بـرای پیاده ها. در 
گفتمـان مـا همـه افـراد جامعـه بایـد برابری و 

⏪ داشته باشـند.«  آزادی 

ادامه دارد
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»جامعه دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای که ما به دنبال آن هستیم 

جامعه ای است که با پیشرفت علم و تکنولوژی و تکامل وسایل تولید و 

رشد آگاهی فردی و جمعی در آن رفته رفته حقوق شهروندی هم در 

آن کامل تر و جامع تر می شود تا جایی که امر دموکراسی در آن بر پایه 

میزان مشارکت همه افراد جامعه در قدرت سه گانه سیاسی و اقتصادی 

و اجتماعی تعریف می شود که این مشارکت مردم نهایتاً باعث جایگزینی 

دموکراسی مستقیم به جای دموکراسی نیابتی می گردد و با آن مردم از 

محل زندگی و محیط کار خود، مستقیماً امنیت و تولید و توزیع و خدمات 

و سرنوشت سیاسی و اقتصادی خودشان را مدیریت می کنند.«

»جامعه دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای که ما به دنبال آن هستیم، 

جامعه ای است که در آن دموکراسی همچون جزئی غیر قابل تفکیک از 

سوسیالیسم می باشد، نه همچون وسیله ای که بعد از وصول به هدف باید 

دور انداخته شود.«

آخرین کلام اینکه »جامعه دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای که ما 

به دنبال آن هستیم، جامعه ای است که در آن هر عنصر آن می تواند در 

آزادی کامل و بدون نقض شرایط اساسی این جامعه، همه استعدادها و 

توانائی هایش را تکامل بدهد و به کار گیرد.«

»جامعه دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای که ما به دنبال آن هستیم 

تولید  با پیشرفت علم و تکنولوژی و تکامل و سایل  جامعه ای است که 

و رشد آگاهی فردی و جمعی در آن رفته رفته حقوق شهروندی هم در 

آن کامل تر و جامع تر می شود تا جایی که امر دموکراسی در آن بر پایه 

میزان مشارکت همه افراد جامعه در قدرت سه گانه سیاسی و اقتصادی 

و اجتماعی تعریف می شود که این مشارکت مردم نهایتاً باعث جایگزینی 

دموکراسی مستقیم به جای دموکراسی نیابتی می گردد و با آن مردم از 

محل زندگی و محیط کار خود، مستقیماً امنیت و تولید و توزیع و خدمات 

و سرنوشت سیاسی و اقتصادی خودشان را مدیریت می کنند.«

»جامعه دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای که ما به دنبال آن هستیم، 

آن  در  که  است  جامعه ای 

غیر  جزئی  همچون  دموکراسی 

سوسیالیسم  از  تفکیک  قابل 

وسیله ای  همچون  نه  می باشد، 

باید  هدف  به  وصول  از  بعد  که 

دور انداخته شود.«

»جامعه  اینکه  کلام  آخرین 

سه  سوسیالیستی  دموکراسی 

آن  به دنبال  ما  که  مؤلفه ای 

که  است  جامعه ای  هستیم، 

می تواند  آن  عنصر  هر  آن  در 

نقض  بدون  و  کامل  آزادی  در 

شرایط اساسی این جامعه، همه 

را  توانائی هایش  و  استعدادها 

تکامل بدهد و به کار گیرد.«

»دموکراسی   – یازدهم 

مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی 

پیکار  جنبش،  یک  به عنوان 

راستای  در  دگرگون سازی  برای 

آزادی، برابری و همبستگی همه 

گروه های اجتماعی جامعه بزرگ 

پیکار،  این  البته  که  است  ایران 

یک پیکار زمینی است و باید در 

بستر جنبش های تکوین یافته از 

چه  بالنده،  مستضعفین  پایین، 

اقشار  آزادی خواهانه  جبهه  در 

اردوگاه  جبهه  در  چه  و  میانی 

اعماق  زحمت  و  کار  عظیم 

58ما چه می گوئیم؟
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بگیرد« 58 ایران، به عنوان فاعل آن شکل  بزرگ  جامعه 

بنابراین »هدف دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای 

مشارکت جامعه در شکل دادن و به انجام رساندن و 

مردم  دادن  مداخله  و  عمومی  امور  مدیریت  کنترل 

آنها  تمام عیار  شکوفایی  تضمین  به منظور  جامعه  و 

است«.  جمعی  به صورت  هم  و  فردی  به صورت  هم 

البته همین تأکید بر جامعه دموکراتیک مشارکتی و 

مبتنی بر نقش آفرینی در سپهر اقتصادی نیز مشاهده 

سه  سوسیالیستی  دموکراسی  »در  یعنی  می شود؛ 

مؤلفه ای تأکید بر خودمدیریتی یا مدیریت اشتراکی 

و تعاونی بر تمامی شکل ها و نیز تأکید بر مشارکت 

فعالانه آگاهانه و مشترک است.«

ما می گوییم جوهر اساسی دموکراسی سوسیالیستی 

است  آوردن شرایطی در جامعه  پدید  مؤلفه ای،  سه 

شکوفا  را  ظرفیت های شان  بتوانند  افراد  آنکه  برای 

سازند.

مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی  دموکراسی  می گوییم  ما 

نفتی  و  رانتی  سرمایه داری  مناسبات  بدیل  به عنوان 

و وابسته و فقاهتی حاکم، باید نظام ارگانیکی باشد 

که برای دستیابی به آن نیاز به شکوفایی همه جامعه 

است نه بخش یا طبقه ای از جامعه.

دوازدهم - در جامعه امروز ایران که سرمایه داری رانتی 

و نفتی و وابسته و فقاهتی حاکم که در زیر قدرت 

مطلقه ولایت فقیه، 43 سال است که تقدیس می شود 

و باندهای مافیایی نظامی و آخوندی با رویکرد غارت 

و غنیمتی مانند اختاپوس بر این سرمایه داری رانتی 

دموکراسی  کرده اند،  پیدا  سلطه  وابسته  و  نفتی  و 

سوسیالیستی سه مؤلفه ای )توزیع عادلانه و دموکراتیک 

و اجتماعی قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت 

چشم  تنها  و  آلترناتیو  تنها  و  بدیل  تنها  اطلاعات( 

در  را  ایران  بزرگ  جامعه  می تواند  که  است  اندازی 

ضد  و  استبدادی  ضد  ایجابی  و  سلبی  مبارزه  بستر 

استثماری و ضد استحماری به دروازه های رهایی از 

و  زور  و  زر  سلطه  و  استحمار  و  استبداد  و  استثمار 

تزویر حاکم بکشاند، زیرا در کشوری که در طول 43 

بوده  حاکم  آن  بر  همگانی  بی حقوقی  گذشته،  سال 

است و همه اقشار لایه ها و طبقات از طبقه متوسط 

شهری تا گروه های اعماق جامعه ایران توسط حاکمیت 

مطلقه فقاهتی و مناسبات سرمایه داری رانتی و نفتی 

و  استبداد  و  استثمار  به  حاکم  فقاهتی  و  وابسته  و 

و  استبداد  از ستم  رهایی  برای  استحمار کشیده اند، 

استثمار و استحمار و تبعیض های جنسیتی و طبقاتی 

قومیتی  و  نژادی  و  و مذهبی  و سیاسی  اجتماعی  و 

بر  تکیه  راهی جز  فقاهتی،  و غیره حاکمیت مطلقه 

دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای )توزیع عادلانه 

قدرت  و  سیاسی  قدرت  دموکراتیک  و  اجتماعی  و 

نیرومند  عضله  توسط  اطلاعات(  قدرت  و  اقتصادی 

)خودجوش  سراسری  و  همگانی  و  فراگیر  شوراهای 

و خودرهبر و خودسازمان ده و تکوین یافته از پایین( 

همه شهروندان جامعه بزرگ ایران وجود ندارد.

ما می گوییم در این شرایط که رژیم مطلقه فقاهتی 

سال   43 مدت  خود  تئوکراتیک  سلطه  با  حاکم 

است که آزادی و عدالت اجتماعی در جامعه بزرگ 

ایران را به صورت همه جانبه به چالش کشیده است، 

دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای )توزیع عادلانه 

قدرت  و  سیاسی  قدرت  اجتماعی  و  دموکراتیک  و 

تنها  و  آلترناتیو  تنها  اطلاعات،(  قدرت  و  اقتصادی 

و  استبدادگر  سلطه  نظام  می تواند  که  است  بدیل ی 

و  به صورت سلبی  را  استحمارگر حاکم  و  استثمارگر 

ایجابی و به صورت همه جانبه به چالش بکشد.

مطالبه محور  جنبش های  فراگیر  رشد  می گوییم  ما 
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صنفی و مدنی و سیاسی خودجوش و خودسازمان ده 

و خودرهبر و تکوین یافته از پایین در این شرایط در 

جامعه بزرگ ایران که در عرصه خیابان و کارخانه و 

زمین  آکسیونی  و  اعتصابی  جنبش های  توسط  اداره 

را در زیر پای قدرت زر و زور و تزویر حاکم به لرزه 

آلترناتیو  بی بدیل  جایگاه  نشانگر  خود  آورده اند  در 

استراتژی  و  مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی  دموکراسی 

انقلاب  یا  انقلابی  اصلاح  رویکرد  با  آگاهی بخش 

اصلاحی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در طول 

46 سال گذشته )از خرداد سال 1355 الی الان چه 

در فاز عمودی و یا سازمانی آرمان مستضعفین ایران 

و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین ایران( 

می باشد.

با رویکرد  ما می گوییم مبانی استراتژی آگاهی بخش 

پیشگامان  اصلاحی جنبش  انقلاب  یا  انقلابی  اصلاح 

بزرگ  جامعه  امروز  تندپیچ  شرایط  در  مستضعفین 

ایران عبارتند از:

1 - در موضع سلبی افشاگری ماهیت و سیاست های 

ارتجاعی رژیم حاکم.

در  آگاهی گری  جهت  تلاش  ایجابی  موضع  در   -  2

راستای کمال عینی، ذهنی و سازمان یابی و راهبری 

و  خودجوش  جنبش های  کنش گران  رهبری(  )نه 

خودسازمان ده و خودرهبر و تکوین یافته از پایین در 

اشکال مختلف قومیتی و طبقاتی و اجتماعی و صنفی 

و مدنی و سیاسی و مذهبی و غیره حاکم.

سیزدهم - در طول 43 سال گذشته عمر رژیم مطلقه 

فقاهتی حاکم، به علت گستردگی استخوان سوز نظام 

درد  حاکم،  استحمارگر  و  استثمارگر  و  استبدادگر 

دموکراسی سه مؤلفه ای یا درد مبارزه آزادی خواهانه 

در پیوند مبارزه برابری طلبانه و رهائی بخش، به صورت 

بزرگ  جامعه  اجتماعی  گروه های  همه  مشترک  درد 

ایران در آمده است و لذا در همین رابطه است که 

در طول 43 گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی شعار 

مشترک همه جامعه بزرگ ایران این بوده است که:

کائن درد مشترک جدا جدا درمان نمی شود

رویکرد  و  برنامه  و  شعار  کادر  در  می گوییم،  ما 

دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای )توزیع عادلانه 

قدرت  و  سیاسی  قدرت  اجتماعی  و  دموکراتیک  و 

نیرومند  عضله  توسط  اطلاعات(  قدرت  و  اقتصادی 

و  خودرهبر  و  خودسازمان ده  و  خودجوش  شوراهای 

تکوین یافته از پایین و فراگیر و همگانی و سراسری 

و  سوسیالیسم  جایگاه  که  است  شهروندان  همه 

دموکراسی در جامعه بزرگ ایران قابل تبیین و تعریف 

می باشد.

چهاردهم – در این شرایط که جنبش های مطالباتی 

)اعم  ایران  بزرگ  جامعه  سیاسی  و  صنفی  و  مدنی 

زنان،  جنبش  معلمان،  جنبش  کارگران،  جنبش  از 

جنبش  بازنشستگان،  جنبش  دانشجویان،  جنبش 

کارمندان و مزدبگیران تا حاشیه نشینان و غیره( که 

عمودی  و  افقی  جانبه  اعتلای همه  و  رشد  روند  در 

قرار گرفته اند، هیچ نیرویی به استثنا جنبش هواداران 

دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای قادر به پاسخ 

سه  جوی  عدالت  جنبش های  کنش گران  گویی 

رهائی بخش،  و  برابری طلب  و  آزادی خواه  مؤلفه ای 

توسط پیوند شعار آزادی و دموکراسی و سوسیالیسم 

نمی باشند. ⏪

 ادامه دارد
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است،  معتقد  شریعتی  کبیرمان  معلم  آنچنانکه  که  است  ترتیب  بدین 
اجتماعی توسط  و  انقلاب اصلاحی فرهنگی  یا  و  انقلابی  »بدون اصلاح 
اسلام بازسازی شده تطبیقی، حتی اگر صد بار دیگر هم در جامعه ایران 
از  مخوف تر  شکلی  در  دیکتاتوری  و  استبداد  باز  بگیرد  صورت  انقلاب 
گذشته در جامعه ایران بازتولید می شود«. آنچنانکه در این رابطه در سال 
57 شاهد بودیم که »با تغییر دیکتاتوری شاه، دیکتاتوری شیخ به شکلی 
مخوف تر بازتولید گردید« بنابراین، در این شرایط تندپیچ تاریخ جامعه 
ایران، »اگر دیکتاتوری شیخ در بستر به چالش کشیده شدن همزمان 
عین و ذهن تاریخی و اجتماعی به صورت دو مؤلفه ای سلبی و ایجابی 
مناسبات  و  نگیرد  انجام  دینامیک  خودش  جنبش های  توسط  پائین  از 
استثمارگرایانه و استحمارگرایانه و استبدادگرایانه به صورت ساختاری به 
چالش کشیده نشود، باز هم در فرایند پسا رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 
در کشور ایران شاهد بازتولید استبداد مخوف تر از استبداد شاه و شیخ 
آن  هر شکل  در  دیکتاتوری  رفتن  بین  »از  ایحال،  علی  بود«.  خواهیم 
در جامعه بزرگ ایران تنها در گرو به چالش کشیدن همزمان سیستم 
در  استبدادگرایانه  سیستم  و  استحمارگرایانه  سیستم  و  استثمارگرایانه 
نباید  می باشد«.  ایران  جامعه  اجتماعی  و  تاریخی  ذهن  و  عین  عرصه 
فراموش کنیم که »سیستم استبدادساز غیر از استبداد است«. آنچنانکه 
»سیستم استحمارساز غیر از خود استحمار است«؛ و »سیستم استثمارساز 
از  »نظام دیکتاتوری، غیر  و  استثمار می باشد«؛  پدیده  از خود  هم غیر 

دیکتاتور است.«

باری، بدین ترتیب است که می توانیم داوری کنیم که »هر فردی با هر 
خصیصه ای هر چند حتی خصیصه فردی هم وارد رژیم مطلقه فقاهتی 
حاکم بشود، در تحلیل نهائی هرگز عملکردی بهتر از 43 سال گذشته 
افراد در این رژیم نخواهند داشت«. پس برای اینکه »کنش گران جنبش 
پیشگامان بتوانند حرکتی بر پایه اصلاح انقلابی یا انقلاب اصلاحی داشته 

باشند، لازم است که با دیکتاتور 
مبارزه  دیکتاتوری  نظام  بستر  در 
کنند و با استثمار در کادر مبارزه 
مبارزه  استثمارساز  مناسبات  با 
بستر  در  استحمار  با  و  کنند 
مبارزه با نظام استحمارساز مبارزه 

کنند.«

پیشگامان  جنبش   -  10
تا  آغاز  از  ایران  مستضعفین 
الی   1355 خرداد  )از  کنون 
بوده  باور  این  بر  پیوسته  الان( 
حرکت  عینی  »شرایط  که  است 
بزرگ  جامعه  در  تحول خواهانه 
تبعیض های مختلف  ایران همین 
سیاسی،  جنسیتی،  طبقاتی، 
حجم  و  نژادی  مذهبی،  قومی، 
و  بهره کشی  و  استثمار  شدت  و 
فقر گسترده و غارت سرمایه های 
مردم ایران و بی حقوقی توده ها و 
ابعاد گسترده بی عدالتی و ظلم در 
جامعه تحت حاکمیت رژیم مطلقه 
البته  می باشد«.  حاکم  فقاهتی 
این »شرایط عینی در دیسکورس 
همین  شریعتی  کبیرمان  معلم 
ما  جامعه  در  موجود  دیالکتیک 
می باشد«. لذا در این رابطه است 

 در بوته پراکسیس سیاسی، اجتماعی و تشکیلاتی کنش گران

جنبش پیشگامان، چه دستاوردی به همراه داشته است؟

»استراتژی اصلاح انقلابی یا انقلاب اصلاحی« جنبش پیشگامان مستضعفین ایران
)چه در فاز سازمانی و عمودی آرمان مستضعفین و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین(

20
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که »از نظر شریعتی وظیفه و رسالت کنش گران جنبش 
پیشگامان مستضعفین ایران، انتقال این دیالکتیک از 
شرایط عینی به وجدان و خود آگاهی مردم می باشد«؛ 
و باز در همین رابطه است که »در رویکرد شریعتی 
تنها با انتقال این دیالکتیک از شرایط عینی، آن هم 
در شکل مشخص و کنکرت آن )نه به صورت ذهنی 
و مجرد و عام و انتزاعی و کلی( شرایط ذهنی اصلاح 
صد  و  می گردد«؛  فراهم  اصلاحی  انقلاب  یا  انقلابی 
البته تنها با این رویکرد است که »شرایط ذهنی در 
تحلیل نهائی همان موتور کوچکی است که می تواند 

موتور بزرگ را به حرکت درآورد.«

پیشگامان  جنبش  که  است  بوده  رابطه  این  در 
از آغاز تا کنون )از خرداد 1355  ایران  مستضعفین 
و چه  برونی  و  درونی  فرایندهای  در  )چه  الان(  الی 
ایران  مستضعفین  آرمان  سازمانی  و  عمودی  فاز  در 
مستضعفین  نشر  جنبشی  یا  و  افقی  فاز  در  چه  و 
ایران( پیوسته و علی الدوام بر این باور بوده است که 
»موتور کوچکی که می تواند موتور بزرگ را در جامعه 
نه  و  پیشاهنگ  نه  درآورد،  حرکت  به  ایران  بزرگ 
پیشرو است بلکه فقط و فقط این موتور کوچکی که 
می تواند به صورت دینامیک و تکوین یافته از پائین 
موتور بزرگ را به حرکت درآورد، همان شرایط ذهنی 
عینی  شرایط  دیالکتیک  انتقال  پایه  بر  یافته  تکوین 
می باشد«. لذا در این رابطه است که باید داوری کنیم 
که تحلیل بیژن جزنی در کتاب »نبرد با دیکتاتوری 
که:  است  معتقد  او  زیرا  می باشد،  غلط  شاه«  فردی 
مبارزه  به  توده ها  دیکتاتوری  وجود  با  آنجائیکه  »از 
نتیجه سرنیزه رژیم را هم روی  دست نمی زنند، در 
اختناق و  بودن  سینه خود لمس نمی کنند و جدی 
ضرورت مبارزه با رژیم را به خوبی درک نمی کنند و 
آنها به مبارزه حاد و جدی بر علیه دیکتاتوری کشیده 
نمی شوند که حاصل آن می شود که تضادها تشدید 
پیدا نکند و شرایط ذهنی فراهم نشود«. لذا در این 

رابطه است که او بر این باور است که »برای مقابله 
بالا  را  باید دست ها  این شرایط، پیشاهنگ مسلح  با 
بزند و موازانه ها را بر هم بزند و این شرایط را تغییر 
بدهد« به بیان دیگر از نظر بیژن جزنی، »نخست باید 
سد دیکتاتوری را کنار زد و یا به عقب راند تا شرایط 
باز و نیمه باز حاکم گردد و توده ها نترسند و انگیزه 
پیدا کنند و به مبارزه دست بزنند و بعد در بستر رشد 
مختلف  طبقات  و  اقشار  سیاسی  و  اقتصادی  مبارزه 
مسلح،  پیشاهنگ  حمایت  چتر  زیر  در  خلق،  صف 
آنقدر تشدید می گردد و حاد می شود  نهایتاً تضادها 
مهیا  انقلابی  موقعیت  و  می گردد  بحرانی  اوضاع  که 
آنچه در  انقلاب می گردند«.  آماده  می شود و توده ها 
اینجا می توانیم در نقد گفته های بیژن جزنی مطرح 

کنیم اینکه:

و  عینی  شرایط  »بین  جزنی  فوق  گفته های  در  اولًا 
شرایط ذهنی تحول جامعه مرزبندی نشده است« و 
لذا در همین رابطه است که جزنی در عبارات فوق 
حتی »شرایط عینی انقلاب را هم از موقعیت انقلابی 

جدا نمی کند.«

ثانیاً در عبارات فوق جزنی بر این باور است که »علت 
اینکه توده ها سرنیزه رژیم را روی سینه خود احساس 
نمی کنند، این است که آنها با رژیم مبارزه نمی کنند« 
بنابراین در این رابطه است که جزنی معتقد است که 
»اگر توده ها مبارزه بکنند می توانند دیکتاتوری رژیم را 
احساس نمایند«. بدون شک »این نگاه جزنی به مبارزه 
دیکتاتوری  برابر  در  مردم،  خود  به  خود  پراتیک  و 
حاکمیت امری ایده آلیستی می باشد«. چراکه آنچه که 
باعث می گردد تا توده ها توان احساس استبداد حاکم 
نکنند، همان ضعف و خلاء شرایط ذهنی در جامعه 
است تا آنجا که آنچنانکه فوقا مطرح کردیم »در خلاء 
یا ضعف شرایط ذهنی نسبت به شرایط عینی، هر قدر 
هم که شرایط عینی برای حرکت توده ها بیشتر فراهم 
باشد به قول معلم کبیرمان شریعتی این شرایط عینی 
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آماده هرگز نمی تواند باعث حرکت توده ها بشود.«

ثالثاً در عبارات فوق جزنی معتقد است که »در خلاء 
و ضعف شرایط ذهنی جهت حرکت توده ها آنچه که 
ذهنی  شرایط  ضعف  و  خلاء  این  جایگزین  می تواند 
)نه تکمیل شرایط ذهنی  توده ها بشود  برای حرکت 
به  عینی  شرایط  دیالکتیک  کنکرت  انتقال  توسط 
تنها  برعکس(  بلکه  است  توده  احساس  و  وجدان 
مبارزه پیشاهنگ مسلح است که خلاء شرایط ذهنی 
بر هم زدن  با  بر طرف می گردد و پیشاهنگ مسلح 
ترس  شکستن  و  دیکتاتوری  سد  شکستن  و  موازنه 
موقعیت  کردن  مهیا  و  تضادها  تشدید  و  توده ها 
انقلابی توده را به حرکت درمی آورند«. بدون تردید 
پروسه چریک گرائی جریان بیژن جزنی از بهمن 49 
در سیاهکل تا تیرماه 1355 در مهرآباد جنوبی و از 
چریک گرائی  استراتژی  جانبه  همه  آن شکست  پس 
مردم  استبدادی  اعتلای جنبش ضد  و  در سال 55 
استراتژی چریک گرائی  پسا شکست  فرایند  در  ایران 
تعریف  »در  جزنی  اشتباه  دهنده  نشان  همه  و  همه 
ذهنی  شرایط  جای  به  پیشاهنگ  حرکت  استراتژی 
فوقا  آنچنانکه  می باشد« چراکه  عینی  حاصل شرایط 
خصوص  در  جزنی  رویکرد  )برعکس  کردیم  مطرح 
معلم  آنچنانکه  توده ها(  آوردن  در  حرکت  به  عامل 
کبیرمان شریعتی می گوید »فقط و فقط شرایط ذهنی 
یا انتقال دیالکتیک از متن شرایط عینی به وجدان و 
آگاهی و احساس توده ها است که می تواند جامعه را 

به حرکت درآورد نه آلترناتیو دیگری.«

رابعاً جزنی در کتاب »نبرد با دیکتاتوری فردی شاه«، 
در بخشی تحت عنوان خصلت سیاسی سرمایه داری 
وابسته مطرح می کند که: »روبنای سیاسی سرمایه داری 
با  که  است  کمپرادور  بورژوازی  دیکتاتوری  وابسته، 
حمایت امپریالیست ها در طول حیات سیستم پاسدار 

مناسبات نابرابر اجتماعی است.«

باری، آنچنانکه فوقا هم در این رابطه مطرح کردیم، 
صحت  جزنی  بیژن  داوری  »اینگونه  است  ممکن 
گذشته  سال   59 طول  در  حداقل  اما  باشد،  داشته 
رفرم  توسط  ایران  کشور  در  سرمایه داری  نظام  که 
ارضی شاه – کندی )از سال 41 - 42 الی الان( در 
ایران استقرار پیدا کرده است، در کشور ایران حتی 
انطباق  قابل  جزنی  داوری  این  انطباقی،  رویکرد  با 
بخواهیم  تطبیقی  رویکرد  با  که  رسد  نمی باشد، چه 
به این ادعای جزنی نگاه کنیم«. البته در ادامه نقد 
رویکرد جزنی، بهتر است در همین جا نگاهی هم به 
رویکرد مسعود احمدزاده در کتاب »مبارزه مسلحانه 
هم استراتژی و هم تاکتیک« داشته باشیم، زیرا در 
در  استقرار سرمایه داری  پسا  طول 59 سال گذشته 
وابسته  سرمایه داری  سیاسی  »روبنای  ایران،  جامعه 
شاه  شکل  در  چه  ایران  حکومتی  و  رانتی  و  نفتی 
پاسداری  پیوسته  اگرچه  آن،  شیخ  شکل  در  چه  و 
محوری  وظیفه های  از  یکی  سرمایه داری  نظام  از 
خود تعریف می کرده اند و می کنند، ولی هرگز نظام 
کتاب  در  احمدزاده  مسعود  آنچنانکه  حاکم  سیاسی 
مبارزه مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیک می گوید 
حاکمیت سیاسی )چه در شکل شاه و چه در شکل 
امپریالیسم های شرق  زنجیری  عنوان سگ  به  شیخ( 
که  داوری  باید  جهت  این  از  و  نبوده اند«  غرب  و 
بر  »مرگ  )که می گوید:  احمدزاده  هم شعار مسعود 
امپریالیسم و سگ های زنجیری اش«( و هم شعار بیژن 
جزنی )که می گوید: »مرگ بر شاه دیکتاتور و حامیان 
امپریالیستیش«( دارای اشکالاتی می باشد، چراکه در 
هر دو شعار »تمامی عملکرد دستگاه سیاسی شاه و 
و  امپریالیسم  به  وابستگی  مولود  نحوی  به  را  شیخ 
وابستگی سرمایه داری می دانند و هیچ عرصه ای برای 
دیکتاتوری فی نفسه شاه و شیخ باقی نمی گذارند.«⏪

ادامه دارد
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تاسـعا جریان هـای خارج نشـین در طول 43 سـال گذشـته، بـه خاطر 

اینکـه هرگـز اعتقـادی بـه آسیب شناسـی حرکـت خاص خودشـان در 

بسـتر پراتیـک اجتماعـی سیاسـی نداشـته اند و از آنجائیکـه همـه آنها 

پیـروزی حرکـت خودشـان را در جدائـی بـا دیگـر جریان هـای جامعه 

سیاسـی تعریـف می کننـد و همـه آنها بـر ایـن باورند که مـن مصیبم 

و خصمـم مخطـی، هرگـز اعتقـادی بـه آسیب شناسـی خارج نشـین ها 

بـه عنـوان یـک واقعیـت ندارنـد. مـع هـذا، در ایـن رابطـه اسـت که 

در طـول بیـش از چهـار دهـه گذشـته ما شـاهد یـک آسیب شناسـی 

جـدی از 8 میلیون خارج نشـین توسـط خـود خارج نشـین ها نبوده ایم. 

البتـه تـا دلـت بخواهـد از صبـح تـا شـب در فضـای مجازی بـه جای 

نقـد و انتقـاد سـازنده یکدیگـر را بـه دشـنام و فحـش می کشـند. پر 

واضـح اسـت کـه همیـن رویکرد باعث شـده اسـت که در طـول چهار 

دهـه گذشـته حتـی یک مثقـال تئـوری تطبیقی )نـه خروارهـا تئوری 

انطباقـی ترجمـه شـده( از این ها بـرای کنش گـران اردوگاه جنبش های 

مطالبه محـور صنفـی و مدنـی و سیاسـی داخل کشـور، حاصل نشـود.

عاشـرا جریان هـای خارج نشـین از آنجائیکـه در بسـتر رویکـرد خـود 

بـه داخل کشـور بیشـتر بـه دنبال یارگیـری و تهیـه پیاده نظـام برای 

جریـان خـاص خود می باشـند و در ایـن رابطه تنها خیزش هـای اتمیزه 

معیشـتی و بی سـر و بی برنامـه و بی اسـتراتژی و بی تاکتیـک حمایـت 

می کننـد، همیـن امر باعث گردیـده که »آن ها بـرای تحقق خیزش های 

معیشـتی اتمیـزه، از فقـر روزافـزون مـردم نگون بخـت ایـران توسـط 

تحریم هـای استخوان سـوز و خانمان سـوز اقتصادی جهان سـرمایه داری 

بـه سـرکردگی امپریالیسـم آمریـکا به صورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم 

حمایـت می کننـد«. چـرا کـه در بـاور آنهـا، ایـن غلـط نهادینه شـده 

اسـت کـه »فروپاشـی اقتصادی و فقـر روزافـزون مردم ایران و سـقوط 

آزاد طبقـه متوسـط شـهری به 

باعـث  حاشیه نشـین ها  سـمت 

سـرنگونی رژیم مطلقـه فقاهتی 

حاکـم و یـا باعـث خیزش هـای 

کشـوری  سـطح  در  ملـی 

رویکـرد  در  البتـه  می گـردد«. 

تحقـق  در صـورت  آنهـا  غلـط 

هـر کـدام از ایـن امور شـرایط 

سیاسـی  قـدرت  کسـب  بـرای 

جریـان خـاص آنهـا هـم فراهم 

می گـردد، بی خبـر از اینکـه نه 

تنهـا فروپاشـی اقتصـادی باعث 

سـرنگونی رژیم مطلقـه فقاهتی 

حاکم نمی شـود، بلکـه آنچنانکه 

باعـث  هسـتیم،  شـاهد  امـروز 

پادگانـی شـدن همـه نهادهـای 

قـدرت سـه مؤلفه ای سیاسـی و 

اقتصـادی و معرفتـی در جامعه 

می گـردد.  ایـران  نگون بخـت 

از همـه مهمتـر اینکـه سـقوط 

جامعـه ایـران بـه زیر خـط فقر 

و حتـی فقـر مطلـق هـم تنهـا 

حاصلـی کـه بـه بـار مـی آورد 

بیشـتر شـدن جمعیـت نیازمند 

بـه صدقه هـای حکومتـی و در 

نتیجـه تـن دادن آنها بـه ظهور 

تزهائی برای آگاهی یابی، گفتمان سازی، کسب هژمونی گفتمانی،
سازمان یابی و گسترش سطح مطالبات کنش گران جنبش های اعتراضی

اردوگاه جنبش های مطالبه محور صنفی و مدنی و سیاسی جامعه بزرگ ایران
کدر عرصه استراتژی جنبشی و آگاهی بخش جنبش پیشگامان مستضعفین ایران

و ی
ت 

یس
ب
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تزهائی برای آگاهی یابی، گفتمان سازی، کسب هژمونی گفتمانی،
سازمان یابی و گسترش سطح مطالبات کنش گران جنبش های اعتراضی

اردوگاه جنبش های مطالبه محور صنفی و مدنی و سیاسی جامعه بزرگ ایران
کدر عرصه استراتژی جنبشی و آگاهی بخش جنبش پیشگامان مستضعفین ایران

و ی
ت 

یس
ب

پوپولیسـم در جامعـه ایـران می باشـد.

8 - در ص 481. سـطر 6 )م. آ - ج 20( شـریعتی 

مبـارزه  برتـر  »جایـگاه  کـه  اسـت  آن  دنبـال  بـه 

ضـد سـرمایه داری یـا مبـارزه بـا اسـتثمار طبقاتی 

ایـران  در جامعـه  را  انسـان  از  انسـان  اسـتثمار  و 

تبییـن نمایـد«. او لازمـه »تحقـق دموکراسـی در 

جامعـه را حـق شـهروندی برابـر بـرای همـه افـراد 

جامعـه بـه صورت علـی السـویه تعریـف می نماید«؛ 

می نمایـد،  تاکیـد  فـوق  عبـارات  در  آنچنانکـه  و 

»او زندگـی برادرانـه جـز بـر پایـه زندگـی برابرانـه 

آن هـم بـه صـورت علـی السـویه بـرای همـه افراد 

اصلـی  »عامـل  او  نمی دانـد«.  امکان پذیـر  جامعـه 

تبعیـض و نابرابری مناسـبات سـرمایه داری می داند« 

و دلیـل ایـن امـر هـم آن می دانـد کـه »در نظـام 

سـرمایه داری غـارت رنج اکثریت عظیم زحمتکشـان 

بسترسـاز گنـج اقلیت طبقـه سـرمایه دار می گردد«. 

او همچنیـن »بنیـاد نظـام سـرمایه داری را بر رقابت 

حـرص  و  جنون آمیـز  افزون طلبـی  و  بهره کشـی  و 

اسـتوار می دانـد«. او معتقـد اسـت کـه »در نظـام 

سـرمایه داری انسـان بـه دو قطـب متخاصـم گنجور 

و رنجـور تقسـیم می شـود و طبقـه ای بـه وسـیله 

عبـارات  در  او  می شـود«.  اسـتثمار  دیگـر  طبقـه 

فـوق »مهم تریـن مسـئولیت اجتماعی پیشـگامان را 

در جهـاد بـرای تحقـق توحیـد طبقاتـی در جامعـه 

می گویـد: و  می کنـد«  تعریـف 

»کسـی روشـنفکر اسـت کـه صف بنـدی جدیـدی 

درسـت  می کنـد  ایجـاب  اجتماعـی  زمـان  کـه  را 

تشـخیص دهـد، صـف خویـش را آگاهانـه انتخـاب 

نمایـد و تمامـی توش و توان فکـری و عملی خویش 

تاریـخ  از  ایـن مرحلـه  آنچـه در  راه تحقـق  را در 

جامعـه اش شـعار و آرمـان شـده اسـت ایثـار کند و 

آن مبـارزه با اسـتثمار طبقاتی اسـت برای اسـتقرار 

نظامـی کـه در آن انسـان ها توسـط زندگـی برابرانه 

نمی تـوان  چـه  می شـوند.  برادرانـه  زندگـی  دارای 

در درون اقتصـادی کـه رنـج اکثریـت بـرای اقلیتی 

گنـج می سـازد و بنیـاد آن بـر رقابـت و بهره کشـی 

و افزون طلبـی جنـون آمیز و حرص اسـتوار اسـت و 

انسـان ها را بـه دو قطـب متخاصـم گنجـور و رنجور 

تقسـیم می کند و طبقـه ای به وسـیله طبقه ای دیگر 

سـاخت... اخلاق  می شـوند  اسـتخدام  و  اسـتثمار 

بنابرایـن، روشـنفکر در این مرحله کسـی اسـت که 

تمامـی فضای اندیشـه و عاطفه اش از آرمان و عشـق 

انقلابی سرشـار اسـت و سراسـر قلمرو مسئولیتش را 

جهـاد بـرای توحید طبقاتـی پر می کنـد« )م. آ - ج 

20 - ص 481 - سـطر 3(.

9 - در ص 484 سـطر 10 )م. آ - ج 20( شـریعتی 

در تبییـن جایـگاه ایدئولـوژی در حرکت پیشـگامان 

بـر این بـاور اسـت که:

الـف – »ایدئولـوژی وسـیله ای بـرای عمـل نیسـت، 

برعکـس، عمـل اسـت کـه وسـیله ای بـرای تحقق 

ایدئولـوژی و مخلـوق آن می باشـد.«

مرحلـه  نخسـتین  در  ایدئولـوژی  »هـدف   – ب 

شـناخت واقعیت اسـت و در مرحله بعدی اسـت که 

ایدئولـوژی به دنبال خلق ارزش و کشـف مسـئولیت 

می باشـد.«

ج - ایدئولـوژی در رویکـرد شـریعتی »انسـان را در 

تمامـی ابعـاد وجـودی اش مطـرح می کنـد.«

شـریعتی،  معرفتـی  منظومـه  در  ایدئولـوژی   - د 

»تاریـخ را در تمامـی مراحـل اجتماعـی اش تعقیـب 

می نمایـد.«
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10 - در ص 498 سـطر 18 )م. آ - ج 20( شـریعتی 

بـه تبیین جایگاه پیشـگامان در جامعـه در چارچوب 

اسـتراتژی آگاهی بخـش می پـردازد؛ و در این رابطه 

بر ایـن باور اسـت که:

اولًا »کار پیشـگامان در بستر اسـتراتژی آگاهی بخش 

رهبـری کـردن جامعـه نیسـت، بلکـه برعکـس کار 

آنهـا راهبـری جامعـه بـه سـمت یـک حرکـت رو 

بـه جلـو می باشـد، آن هـم توسـط آگاهی گـری و 

سـازمان یابی آنهـا«. او براین باور اسـت که »رسـالت 

پیشـگامان خودآگاهـی دادن بـه متـن جامعـه آن 

هـم از طریـق نقـد قـدرت سـه مؤلفـه ای اقتصادی 

و سیاسـی و معرفتـی حاکـم می باشـد« بـه بیـان 

دیگـر در رویکرد شـریعتی »پیشـگامان از کانال نقد 

قـدرت سـه مؤلفـه ای بـه صـورت سـلبی و ایجابـی 

اسـت کـه می تواننـد آگاهی های مشـخص و کنکرت 

را در احسـاس و وجـدان کنش گران جامعـه نهادینه 

» . بکنند

ثانیـاً شـریعتی در تبییـن رسـالت خودآگاهی بخش 

پیشـگامان، »از طریـق نقـد سـلبی و ایجابـی سـه 

مؤلفـه قـدرت زر و زور و تزویـر، بیـش از همـه بـه 

خودآگاهـی طبقاتی، در عرصه نقد قـدرت اقتصادی 

طبقـه  بـا  طبقاتـی  مبـارزه  راسـتای  در  و  حاکـم 

حاکم توسـط اسـتثمار شـدگان بهـاء می دهـد«. او 

می گویـد:

»بنابراین روشـنفکر رسـالتش رهبری کردن سیاسی 

جامعـه نیسـت. رسـالت روشـنفکر خودآگاهی دادن 

بـه متـن جامعـه اسـت، فقـط و فقـط همیـن و 

دیگـر هیـچ اگـر روشـنفکر بتوانـد بـه متـن جامعه 

قهرمانانـی  جامعـه  متـن  از  بدهـد،  خودآگاهـی 

برخواهنـد خاسـت کـه لیاقـت رهبری کـردن خود 

روشـنفکر را هـم دارنـد؛ و تا وقتی کـه از متن مردم 

قهرمـان نمی زایـد، روشـنفکر رسـالت دارد؛ یعنـی 

کـه روشـنفکر رسـالتش دادن خودآگاهـی طبقاتـی 

اسـت در مقابـل طبقـه اسـتثمارگر، بنابرایـن تمام 

رسـالت روشـنفکر در ایـن جـور خودآگاهـی دادن 

اسـت« )م. آ - ج 20 - ص 499 - سـطر 12(.

11 - در ص 500 سـطر 12 )م. آ - ج 20( شـریعتی 

مبـارزه پیشـگامان در بسـتر اسـتراتژی آگاهی بخش 

و بـر پایه نقد سـلبی و ایجابی سـه مؤلفـه قدرت زر 

و زور و تزویـر، »یـک مبـارزه درازمـدت می داند که 

گاهـا و بعضـاً ممکـن اسـت کـه حتی دو نسـل و یا 

سـه نسـل هـم بـه درازا بکشـد«. یادمان باشـد که 

شـریعتی در نقد انقلاب مشروطیت و در مقایسه بین 

انـقلاب مشـروطیت و انـقلاب کبیـر فرانسـه بر این 

باور اسـت کـه »علت شکسـت انقلاب مشـروطیت و 

علـت نهادینـه شـدن انـقلاب کبیـر فرانسـه در این 

بوده اسـت کـه انقلاب کبیر فرانسـه بـا بیش از یک 

قـرن کار روشـن گری و آگاهی بخشـی تکویـن پیـدا 

کرده اسـت، امـا انقلاب مشـروطیت با چنـد فتوای 

روحانیت شـیعه به انجام رسـید«. اینکـه این داوری 

شـریعتی در بـاب انـقلاب مشـروطیت تا چـه اندازه 

همـه جانبه اسـت موضوعی نیسـت کـه بخواهیم در 

اینجـا بـه تبیین و کالبـد شـکافی آن بپردازیم، چرا 

که در شـماره های گذشـته نشر مسـتضعفین )ارگان 

پیشـگامان  عقیدتـی، سیاسـی، جنبشـی جنبـش 

مسـتضعفین ایـران( به صـورت کامل در ایـن رابطه 

⏪ کرده ایم.  صحبـت 

ادامه دارد
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لازم به ذکر است که از نظر روسو »دموکراسی های محدود با گرایش به 
حکومت اقلیت قدرتمندان خود نوعی اریستوکراسی می باشند« و بی شک 
در همین رابطه است که »دموکراسی آرمانی یا دموکراسی مستقیم روسو، 
دموکراسی است که مشمول همه آحاد و افراد جامعه می شود و فارغ از 
آفت اریستوکراسی است«. و باز در همین رابطه است که روسو بر این باور 
می باشد که »در دموکراسی آرمانی و مستقیم مورد ادعای او به خاطر اینکه 
این دموکراسی مشمول همه آحاد و افراد جامعه می شود و سنتز جدیدی 
باعث ضایع شدن  هرگز  است  اجتماعی  وجود  و  عمومی  اراده  تکوین  از 
دموکراسی  در  »تنها  روسو  نظر  از  نمی شود«.  جامعه  در  اقلیت ها  حقوق 
مستقیم بر پایه وجود اجتماعی و اراده عمومی است که تمام گروه های 
اجتماعی با عقاید و آرا مختلف می توانند در کنار هم زیست کنند« چراکه 
در تحلیل نهایی در رویکرد روسو »همه آن ها در کادر همان اراده عمومی 

به صورت عضوی از یک بدن یا کل غیر قابل تقسیم در می آیند.«

مولود  اینجا  در  لاک  جان  و  روسو  بین  نظری  »تنش  که  پیداست  پر 
به عبارت  می باشد«  آزادی  و  دموکراسی  به  نسبت  آن ها  متفاوت  رویکرد 
مفهوم های  از  نشات گرفته  و جان لاک  روسو  بین  نظری  »اختلاف  دیگر 
متفاوت آن ها نسبت به دموکراسی و آزادی می باشد« بنابراین هرگز نباید 
فکر کنیم که »دموکراسی و آزادی حتی در مراحل اولیه و در خلأ تکوین 
نظری و تئوریک آن ها دارای یک تعریف و مفهوم مشخص واحدی بوده اند« 
و از اینجا است که باید بگوییم که »دموکراسی ها و آزادی ها، نه دموکراسی 

و آزادی.«

باری از قرن هفدهم تا به امروز یعنی نزدیک به پانصد سال گذشته که بحث 
دموکراسی و آزادی در عرصه نظر و تئوری توسط نظریه پردازان بزرگی 
از جمله جان لاک و روسو و منتسکیو و کانت و غیره مطرح شده است 
پیوسته »سخن از انواع دموکراسی و انواع آزادی بوده است نه سخن از یک 
نوع آزادی و یا یک نوع دموکراسی صرف«. مع الوصف در همین رابطه 

است که آنچنانکه »اراده عمومی 
لاک  جان  نظری  دستگاه  در 
باعث ضایع شدن آزادی فردی و 
دموکراسی  و  خصوصی  مالکیت 
یا  جمعی  اراده  همین  می شود 
روسو  دستگاه  در  عمومی  اراده 
خود ضامن برابری و دموکراسی 
مشارکتی و آزادی می باشد« و باز 
در همین رابطه است که اگرچه 
به وسیله  مردم  همه  »حاکمیت 
در  مردم  همه  برای  مردم  همه 
دستگاه جان لاک در نهایت به 
محو حقوق انسانی و دموکراسی 
روسو  رویکرد  »در  می انجامد« 
افراد  و  آحاد  همه  حاکمیت 
جامعه در بستر وجود اجتماعی 
نه تنها  برتر  عمومی  اراده  و 
شدن  کشیده  چالش  به  باعث 
جوامع  آن  در  انسانی  حقوق 
نمی شود بلکه برعکس بسترساز 
هم  مستقیم  دموکراسی  تحقق 

می شود.«

»علت  روسو  نظر  از  بدون تردید 
فرانسه  کبیر  انقلاب  در  اینکه 
هدف آغازین کنش گران آن )که 
و  سلطنتی  استبداد  علیه  قیام 

ن
لاخ

ز ف
ی ا

هائ
گ 

91سن
»حقیقت سوسیالیسم«

»حقیقت دموکراسی«
 و

»حقیقت جامعه مدنی«

،
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نابرابری ها و امتیازات جامعه اشرافی و جایگزین کردن 
حاکمیت مردم به جای رهبری فردی گذشته بود( تحقق 
پیدا نکرد به خاطر آن بود که در بستر آن انقلاب اراده 
عمومی یا وجدان اجتماعی همگانی در جامعه فرانسه 
خلأ  »همین  نتیجه  در  کند«.  پیدا  مادیت  نتوانست 
اراده عمومی و وجود اجتماعی در فرایند پسا انقلاب 
کبیر فرانسه بود که باعث گردید تا حکومت ترور و 
انقلاب  کنش گران  آرمانی  جامعه  جایگزین  سرکوب 
کبیر فرانسه بشود«. آنچنانکه عین همین تجربه در 
افتاد.  اتفاق  ایران  نگون بخت  جامعه  برای   57 سال 
چرا که در سال 57 جامعه بزرگ ایران »حول رهبری 
کاریزمات خمینی جمع شدند و توانستند )نسبت به 
و  توده ای  انقلاب  بزرگ ترین  ایران(  روز  آن  جمعیت 
مردمی تاریخ بشر را به انجام برسانند« اما از آنجایی که 
ه ضد  مبارز  عرصه  )در  ایران  جامعه  وحدت  »موتور 
استبدادی سال 57( به جای و جود اجتماعی و اراده 
آگاهانه عمومی و ملی رهبری کاریزمات خمینی بود 
همین جابه جایی عامل بسیج مردم ایران )در عرصه 
ابر جنبش ضد استبدادی سال 57 مردم ایران( باعث 
گردید تا خود بسیج فراگیر مردم ایران در سال 57 
در فرایند پسا انقلاب 22 بهمن 57 به ضد خود بدل 
بشود« چرا که نه تنها دیگر آن بسیج فراگیر توده وار و 
اتمیزه و بی شکل مردم ایران )در فرایند پسا انقلاب 
بهمن 57 ( نتوانست در خدمت رادیکالیزه و دموکراتیزه 
بلکه برعکس، خمینی )در  انقلاب درآید،  کردن آن 
فرایند پسا انقلاب 22 بهمن 57 ( با همان اهرم بسیج 
فراگیر توده های مردم توانست تمامی دستاورد انقلاب 
فقیه اش  ولایت  استبدادساز  نظریه  کادر  در  را  فوق 
نهادینه بکند و فضای  در خدمت خود و حواریونش 
و  اختناق  فضای  به  بدل  را  فوق  انقلاب  پسا  آزادی 
پژمرده  به جای  و  بکنند  خشونت  و  قهر  و  سرکوب 
ساختن استبداد در جامعه ایران جنگل عظیم مردم 

ایران را بدل به بیابان بکنند.

که  کنیم  دواری  باید  که  است  ترتیب  بدین  باری 
»دموکراسی در زمانی می تواند در جامعه توأم با آزادی 
باشد و دچار تناقض نگردد که وجدان اجتماعی و در 
ادامه آن جامعه مدنی اجتماعی و جامعه مدنی فراگیر 
و  خودرهبر  و  خودسازمان ده  و  خودجوش  جنبشی 

مستقل تکوین یافته از پایین مادیت پیدا کند.«

حقوق  جهانی  اعلامیه  اول  ماده  در  آنچنانکه   -  7
دنیا  به  آزاد  بشر  افراد  )»تمام  است  آمده  هم  بشر 
برابرند.  هم  با  و حقوق  حیثیت  لحاظ  از  و  می آیند 
به  نسبت  باید  و  وجدان هستند  و  عقل  دارای  همه 
یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.«( »آزادی بیش از 
آنکه یک پدیده اجتماعی و سیاسی و قراردادی باشد، 
یک پدیده طبیعی و انسانی است و لذا نمی توان این 
اجتماعی  قرادادهای  در  یا  و  سلب  انسان  از  را  حق 
»بین  که  است  بابت  این  از  مع هذا  گرفت«.  نادیده 
آزادی و عدالت و قانون هیچ تنافی وجود ندارد زیر 
آزادی  و  کردند  ادا  را  یعنی حق هر ذی حق  عدالت 
و  اولیه  حقوق  از  کردیم(  مطرح  فوقا  )آنچنانکه  هم 
طبیعی انسان است و قانون هم برای حفظ عدالت و 
از  آزادی تعریف می گردد«. پس مطابق تعریف فوق 
عدالت »آزادی در پرتو عدالت باقی می ماند و قانون 
عملیاتی  رسالت اش  اگر  هم  اجتماعی  قراردادهای  و 
کردن حق آزادی و عدالت برای فرد و اجتماع باشد 
باز در چارچوب همین عدالت باقی می ماند«. و البته 
و  آزادی و عدالت  بین  »پیوند  تعریف  پایه همین  بر 
قانون یا قراردادهای اجتماعی است که دموکراسی سه 
مؤلفه ای )سیاسی، اجتماعی و اقتصادی( قابل تعریف 
دموکراسی  مؤلفه  »سه  نهایت  در  که  چرا  می باشد« 
سیاسی، دموکراسی اجتماعی و دموکراسی اقتصادی 
کردن  اجتماعی  سیاسی،  قدرت  کردن  اجتماعی  یا 
قدرت اقتصادی و یا اجتماعی کردن قدرت آگاهی و 
معرفت در جامعه تنها در بستر سه مؤلفه عدالت یعنی 
اجتماعی  اقتصادی و عدالت  عدالت سیاسی، عدالت 
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قابل تعریف می باشد.«

آنچنانکه »دموکراسی یک روند است نه یک محصول 
یک  نه  است  یک روند  هم  آزادی  و  عدالت  نهایی، 
محصول نهایی« و باز در همین رابطه است که می توانیم 
بگوییم که »تا زمانی که گفتمان عدالت و برابری طلبی 
جنسیتی،  تبعیض  از  )اعم  تبعیض  نفی  گفتمان  یا 
سیاسی،  تبعیض  تبعیض نژادی،  اقتصادی،  تبعیض 
تبعیض قومیتی، تبعیض مذهبی و تبعیض اجتماعی 
و  تثبیت  و  نهادینه  ایران  بزرگ  جامعه  در  غیره(  و 
پایدار نشود امکان نهادینه شدن دموکراسی و جامعه 
مدنی اعم از جامعه مدنی اجتماعی و یا جامعه مدنی 
جنبشی وجود ندارد«. پس در پاسخ به این سؤال مهم 
آزادی فردی  از  )اعم  آزادی  به دنبال  انسان  »آیا  که: 
)به عنوان  دموکراسی  به  که  بود  اجتماعی(  آزادی  و 
وسیله( تکیه کرد یا برعکس به دنبال دموکراسی بود 

که به آزادی تکیه کرد؟«

چراکه  بود  عدالت  به دنبال  »انسان  که  بگوییم  باید 
خودش را ذی حق می دانست و عدالت را ادا کردن حق 
به ذی حق تعریف می کرد« و در بستر همین رویکرد 
»عدالت گرایانه انسان بوده است که از آنجایی که انسان 
پیوسته  می دانسته،  خودش  طبیعی  حق  را  آزادی 
به دنبال وسیله و مکانیزم هایی جهت دستیابی به این 
حق طبیعی اش بوده است که در بستر آزمون و خطا 
در طول بیش از 25 قرن گذشته )از شهر دولت های 
تا  میلاد  از  قبل  قرن  پنج  یعنی  زمان سقراط  یونان 
به امروز( بالاخره به مکانیزم دموکراسی سه مؤلفه ای 
به  به عنوان یک وسیله نسبی جهت دستیابی نسبی 

عدالت و آزادی رسیده است.«

از  »انسان  که  بگوییم  باید  که  است  اینجا  از  باری 
عدالت خواهی یا برابری خواهی و آزادی خواهی به عنوان 
حق طبیعی خود شروع کرده است تا به دموکراسی 
سه مؤلفه ای به عنوان یک وسیله نیل به آن ها رسیده 
است« و باز در همین رابطه در اینجا می توانیم به یک 

سؤال دیگر هم پاسخ بدهیم و آن اینکه:

»در جامعه بزرگ ایران چگونه می توان به دموکراسی 
رسید؟«

البته برای فهم بیشتر جایگاه این سؤال باید عنایت 
داشته باشیم که جامعه بزرگ ایران در طول 150 سال 
گذشته چهار بار فضای آزادی را تجربه کرده و در هر 
چهار بار نتوانسته است فضای آزادی را به دموکراسی 

نهادینه شده بدل نماید. این چهار بار عبارتند از:

الف - در مشروطیت.

ب – در شهریور 20.

ج – در دوره 29 تا 32.

د – سال 57 – 58.

نهادینه کردن  در  ایران  جامعه  ناتوانی  همین  لذا 
دموکراسی )در آن فضای چهارگانه آزادی فوق( باعث 
گردیده که آزادی در کشور ما )آنچنانکه احمد کسروی 
می گوید( »بیش از یک بهار طول نکشد«. معنای دیگر 
آن  نتوانسته  ایران  »جامعه  که  است  آن  حرف  این 
حفظ  را  فوق  مرحله  چهار  در  آمده  به دست  آزادی 
نماید« بدون تردید تا زمانی که در این رابطه علت یابی 
این  دلایل  و  علل  »نتوانیم  و  نشود  آسیب شناسی  و 
آزادی  نهادینه کردن  به  نسبت  ایران  جامعه  ناکامی 
و  تبیین  تئوریک  به صورت  جامعه  در  دموکراسی  و 
بار دیگر )مانند  تعریف بکنیم در آینده هم اگر صد 
چهار بار گذشته( مردم ایران بتوانند به فضای آزادی 
احمد  )به قول  آزادی  باز آن فضای  پیدا کنند  دست 
کرد«  نخواهد  پیدا  دوام  بهار  یک  از  بیش  کسروی( 
بنابراین از اینجا است که در ادامه سؤال فوق، سؤال 

جدیدی قابل طرح است و آن اینکه: ⏪

ادامه دارد
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رابعـاً تنهـا در کادر ایـن آرایـش از سـه مؤلفـه »آگاهـی و آزادی و 

برابـری« اسـت کـه »اسـتراتژی مـا می توانـد پیشـگامی باشـد، نه 

اسـتراتژی پیشـاهنگی و نه اسـتراتژی پیشـروئی.«

خامسـا تنهـا در کادر ایـن آرایـش از سـه مؤلفه شـعار فوق اسـت 

کـه »اسـتراتژی آگاهی بخـش شـریعتی و محمـد اقبـال و جنبش 

پیشـگامان مسـتضعفین ایـران می توانـد معنـی پیـدا کند.«

ب – شـریعتی در سـر آغـاز کنفرانـس »تفسـیر سـوره روم – پیام 

امید به روشـنفکر مسـئول« شـعار سـه مؤلفه ای »آگاهـی، آزادی و 

برابـری« بـه این صـورت تغییـر می دهد:

»خدای محمد، آخرین پیامبر آزادی، آگاهی و قدرت« )م. آ. ج 20 

- ص 3 - سـطر اول( که البته در اینجا »شـریعتی قدرت را جایگزین 

برابـری در بسـتر اسـتراتژی و حرکـت پیامبـر اسلام می کند که از 

نظـر مـا جـای آن قلـت فـراوان دارد«. چرا کـه »قدرتـدر رویکرد 

پیامبـر اسلام معنائـی جـدا از آگاهی و آزادی و برابـری برای مردم 

و جامعـه نـدارد«؛ به عبـارت دیگر در نـگاه پیامبـر اسلام آنچنانکه 

در آیـه 25 سـوره حدیـد بـر آن تاکیـد می شـود، »قدرت بـر پایه 

آگاهـی و آزادی و قیـام مـردم بـرای عدالـت تعریف می شـود نه به 

صـورت امـری مکانیکـی در برابر آگاهی و آزادی و یـا در کنار آن«. 

شـاید بهتر باشـد کـه بگوئیـم، »در رویکـرد پیامبـر اسلام هرگز و 

هرگـز قـدرت بـه عنوان یـک مؤلفـه هرگـز جایگزین برابـری و یا 

آزادی در عرصـه جامعـه نمی شـود«. در همیـن رابطـه اسـت کـه 

پیامبـر اسلام جوهـر حرکت خـود و انبیا به صـورت: »ویضع عنهم 

اصرهـم و الاغلال آلتـی کانـت علیهم« )سـوره اعـراف - آیه 157( 

ایـن  تعریـف می نمایـد. بـر 

مطلب بیافزائیم که در شـعار 

مؤلفـه ای  سـه  اسـتراتژیک 

برابـری«  و  آزادی  »آگاهـی، 

هـر سـه مؤلفـه ایـن شـعار 

جنبه ایجابی دارد نه سـلبی. 

معنـای دیگـر این حـرف آن 

اسـت کـه »شـعار نفـی زر و 

زور و تزویـر شـریعتی )کـه 

او نمـاد تمامـی حرکتـش در 

فرایندهـای چهـارم و پنجـم 

و ششـم تعریـف می کـرد( و 

بـر این بـاور اسـت کـه غیر 

طـول  در  چـه  هـر  ایـن  از 

عمـرش گفتـه اضافـی بـوده 

وجـه  بیانگـر  تنهـا  اسـت، 

سـلبی شـعار »آگاهی، آزادی 

هـر  می باشـد،  برابـری«  و 

چنـد کـه در تحلیـل نهائـی 

زور  و  زر  نفـی  شـعار  خـود 

دلالـت  شـریعتی  تزویـر  و 

بـر سـه مرحلـه مبـارزه ضد 

ضـد  و  زر  یـا  اسـتثماری 

ضـد  و  زور  یـا  اسـتبدادی 

چرا در 45 سال گذشته شعار استراتژیک جنبش پیشگامان مستضعفین ایران

ک
و ی

م 
ست

 بی
سخ

 پا
ش و

رس
پ

21  بوده است؟

 »آگاهی، آزادی و برابری«
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21
اسـتحماری یـا تزویـر می کنـد«. به بیـان دیگر 

طـرح »شـعار نفـی زر و زور و تزویـر در عرصـه 

اسـتراتژی بـدون طرح شـعار »آگاهـی، آزادی و 

برابـری« امـری ناقص می باشـد«. چرا کـه رابطه 

بین دو شـعار »آگاهی، آزادی و برابری« با شـعار 

»نفـی زر و زور و تزویـر« رابطـه عموم و خصوص 

مـن وجه اسـت، یعنی هر شـعار »آگاهی، آزادی 

و برابـری« خـود بـه خود شـامل شـعار »نفی زر 

و زور و تزویـر« می شـود، امـا برعکس هر شـعار 

»نفـی زر و زور و تزویـر« الزامـاً شـامل شـعار 

»آگاهـی، آزادی و برابـری« نمی شـود؛ بنابرایـن 

در همیـن رابطه اسـت کـه ما بر ایـن باوریم که 

»شـعار اسـتراتژیک در رویکرد اقبال و شـریعتی 

و جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران در طول 

46 سـال گذشـته همین شـعار »آگاهـی، آزادی 

و برابـری« می باشـد، نـه حتی شـعار نفـی زر و 

زور و تزویـر.«

ج - در مقایسـه بیـن پروسـه حیـات سیاسـی 

محمـد اقبـال لاهوری با پروسـه حیات سیاسـی 

شـریعتی، بایـد عنایـت داشـته باشـیم کـه بـه 

لحاظ شـکل بندی، »پروسـه حرکـت آنها صورت 

یکسـانی نداشـته اسـت«. چراکه آنچـه که برای 

مـا مسـلم اسـت اینکـه »اقبـال از آغـاز تکویـن 

پروسـه حیـات سیاسـی اش، حرکتـش جوهـر 

تطبیقی داشـته اسـت«؛ امـا برعکس »شـریعتی 

در شـش فراینـد مختلـف حیـات سیاسـی اش 

)از سـال 1329 تـا سـال 1356 یعنـی مـدت 

27 سـال( بـه لحـاظ جوهـر حرکتـی دارای دو 

رویکـرد متفـاوت بـوده اسـت به ایـن ترتیب که 

در سـه فراینـد اول و دوم و سـوم چـه در عرصه 

ایدئولـوژی و چـه در عرصـه اسـتراتژی حرکتش 

جوهـر انطباقـی داشـته اسـت و از اواخـر دوران 

اقامتـش در اروپـا، یعنی از سـال 1343 تا سـال 

1356 در سـه فراینـد چهـارم و پنجـم و ششـم 

شـریعتی توانسـت هـم در عرصـه ایدئولـوژی و 

هـم در عرصـه اسـتراتژی بـه رویکـرد تطبیقـی 

آن هـم بـه صـورت نسـبی دسـت پیـدا کند«. 

البتـه در ایـن رابطـه آنچنانکـه فوقا هـم مطرح 

کردیـم »شـریعتی هرگـز صـد در صد نتوانسـت 

جوهـر حرکـت خـودش را تطبیقـی کنـد«. لذا 

در همیـن رابطـه بـود کـه او حتـی در فراینـد 

پنجـم حیات سیاسـی اش )سـال های 48 تا 51( 

کـه اوج اعتلای حیات سیاسـی اش بود نتوانسـت 

بـا رویکـرد انطباقـی گذشـته اش چـه در عرصه 

ایدئولـوژی و چـه در عرصه اسـتراتژی مرزبندی 

کامـل داشـته باشـد. ولـی آنچـه مسـلم اسـت 

اینکـه »رویکـرد تطبیقی در حرکت شـریعتی در 

فرایندهـای چهـارم و پنجم و ششـم )سـال های 

انطباقـی اش  رویکـرد  بـه  نسـبت   )56 تـا   43

جنبه غالب داشـته اسـت، آنچنانکـه برعکس در 

فرایندهـای اول و دوم و سـوم )سـال های 29 تـا 

43( رویکـرد انطباقـی در حرکـت او نسـبت بـه 

رویکـرد تطبیقی اش جنبه غالب داشـته اسـت.«

البتـه در یک نگاه اجمالی و کپسـولی نسـبت به 

حرکـت محمـد اقبـال لاهـوری می تـوان داوری 

کـرد کـه حداقـل در طـول حیـات سیاسـی اش 

از  »اقبـال  اسـت،  بـرای مـا روشـن  آنچنانکـه 

و  ایدئولـوژی  عرصـه  در  چـه  انجـام  تـا  آغـاز 
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چـه در عرصـه اسـتراتژی دارای رویـه تطبیقـی 

واحـد بـوده اسـت و در چارچـوب همیـن رویـه 

تطبیقـی در عرصـه ایدئولـوژی بـوده اسـت که 

اقبـال توانسـت، دو اثـر گران سـنگ »بازسـازی 

فکـر دینـی در اسلام« و »کلیات اشـعار« خودش 

اثرهـای  ایـن  دو  هـر  کـه  نمایـد؛  تدویـن  را 

می باشـند«.  تطبیقـی  جوهـر  دارای  گران بهـا 

همچنیـن در چارچـوب همین رویکـرد تطبیقی 

در عرصـه ایدئولـوژی بـود کـه »اقبـال از همان 

آغـاز بـا شـعار نجـات اسلام قبـل از مسـلمین، 

پـروژه بازسـازی تطبیقـی اسلام مـورد نظر خود 

را در مبـارزه بـا اسلام روایتـی و اسلام فقاهتـی 

صوفیانـه  اسلام  و  یونانـی زده  فلسـفی  اسلام  و 

دنیاگریـز و جامعه سـتیز و اختیارسـتیز مطـرح 

نمایـد«. البتـه محمـد اقبـال از همان آغـاز »به 

مـوازات رویکـرد تطبیقـی در عرصـه ایدئولوژی، 

در عرصـه اسـتراتژی هم دارای رویکـرد تطبیقی 

بوده اسـت«؛ کـه این رویکرد تطبیقـی در عرصه 

اسـتراتژی محمـد اقبـال می توانیـم، »در تضـاد 

رویکـرد او بـا مهاتمـا گانـدی رهبر انـقلاب ضد 

اسـتعماری مـردم هنـد و تضـاد محمـد اقبال با 

رویکـرد سـید جمال الدین اسـدآبادی مشـاهده 

نمائیـم«. چرا کـه محمد اقبال )برعکـس مهاتما 

گانـدی رهبـر انقلاب هنـد که در عرصـه تبیین 

اسـتراتژی تحـول در جامعـه هنـد »معتقـد بـه 

تقـدم تحـول سیاسـی از بـالا، بـه جـای تقـدم 

بـود«(  پائیـن  از  اجتماعـی  و  فرهنگـی  تحـول 

بـر ایـن بـاور بـود کـه »اسـتراتژی تحـول همه 

جانبـه در جامعـه هندوسـتان منهـای اینکه باید 

اقبال »پیام – آوری« است برای عصر ما، که از نو باید او را شناخت! از پائیـن شـکل بگیـرد )برعکس رویکـرد مهاتما 

گانـدی کـه معتقـد به تحـول از بـالا آن هم در 

شـکل سیاسـی بود( و منهـای اینکـه در جامعه 

هندوسـتان باید تحـول اجتماعی قبـل از تحول 

سیاسـی بـه انجام برسـد از همـه مهمتـر اینکه 

)محمـد اقبـال لاهـوری بـر ایـن بـاور بـود که( 

بـدون تحـول فرهنگـی در جامعـه هنـد امـکان 

دسـتیابی بـه تحـول اجتماعی و تحول سیاسـی 

تکویـن یافتـه از پائیـن وجود نـدارد.«

امـا در خصـوص »نقـد اسـتراتژی سـید جمـال 

الدیـن اسـدآبادی، محمـد اقبـال منهـای اینکه 

شـعار نجات مسـلمین قبل از نجات اسلام سـید 

جمـال را نقـد می کـرد و شـعار نجـات اسلام 

قبـل از مسـلمین خـود را بـه عنـوان آلترناتیـو 

آن شـعار مطـرح می نمـود و منهـای اینکه تکیه 

سـید جمـال بـر سلاطین جبـار و عسـاکر جرار 

و روحانیـت جلیلـه در راسـتای تحـول سیاسـی 

از بـالا نقـد می کـرد و تحـول از پائیـن بـر پایه 

تحـول فرهنگـی مـردم و کل جامعه، بـه عنوان 

آلترناتیـو آن مطـرح می کـرد، از همـه مهمتـر 

اینکـه اقبـال اساسـاً بـر این بـاور بود کـه بدون 

بازسـازی تطبیقی اسلام هرگـز و هرگز نه امکان 

تحـول فرهنگـی در جوامع مسـلمین وجود دارد 

و نـه امـکان تحـول اجتماعـی تکویـن یافتـه از 

پائیـن در جوامع مسـلمین ممکن می باشـد«.⏪

ادامه دارد
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پروسه  دو  بین  مفصل  بخواهیم  اگر  که  است  رابطه  این  در  باری، 
شریعتی  و  اقبال  کبیرمان  معلمان  عملی  و  نظری  تطبیقی  بازسازی 
وجود  همین  بر  باید  تردید  بدون  نمائیم،  فرموله  کپسولی  به صورت 
توحید دنیا و آخرت، توحید ماده و معنا، توحید عقل و عشق یا دل 
و دماغ و توحید فرد و اجتماع تکیه بکنیم« چرا که هر دو آنها بر این 
باور بوده اند که برای بازسازی تطبیقی اسلام قرآنی و اسلام پیامبر و 
بر  باید  حاضر  عصر  در  اسلام  در  دینی  تفکر  تطبیقی  بازسازی  برای 
مبنای همین توحید بین دنیا و آخرت، توحید بین دل و دماغ یا عقل 
و عشق، توحید درون و برون، توحید فرد و اجتماع و توحید ماده و 
معنی تکیه نمائیم«؛ و شاید بهتر باشد که اینچنین داوری کنیم که 
می توان در تحلیل نهائی »تمام حرف های اقبال و شریعتی در چارچوب 
پروسس بازسازی تطبیقی تفکر دینی در اسلام آنها در همین تبیین 
توحید بین دنیا و آخرت، توحید فرد و اجتماع، توحید عقل و عشق یا 
دل و دماغ، توحید ماده و معنا و توحید درون و برون خلاصه نمائیم«؛ 
شریعتی  و  اقبال  کبیرمان  معلمان  مشترک  رویکرد  این  البته  صد  و 
می تواند »بزرگ ترین پیام برای عصر ما )در بستر استراتژی آگاهی بخش 
در جامعه امروز ایران بر پایه پروسه بازسازی تطبیقی نظری و عملی 
اسلام و مسلمین و بر پایه شعار »آگاهی، آزادی و برابری« و در راستای 
تعریف شعار »نجات اسلام قبل از مسلمین شریعتی و اقبال«( باشد« 
بنابراین، در این رابطه جای تعجب نیست که دیدیم شریعتی از سال 
50 که توانست جنبش روشنگری خودش را )با بیرون انداختن جریان 
شیخ مرتضی مطهری از حسینیه ارشاد( نهادینه بکند، »پروسه بازسازی 
در  اسلام شناسی  کلاس های  چارچوب  )در  را  خودش  اسلام  تطبیقی 
حسینیه ارشاد( توسط تبیین توحید در عرصه مختلف توحید انسانی، 
توحید اجتماعی، توحید تاریخی، توحید در جهان و توحید در اخلاق 
شروع کرد. )که درس های اسلام شناسی ارشاد او در شماره های 1 تا 9 

معرف این حقیقت می باشد(.

پنجم  و  چهارم  فرایند  از  دوم  مرحله  در  »شریعتی  که  است  پیدا  پر 
جنبش روشنگری خودش آنچنان با ایمان و یقین و اعتقاد جلو آمد 

گذشته  انطباقی  رویکرد  حتی  که 
مقدمه  با  )که  هم  را  خودش 
اسلام شناسی مشهد با تاسی از فرید 
وجدی شروع کرده بود( شجاعانه به 
»اسلام شناسی  با  و  کشید«  چالش 
چارچوب  در  نو  طرحی  او  ارشاد 
خودش  تطبیقی  بازسازی  رویکرد 
این رابطه  بنابراین در  مطرح کرد« 
مشترک  مبانی  می توانیم  که  است 
پروسه  بستر  در  شریعتی  و  اقبال 
این  به  خودشان  تطبیقی  بازسازی 

صورت فرموله نمائیم:

اولًا هم اقبال و هم شریعتی بر این 
پروسه  توسط  تنها  که  بودند  باور 
عملی  و  نظری  تطبیقی  بازسازی 
اسلام و مسلمین در جوامع مسلمان 
دست  ساختاری  تحول  به  می توان 

پیدا کرد.

در  شریعتی  هم  و  اقبال  هم  ثانیاً 
تطبیقی  بازسازی  پروسه  عرصه 
بازسازی  »به  معتقد  تاریخی  اسلام 
فکر دینی بودند، نه بازسازی خود 

دین.«

در  شریعتی  هم  و  اقبال  هم  ثالثاً 
اسلام  تطبیقی  بازسازی  بستر 
بازسازی  »تقدم  به  معتقد  تاریخی 
تطبیقی کلامی بر بازسازی فقهی و 
سیاسی در جوامع دینی و مسلمان 

اقبال »پیام – آوری« است برای عصر ما، که از نو باید او را شناخت!
81

مبانی منظومه اندیشه پردازانه

علامه محمداقبال لاهوری
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بودند.«

»بازسازی  عرصه  در  شریعتی  هم  و  اقبال  هم  رابعاً 
تطبیقی کلامی در اسلام تاریخی، معتقد به تکیه بر 
اجتهاد در اصول به جای تکیه بر اجتهاد تک بعدی 

فقهی حوزه های دگماتیست فقاهتی بودند.«

خامسا هم اقبال و هم شریعتی در راستای »بازسازی 
کلامی  تطبیقی  بازسازی  اولویت  با  تاریخی،  اسلام 
توحید  بازسازی  به  معتقد  اصول  در  اجتهاد  توسط 
به عنوان تنها اصل زیربنای تمامی اصول دین اسلام 

تاریخی بودند.«

سادساً هم اقبال و هم شریعتی در راستای »بازسازی 
توحید با رویکرد تطبیقی و توسط اجتهاد در اصول، 
معتقد به تبیین توحید دنیا و آخرت، توحید عقل و 
عشق، توحید درون بینی و برون بینی، توحید ماده و 

معنا و توحید فرد و اجتماع بودند.«

سابعاً هم اقبال و هم شریعتی در این رابطه معتقد به 
از  شعار »نجات اسلام قبل از مسلمین بودند« یعنی 
نظر آنها »بدون بازسازی اسلام تاریخی هرگز امکان 
بازسازی ساختاری جوامع دینی بر پایه تقدم تحول 
فرهنگی و تحول اجتماعی )مثل جامعه ایران( وجود 

ندارد.

ثامناً هم اقبال و هم شریعتی بر این باور بودند که تنها 
پائین  از  توسط »استراتژی آگاهی بخش تکوین یافته 
می توان به تحول اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در 
جامعه دست پیدا کرد« و البته دلیل اصلی این امر هم 
آن بود که اقبال و شریعتی »بر تقدم تحول فرهنگی 
نسبت به تحول اجتماعی و سیاسی در جامعه اعتقاد 

داشتند.«

تاسعا هم اقبال و شریعتی معتقد به »جایگاه اجتماع« 
و  فرهنگی  سیاسی،  اجتماعی،  »تحول  عرصه  در 
شریعتی  و  اقبال  که  معنی  این  به  بودند«  اقتصادی 
حزب محور  و  طبقه محور  رویکردهای  برابر  »در 
بیستم  قرن  و  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه  نظریه پردازان 

مغرب زمین که در راستای تحول اجتماعی اقتصادی 
و  مشخص  طبقه  توسط  حرکت  به  معتقد  سیاسی 
بر محور  اقبال  و  بودند، شریعتی  یا حزب مشخصی 
جامعه یا جامعه محوری تکیه می کردند«. مع الوصف، 
به تقدم  اعتقاد  بر  آنها »علاوه  بود که  رابطه  این  در 
حرکت فرهنگی نسبت به حرکت سیاسی و علاوه بر 
پائین در  از  اعتقاد به حرکت اجتماعی تکوین یافته 
آزادی  آگاهی،  شعار  با  آگاهی بخش  استراتژی  بستر 
قدرت  کسب  حرکت  به  اعتقاد  جای  به  برابری،  و 
در  بیستم  قرن  از  )که  مردم  سر  بالای  از  سیاسی 
صورت های مختلف تحزب گرای لنینیستی و یا ارتش 
خلقی مائوئیستی و یا چریک گرائی رژی دبره( معتقد 
به کنش گری جامعه به جای کنش گری پیشاهنگی و 
نخبگان بودند«. علی ایحال، در همین رابطه است که 

اقبال در عبارات فوق می گوید:

دو  مادی،  و  معنوی  یا  واقعی،  و  فکری  اسلام،  »در 
نیروی مخالف نیستند که با هم سازگار نباشند. حیات 
جزء معنوی در این نیست که آدمی از جزء مادی و 
واقعی قطع علاقه کامل کند که این خود سبب خرد 
کردن کلیت اساسی حیات و تبدیل آن به تعارضات 
معنوی  است که جز  این  در  بلکه  دردناک می شود، 
پیوسته در آن بکوشد که جزء مادی را بدان منظور 
در خدمت خود بگیرد که سرانجام آن را جذب کند 
و به صورت خود درآورد و تمام وجود آن را نورانی 
سازد. تعارض حاد میان شخص و شیء و میان عامل 
داخل  در  زیست شناختی  عامل  و  خارج  در  ریاضی 
ولی  بود.  اثر گذاشته  است که در مسیحیت  چیزی 
اسلام با نظری به این تعارض می نگرد که می خواهد 
آن را از میان بردارد. این اختلاف در نگریستن به یک 
ارتباط اساسی تعیین کننده اوضاع نسبی این دو دین 
بزرگ در برابر مسئله حیات بشری در میان چیزهایی 
است که آن را احاطه کرده اند. هر دو مستلزم اعتراف 
به وجود یک خود روحانی در درون آدمی هستند، با 
این تفاوت که اسلام که به برخورد دو عامل مادی و 
معنوی با یکدیگر واقف است و آن را قبول دارد، به 
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جهان ماده بلی می گوید و راه تسلط بر آن را نشان 
می دهد تا از طریق مبنائی برای تنظیم زندگی بر پایه 
واقعیت فراهم شود« )بازسازی فکر دینی در اسلام – 
فصل اول – معرفت و تجربه دینی – ص 13 – سطر 

ششم به بعد(.

ماحصل اینکه:

1 - اقبال در چارچوب همین تکیه بر توحید عقل و 
عشق، توحید درون گرائی و برون گرائی، توحید ماده 
و معنا، توحید دنیا و آخرت، توسط پروسه بازسازی 
تطبیقی فکر دینی در اسلام، از یک طرف به دنبال 
»نقد بیرونی خرد کهن یا همان خرد فلسفی یونانی 
دنبال  به  از طرف دیگر  و  بود  بشر  اندیشه  بر  حاکم 
و  فهم  در  بیستم  قرن  بشر  نوین  خرد  کارگیری  به 
بازسازی تطبیقی دین بود« و به موازات آن به دنبال 
»نقد ساختار فکر دینی در اسلام تاریخی در رشته های 
مختلف از فقه تا عرفان تصوفی و کلام و غیره بود.«

2 - اقبال با تکیه بر توحید در مؤلفه های مختلف آن 
بر  تکیه  »بدون  که  بود  واقعیت  این  طرح  دنبال  به 
تطبیقی  بازسازی  پروسه  نمی توان در  توحید کلامی 
مناسبات  تبیین  بر  تاریخی،  اسلام  در  دینی  تفکر 
عقل و خرد جدید و وحی نبوی یا قرآن تکیه کرد«. 
یادآوری می کنیم که در طول بیش از 14 قرن گذشته 
نظریه پردازان مسلمان با رویکردهای گوناگون پیوسته 
به شکلی بین عقل زمان با وحی نبوی یا قرآن تعارض 
می دیدند. برای مثال »امام محمد غزالی این چالش 
فلسفی  عقل  با  دینی  علوم  بین  تضاد  صورت  به  را 
چالش  این  خلدون  »ابن  و  می کرد«  تعریف  یونانی 
»سید  و  می کرد«  مطرح  فقهی  حوزه های  فقه  با  را 
مطرح  کهن  علم  با  را  چالش  این  اسدآبادی  جمال 
می کرد« و البته دلیل این امر هم آن است که »عقل 
مقوله ای سیال و رشد یابنده می باشد و لهذا از این رو 
تجدید مناسبت با آن در چارچوب بازسازی تطبیقی 
امری  باید  دگماتیستی(  رویکرد  از  )غیر  انطباقی  یا 
مستمر و تاریخی باشد« بنابراین هرگز نباید »پروسه 

بازسازی دین به عنوان ابدیت در رویکرد محمد اقبال 
و شریعتی فقط محدود به زمانی خاص بشود، بلکه 
برعکس در چارچوب فرمول بازسازی از نظر اقبال که 
بین وحی  پیوند  یا  تغییر  و  ابدیت  بین  پیوند  همان 
این  باید  و عقل عصر می باشد  علم  با  قرآن  و  نبوی 
مستمر  امری  صورت  به  تطبیقی  شکل  در  بازسازی 
و تاریخی درآید«. طبیعی است که »تفاوت های مهم 
و اساسی که در رویکرد نظریه پردازان در طول بیش 
تفاوت  در  ریشه  داشته،  وجود  گذشته  قرن   14 از 
جایگاه عقل در روزگار خودشان داشته است«. اقبال 

می گوید:

»سعی کرده ام که با توجه به سنت فلسفی دینی اسلام 
و در نظر گرفتن ترقیات اخیر رشته های جدید علم و 
معرفت، فلسفه دینی اسلامی را احیاء و نوسازی کنم 
کاری  چنین  به  پرداختن  برای  کاملًا  حاضر  زمان  و 
که  نیست  دور  روز  آن  است...و  مناسب  و  مساعد 
دین و علم بتوانند هماهنگی هایی را میان خود کشف 
کنند که تاکنون هرگز به آنها گمانی نداشته اند. ولی 
پایان  نام  به  امری  که  باشیم  داشته  خاطر  در  باید 
کار و ختم دوره تفکر فلسفی وجود ندارد. به تدریج 
که معرفت پیشرفت می کند و جاده های اندیشه تازه 
استوارتر  شاید  و  دیگر  نظرهای  اظهار  می شود،  باز 
شده،  اظهار  سخنرانی ها  این  در  آنچه  از  عمیق تر  و 
بی شک امکان پذیر خواهد شد. وظیفه ما آن است که 
با دقت و احتیاط تمام مراقب پیشرفت اندیشه بشری 
باشیم و پیوسته وضع مستقل نقادانه ایی نسبت به آن 
داشته باشیم« )بازسازی فکر دینی در اسلام – دیباچه 

- ص 2 – سطر 6 به بعد(. ⏪

ادامه دارد
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5 - ابن خلدون در چارچوب رویکرد اسلام فقاهتی و اسلام روایتی مورد 
که  می رود  پیش  ابوسفیان  بن  معاویه  از  دفاع  در  آنجا  تا  خود  اعتقاد 

می گوید:

»و چون معاویه هنگام آمدن عمر به شام با ابهت و شکوه و لباس پادشاهی 
و سپاهیان گران و بسیج فراوان با عمر بن خطاب )رض( ملاقات کرد، 
عمر این وضع را ناپسند شمرد و گفت: »ای معاویه آیا به روش کسراییان 
)مقصود سلاطین ساسانی ایران است که عمر به لفظ کسرویت تعبیر 
کرده است( گراییده ای؟« معاویه گفت: »ای امیر المؤمنین، من در مرزی 
می باشم که با دشمنان روبه رو هستم و ما را در برابر مباهات ایشان به 
آرایش جنگ و جهاد نیازمندی است«. عمر خاموش شد و او را تخطئه 
نکرد، زیرا استدلال او به یکی از مقاصد دین بود. و اگر منظور ترک 
پادشاهی از اساس می بود به چنین پاسخی در باره پیروی از کسراییان 
)خسروان( و اتخاذ روش آنان قانع نمی شد بلکه به کلی او را به خروج از 
آن روش بر می انگیخت و منظور عمر از کسرویت اعمال ناستوده ای بوده 
است که ایرانیان در کشورداری به کار می بسته اند از قبیل ارتکاب باطل 
و ستم گری و جفاکاری و پیمودن راه های آن )ستم گری( و غفلت از خدا. 
و معاویه پاسخ داد که مقصود از این جاه و جلال، کسرویت ایران و امور 
باطل ایشان نیست بلکه نیت و قصد او در راه خداست. و از این رو عمر 
خاموش شد« )مقدمه ابن خلدون - ص 389 - 390 - سطر 17 به بعد(.

لذا در چارچوب این رویکرد اسلام فقاهتی و روایتی است که ابن خلدون 
نتیجه گیری می کند، و می گوید:

»آنکه یزید در روز خلافت خود به فسق دست یازیده است ولی مبادا 
هرگز گمان بری که معاویه )رض( از این رفتار وی آگاه بوده است چه او 
عادل تر و افضل از آن است که چنین تصوری در باره وی روا داریم بلکه 
معاویه در ایام حیات خود، یزید را از شنیدن غنا )موسیقی( سرزنش 
می نمود و وی را از آن نهی می کرد و حال آنکه چنین خطا و عیبی 

فجور  و  فسق  اعمال  به  نسبت 
کوچک تر از آن است با آنکه عقاید 
و فتاوی علما در باره غنا یکسان 
نبود و در آن اختلاف نظر داشتند. 
و چون یزید مرتکب فسق و فجور 
شد در آن موقع صحابه نسبت به 
وضع او اختلاف نظر پیدا کردند، از 
آن جمله دسته ای از آنان به قیام 
بر ضد او معتقد بودند و به همین 
کردند  نقض  را  بیعت اش  سبب 
بن  عبدالله  و  )ع(  حسین  مانند 
آنان  از  که  کسانی  و  )رض(  زبیر 
دیگری  گروه  و  کردند.  پیروی 
مخالفت ها  این گونه  از  صحابه  از 
را  آن  نتیجه  چه  ورزیدند  امتناع 
برانگیختن فتنه و آشوب و فزونی 
عین  در  و  می دانستند  خونریزی 
برابر  در  مقاومت  از  را  خود  حال 
یزید عاجز می دیدند، زیرا شوکت 
و تسلط وی در آن روزگار نیروی 
به شمار  امویان  خاندان  قبیله ای 
می رفت و جمهور اهل حل و عقد 
و  بودند  قریش  خاندان  از  امور 
کلیه عصبیت مضر از آنها پیروی 
بزرگ ترین  بنابراین  و  می کردند 
می رفت  به شمار  قدرت  و  شوکت 
و کسی را تاب مقاومت با چنین 

عاشورا و مکتب حسین
به عنوان نماد همیشگی و جاویدان نبرد تاریخی، جنبشی، 
آگاهی بخش، رهائی بخش، عدالت طلبانه و آزادی خواهانه 

جبهه حق با جبهه باطل می باشد

15
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وی  با  مخالفت  از  علت  همین  به  و  نبود  قدرتی 
تا مگر  به دعا کردن پرداختند  خودداری ورزیدند و 
خدا وی را هدایت کند و از شرش رهایی یابند. حال 
اکثریت مسلمانان بر این منوال بود و همه آنها مجتهد 
بودند و نباید روش هیچ یک از دو گروه را انکار کرد 
زیرا آنها مقاصدی نیک داشتند و در راه خیر گام بر 
معروف  حقیقت  و  حق  از  آنان  تحری  و  می داشتند 
است، و خدای ما را بر اقتدا و پیروی از آنان توفیق 

بخشد« )مقدمه ابن خلدون – ص 406 – سطر 6(.

اسلام  چارچوب  در  را  ابن خلدون  داوری  این  حال 
فقاهتی و روایتی، در باره معاویه و یزید را با داوری 
امام حسین  به  سلیمان بن صرد و حبیب بن مظاهر 
جهت دعوت به کوفه به مقایسه می گذاریم. آنجا که 

خطاب به امام حسین می نویسند:

الجبار  عدوک  قصم  الذی  لله  فالحمد  بعد  »أما 

أمرها  فابتزها  الامة  هذه  علی  انتزی  الذی  العنید 

وغصبها فیأها و تأمر علی ها به غیر رضی منها ثم 

دولة  الله  واستبقی شرارها وجعل مال  خیارها  قتل 

بین جبابرتها وأغنیائها فبعدا له کما بعدت ثمود 

یجمعنا  أن  الله  لعل  فأقبل  إمام  علینا  لیس  إنه 

بک علی الحق - ای حسین، شکر خدا را که دشمن 

جبار و سر سخت شما )معاویه( را هلاک کرد، او با 
قهر بر این مردم مسلمان مسلط شد و قدرت حکومت 
را به دست گرفت و بودجه عمومی کشور را غصب کرد 
سلطنت  مردم  بر  ظالمانه  عمومی  افکار  خلاف  بر  و 
نمود. آنگاه نیکان را کشت و بدان را باقی گذاشت و 
خزانه مملکت را در انحصار جباران در آورد، هلاک 
باد معاویه چنانکه قوم ثمود هلاک شدند ما راهبری 
نداریم پس تو )ای حسین( به بلاد ما بیا امید است 
که خداوند ما را تحت راهبری تو بر محور حق مجتمع 

سازد« )تاریخ طبری - ج 4 - ص 261(.

باب  در  ابن خلدون  داوری  کنید  مقایسه  همچنین 

معاویه، در چارچوب اسلام فقاهتی و اسلام روایتی، 
سفیان  ابی  بن  معاویه  باب  در  امام حسین  داوری  با 
در چارچوب اسلام رهایی بخش قرآن پیامبر اسلام و 
اسلام عدالت خواه امام علی آنجا که امام حسین در نامه 

به معاویه می نویسد و می گوید:

»یا معاویه و انی لا اعلم فتنه اعظم علی هذه الامة 
من ولایتک علیها - ای معاویه من هیچ فتنه ای را 

برای این مردم زیان بخش تر از حکومت تو نمی دانم« 
)بحارالانوار - ج 44 - ص 214(.

رویکرد  چارچوب  در  که  آنجایی  از  ابن خلدون   -  6
لذا  می داند،  خداوند  امور  همه  »فاعل  اشعری گری، 
امام حسین  اشتباه  در  هم  را  خدا  رابطه  همین  در 
در جریان عاشورای 61 در کربلا شریک می داند« و 

می گوید:

»پس اشتباه حسین آشکار شد ولی این اشتباه در امر 
دنیوی بود و اشتباه در آن برای وی زیان آور نیست. 
و اما از لحاظ قضاوت شرعی وی در این باره اشتباه 
استنباط  و  به گمان  وابسته  امر  این  زیرا  نکرده است 
دادن  انجام  بر  که  می کرد  گمان  وی  و  اوست  خود 
چنین کاری توانایی دارد در صورتی که ابن عباس و 
ابن الزبیر و ابن عمر و برادرش ابن الحنفیه و دیگران 
وی را در رفتن به کوفه ملامت کردند و اشتباه او را 
در این باره می دانستند لیکن او از راهی که در پیش 
گرفته بود باز نگشت، چون اراده و خواست خدا بود« 

)مقدمه ابن خلدون - ص 416 – سطر 9 به بعد(.

به  ابن خلدون  عبارات  این  در  آنچنانکه  ایحال،  علی 
وضوح آشکار است:

اولًا ابن خلدون »کار امام حسین در عاشورای سال 60 
در کربلا اشتباه می داند.«

امام حسین  »اشتباه  که  است  باور  این  بر  او  ثانیاً 
فاسد  نظام  با  مبارزه  در  کربلا  در   61 عاشورای  در 
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لذا چون  و  است  دنیوی  اشتباه  یک  یزیدی  ظالم  و 
اشتباه امام حسین یک اشتباه دنیوی بوده است برای 
امام حسین زیان بار نیست«. پر پیداست، که از »این 
سخن ابن خلدون نمی توان هیچ داوری درستی کرد، 
زیرا چگونه می توان اشتباه امام حسین در عاشورا 61 
در برابر نظام فاسد و ظالم یزید، با اینکه امام حسین 
آگاهانه مرگ در این مبارزه برای خود و یارانش مانند 
شهد، ولی در راه خدا و مردم می پذیرد، اشتباه دنیوی 

تعریف کرد؟«

که  است  معتقد  عبارات  این  در  ابن خلدون  ثالثاً 
»به لحاظ اسلام فقاهتی و یا قضاوت شرعی امام حسین 
اشتباه نکرده است«. بدیهی است که این داوری دوم 
با  رابطه  او در  ابن خلدون نشان دهنده آن است که 
پروسه  )در  امام حسین  باب حرکت  در  نهایی  داوری 
از 28 رجب  روز  و دوازده  ماه  پنج  عاشورا در طول 
پارادوکس  یک  دچار   )61 محرم  دهم  تا   60 سال 
او  فوق  عبارات  جای  یک  در  که  چرا  شده است، 
اشتباه  دچار  دنیوی  امر  در  »امام حسین  می گوید، 
شده است«، اما در جای دیگر او می گوید »امام حسین 
در امر شرعی دچار اشتباه نشده است« و البته دلیلی 
که در این رابطه او مطرح می کند اینکه، »امام حسین 
چون مجتهد بوده است، لذا او محق بوده تا بر پایه 
اجتهاد خود در این رابطه عمل نماید«. علی هذا، از 
داوری  تناقض موجود در  یا  پارادوکس  »این  ما  نگاه 
به  نسبت  او  نگرش  در  پارادوکس  مولود  ابن خلدون 
جداسازی امر دنیوی و امر شرعی است، که بی تردید 
خود این امر ریشه در گرایش او به اسلام دگماتیست 

روایتی و فقاهتی دارد.«

یزید  تقاضای  و  معاویه  مرگ  اعلام  با  همزمان   - د 
از  بیعت گیری  جهت  مدینه  حاکم  عتبه  بن  ولید  از 
حسین بن علی و عبدالله بن زبیر و عبدالله بن عمر با 
زور و سرنیزه و امتناع آنها از بیعت کردن با یزید و 
رفتن آنها از مدینه به مکه، »دو جنبش موازی در مکه 

مادیت پیدا کرد، یکی برونی شدن جنبش حق طلبانه 
امام حسین و دیگری جنبش قدرت طلبانه عبدالله بن 
زبیر بود، که او به دنبال کسب قدرت سیاسی با تکیه بر 
نیروی نظامی بود«. عنایت داشته باشیم، که از آنجایی 
به  مدینه  از  امام حسین  از  قبل  زبیر  بن  »عبدالله  که 
مکه مخفیانه فرار کرده بود و زودتر از امام حسین وارد 
با جوهر  او »کانون جنبشی خود را  مکه شده بود«، 
کسب قدرت سیاسی توسط دستیابی به قدرت نظامی 
ورود  با  اگرچه  و  بود«  کرده  فعال  بالا  از  حرکت  و 
امام حسین در سوم شعبان سال 60 به مکه، »کانون 
جنبشی در مکه به صورت دو مؤلفه ای در آمد، ولی 
در این رابطه )آنچنانکه قبلًا هم اشاره کردیم( این دو 
کانون جنبشی در شهر مکه صورت طولی نسبت به هم 
نداشتند بلکه برعکس صورت موازی با هم داشتند« 
که  مجالسی  در  روز  هر  زبیر  بن  عبدالله  چه  اگر  و 
امام حسین جهت آگاهی گری مردم )نسبت به ماهیت 
بنی امیه و به خصوص یزید به صورت تبلیغی و ترویجی 
و تهییج( تشکیل می داد، شرکت می کرد، و در نماز به 
امام حسین اقتدا می کرد، ولی »عبدالله بن زبیر هرگز 
حاضر به بیعت با امام حسین در عرصه حرکت سیاسی 
نشد«. لذا همین امر باعث گردید، تا این »دو کانون 
جنبشی به صورت موازی با دو جوهر متفاوت در شهر 
مکه روندی رو به اعتلا پیدا کنند« که بدون تردید در 
همین رابطه بود که »یزید نسبت به حرکت این دو 
کانون جنبشی در مکه احساس خطر کرده بود«، و در 
نامه ای که او در همین ایام برای ابن عباس می نویسد 
این احساس خطر خود را از این دو کانون جنبشی در 
مکه به نمایش می گذارد چرا که یزید به ابن عباس 

می نویسد که: ⏪

ادامه دارد
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تاسعا آیات فوق این درس و پیام را به ما می دهد که »پروسه مبارزه 
برای شرک زدایی عینی و ذهنی و نظری و عملی و سلبی و ایجابی 
به شرک  آن  ادامه  در  و  بشود  خویشاوندان شروع  و  خانواده  از  باید 
البته  بینجامد که  تاریخ  ایجابی در جامعه و جهان و  زدایی سلبی و 
قرآن همین موضوع را در خصوص پیامبر اسلام هم مطرح می نماید. 

)... وَأَنْذِرْ عَشِِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ« سوره شعراء –آیه 214(.

عاشرا آیات فوق نشان می دهد که خدا برای ابراهیم خلیل اصل بنیادین 
به لحاظ  )نه  به خداوند  باور توحیدی  بدون  دین و توحید می باشد و 
نظری و نه به لحاظ عملی( نمی توان به توحید در مؤلفه های مختلف 
کلامی و عینی و ذهنی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دست پیدا 
در  لاهوری  اقبال  محمد  که  است  رابطه  همین  در  هذا،  علی  کرد. 

تفسیر آیات سوره توحید در کلیات اشعار فارسی خود می گوید:

رشته ائی با لم یکن باید قوی

تا تو در اقوام بی همتا شوی

آنکه ذاتش واحد است و لاشریک

بنده اش هم در نسازد با شریک

مؤمن بالای هر بالاتری

غیرت او بر نتابد همسری

خرقه لاتحزنوا اندر برش

انتم الاعلون تاج بر سرش

می کشد بار دو عالم دوش او

بحر و بر پرورده آغوش او

برق و تندر مدام افکنده گوش

برق اگر ریزد همی گیرد به دوش

پیش باطل تیغ و پیش حق سپر

امر و نهی او عیار خیر و شر

در گره صد شعله دارد اخگرش

زندگی گیرد کمال از جوهرش

در فضای این جهان های و هو

نغمه پیدا نیست جز تکبیر او

عفو و عدل و بذل و احسانش عظیم

هم به قهر اندر مزاج او کریم

ساز او در بزم ها خاطر نواز

سوز او در رزم ها آهن گداز

در گلستان با عنا دل هم صفیر

در بیابان جره باز صید گیر

تبیین مبانی
»عدالت محور«

 در بستر جنبش رهائی بخش پیامبر اسلام

»شوری محور«

»وحی نبوی«

ن
رآ

ز ق
ی ا

هائ
س 

در

12
و

»سوره شوری«
اسلام قرآنی،

 بر پایه
»وَأَُمِرْتُُ لِأََعْدِلَ بَینَکمُ«، »وَ أََمْرُهُمْ شُوریٰ بَینَهُُمْ«
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زیر گردون می نیاساید دلش

بر فلک گیرد قرار آب و گلش

طایرش منقار بر اختر زند

آن سوی این کهنه چنبر بر زند

تو به پروازی پری نگشوه ائی

کرمک است زیر خاک آسوده ائی

خوار از مهجوری قرآن شدی

شکوه سنج گردش دوران شدی

ای چو شبنم بر زمین افتنده ائی

در بغل داری کتاب زنده ائی

تا کجا بر خاک می گیری وطن

رخت بردار و سر گردون فکن

خلاصه  فصل   – لاهوری  اقبال  فارسی  اشعار  کلیات 
مثنوی – ص 111 - ص 112 – سطر 6 به بعد

که  )شورا(  شوری  سوره   51 آیه  تفسیر  در  باری، 

می گوید: »وَمَا کَانَ لب شر أَنْ یکََلِمَهُ اللَهُ إِلَا وَحْْیا 

بِإِِذْْنِهِ  فَیوحِْی  رَسُولًا  یرْسِلَ  أَوْ  حِْجَابٍٍ  وَرَاءِِ  مِنْ  أَوْ 

که  ندارد  شایستگی  چنین  کسی   - یشَِاءُِ،ست..  مَا 

خداوند با او تکلم کند، مگر از طریق وحی و یا از پس 

پرده و یا اینکه رسولی بفرستد و به اذن خود هرچه 

می خواهد به او وحی کند« )سوره شوری – آیه 51( 

مهم ترین موضوعی که در تفسیر این آیه سوره شوری 

انسان  با  خداوند  تکلم  »موضوع  می باشد  توجه  قابل 

و بشر است« که در این آیه از سوره شوری، »قرآن 

می گوید، تکلم خداوند با بشر از دو طریق امکان پذیر 

می باشد، یا از طریق وحی مستقیم و یا از طریق غیر 

از  قبل  آنچه  پیامبران«.  فرستادن  توسط  مستقیم، 

همه توجه به این آیه برای ما روشن می سازد، اینکه 

بشر  با  خداوند  »تکلم  می گوید  صراحت  به  آیه  این 

به صورت مستقیم از طریق وحی امکان پذیر می باشد«. 

اینجا و در این رابطه قابل طرح  حال سؤالی که در 

است، اینکه »چگونه خداوند از طریق وحی می تواند 

با بشر تکلم بکند؟«

در پاسخ به این سؤال فربه باید عنایت داشته باشیم 

که:

اولًا قرآن در بعضی از آیات مثل آیه 164 سوره نساء 

خدا   - تَکَْلِیمًا  مُوسَی  اللَهُ  »...وَکَلَمَ  می گوید:  که 

از  بعضی  از  »خداوند  کرد«.  تکلم  به نوعی  موسی  با 

که  می کند«  تکلم  و  کلام  به  تعبیر  کارهای خودش 

البته این موضوع در خصوص انسان ها با یکدیگر هم 

انجام می گیرد، به این ترتیب که می گوییم، فلانی با 

عمل اش حرف می زند، یا می گوییم فلانی با عمل اش 

به ما پیام و درس می دهد؛ بنابراین طبق گفته قرآن، 

»خداوند هم با کارهایی که در خلقت و هستی و وجود 

به صورت قانونمند در حال انجام می باشند، با انسان ها 

و از جمله با پیامبران و من جمله در اینجا با موسی 

سخن می گفته است.

بشر و چه  اینجا »مخاطب چه  پرواضح است که در 

پیامبر باشد )آن چنانکه معلم کبیرمان محمد اقبال 

لاهوری می گوید( می بایست در بستر تجربه دینی و 

خودآگاهی  و  آگاهی  این  به  خود  باطنی  پراکسیس 

برسد«. برای مثال از اینجا بود که طبق گفته قرآن، 

امر  او  به  رؤیا خوابی می بینید که  ابراهیم خلیل در 
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می شود، »فرزندت را قربانی کن«:

فِی  أَرَی  إِنِی  بُنَی  یا  قَالَ  السََّعْی  مَعَهُ  بَلَغََ  »فَلَمَا 

أَبَتِ  یا  قَالَ  تَرَی  مَاذَْا  فَانْظُرْ  أَذْْبَحُکَ  أَنِی  الْمَنَامِ 

افْعَلْ مَا تُؤْْمَرُ سَتَجِدُنِی إِنْ شَاءَِ اللَهُ مِنَ الصَابِرِینَ 

- فَلَمَا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِینِ - وَنَادَینَاهُ أَنْ یا إِبْرَاهِیمُ 

- قَدْ صَدَقْتَ الرُؤْْیا إِنَا کَذَلِکَ نَجْزِی الْمُحْسَِّنِینَ - إِنَ 

هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُِ الْمُبِینُ - وَفَدَینَاهُ بِذِبْحٍٍ عَظِیمٍ - وَتَرَکْنَا 

عَلَیهِ فِی الْآخِرِینَ - سَلَامٌ عَلَی إِبْرَاهِیمَ - کَذَلِکَ نَجْزِی 

گردید،  بالغ  ابراهیم  فرزند  که  همین   - الْمُحْسَِّنِینَ 

ابراهیم به فرزندش گفت پسرم در خواب می بینم که 

تو را ذبح می کنم نظرت در این باره چیست؟ فرزند 

ابراهیم به او گفت: پدر جان آنچه مأمور شده ای انجام 

بده که به زودی ان شاء الله مرا از صابران خواهی یافت. 

همین که آنها تسلیم امر خدا شدند و ابراهیم او را به 

انداخت و پهلوی صورت اش را به زمین نهاد،  زمین 

ما )خداوند( او را ندا دادیم که ای ابراهیم مأموریت 

نیکوکاران را جزا  این چنین  انجام رساندی ما  به  را 

می دهیم. این به راستی آزمایشی بس آشکارا بود؛ و آن 

ذبح را به ذبح بزرگ عوض کردیم و نام نیک اش را در 

آیندگان حفظ نمودیم. سلام بر ابراهیم. ما )خداوند( 

این چنین نیکوکاران را جزاء می دهیم« )سوره صافات 

– آیات 102 تا 110(. آنچه که ما از آیات فوق در 

خصوص آزمایش ابراهیم خلیل می فهمیم اینکه:

خود  رویای  در  خلیل  ابراهیم  بدون تردید   – اول 

فهمیده بود و یقین پیدا کرده بود که خداوند به او امر 

کرده است تا فرزندش را قربانی کند وگرنه صرف یک 

را  فرزندش  قربانی کردن  به  او تصمیم  خواب دیدن 

نمی گرفت، بنابراین، در حقیقت، »امری که در خواب 

به ابراهیم شده بود، به صورت نتیجه امر در برابرش 

ممثل شده بود« و به همین جهت بود که او در این 

رابطه فرزندش را جهت ذبح کردن امتحان کرد تا او 

ببیند فرزندش چه جوابی به این امر خداوند می دهد.

دوم – اینکه ابراهیم خلیل »با آن رویای خود برخورد 

صادقانه کرد و آن را رویای راست و صادق تعریف کرد 

و امری واقعی و حقیقی از جانب خدا دانست و لهذا 

امتثال نمود.«

سوم – اینکه »تکلم خداوند با ابراهیم خلیل در این 

ما  چنانکه  آن  واقعی  صورت  هرگز  عظیم  ماجرای 

بلکه  است،  نبوده  دارد،  وجود  انسان ها  ما  میان  در 

ابراهیم دیده است و  بوده است که  به صورت خوابی 

چه  به  که  است  نشده  مشخص  ما  برای  هم  هرگز 

صورت  خواب  در  ابراهیم  با  خدا  تکلم  این  شکلی 

امر  به  پاسخ  در  خلیل  ابراهیم  البته  است«.  گرفته 

خداوند »فقط با آماده شدن جهت ذبح فرزندش عمل 

کرده است و هیچ گونه دیالوگ کلامی دیگری انجام 

با  فرزندش  ذبح  هنگام  در  هم  خداوند  و  نداده است 

فرزندش  به جای  بزرگ  ذبح  کردن  )جایگزین  عمل 

هیچ گونه  و  کرده  تکلم  خلیل  ابراهیم  با  است(  بوده 

تکلم بیانی دیگری انجام نداده است.« ⏪

ادامه دارد
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بنابراین از نظر مولوی در ابیات فوق »پیامبر اسلام اول توانست شرایط 
انسانی و اجتماعی بشر میسر سازد و وحدت  برای تکامل وجودی و 
و اتحاد در بشر )و در بین جوامع و قبایل( به عنوان یک سنتز جدید 
میوه و مولود آن تکامل وجودی یا به قول مولوی آن تکامل انگوری بود 
که از دل وضعیت غوره ای توسط پیامبر اسلام برای بشر حاصل شد« 
البته معنای دیگر این بیان مولوی این است که »تفرقه، تضاد، کینه، 
نفرت و عناد بشر و قبایل و جوامع مولود وضعیت نارس غوره ای آنها 
با  توانست  که  بود  این همه  با شناخت  اسلام  پیامبر  لذا  است،  بوده 
بسترسازی نظری و عملی شرایط کمال یابی و تکامل انسان و قبایل و 
جوامع بشری را فراهم سازد تا از آنجا که بشریت توانست توسط پیامبر 
اسلام دوران تفرقه، جنگ، تضاد، کینه، عناد و نفرت را کنار بگذارد و 
به سوی وحدت و یک دستی حرکت نمایند«. البته آنچه در ابیات فوق 
مولوی بیشتر قابل توجه می باشد اینکه »او این شیوه پیامبر اسلام در 
وحدت و اتحاد آفرینی بین انسان ها مولود تاسی وجودی و اگزیستانسی 
که  می داند« چرا  وجودی خداوند  بی نهایت  از  اسلام  پیامبر  نهایت  با 
توسط  انسان ها  بین  توضیح وحدت آفرینی  »در  فوق  ابیات  در  مولوی 

خداوند« می گوید:

آفرین بر عشق کل او ستاد )اشاره به خداوند است(

صد هزاران ذره را داد اتحاد

همچو خاک مفترق در رهگذر

یک سبوشان کرد دست کوزه گر

کاتحاد جسم های آب و طین

هست ناقص جان نمی ماند بدین

مولوی  اینجا  در  که  پیداست  پر 
انسان )و جوامع و  اتحاد در  »رمز 
قبایل که در حرکت 23 ساله نبوی 
پیامبر اسلام به عنوان رمز پیروزی 
و  وجودی  ریشه  پایه  بر  آمد(  در 
در  خداوند  معماری  و  تکوینی 
البته  تعریف می نماید« که  هستی 
از نظر مولوی این »اتحاد تکوینی 
دیالکتیک  سنتز  انسان(  )در 
پایه  بر  انسان  خود  در  وجودی 
دیالکتیک آب و طین می باشد که 
از  به عنوان یک سنتز جدید  جان 
دل دیالکتیک آب و طین در انسان 
حاصل می شود« لازم به ذکر است 
در  شریعتی  کبیرمان  معلم  که 
تطبیقی  اسلام شناسی  درس های 
حسینیه ارشاد خود )م. آ - ج 16( 
مولوی  نظر  مورد  »همین حقیقت 
ابعاد  در  به صورت سیستماتیک  را 
جامعه،  انسان،  چهارگانه  مختلف 
تاریخ و جهان گسترش می دهد«. 
یادآوری می کنیم که )آن چنانکه 
قبلًا در مقولات فلسفی منتشر شده 
 - ایران  مستضعفین  نشر  توسط 
ارگان عقیدتی، جنبشی و سیاسی 
مستضعفین  پیشگامان  جنبش 
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13 برای
»فهم و شناخت تطبیقی نهج البلاغه«

»فهم و شناخت تطبیقی قرآن«
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13
ایران مطرح کرده ایم( تفاوت بین دیالکتیک وجودی 
دیالکتیک وجودی معلم کبیرمان شریعتی  و  مولوی 

در این است که:

اولًا در دیالکتیک فلسفی و وجودی مولوی )آن چنانکه 

در ابیات فوق مشاهده کردیم( »این دیالکتیک وجودی 

و فلسفی و اگزیستانسی به صورت دیالکتیک بین آب و 

طین و یا به صورت دیالکتیک نیمی از فرشته و نیمی 

وجودی  دیالکتیک  در  اما  می گردد،  تعریف  خر  از 

او  تاسی  )با  دیالکتیک  این  شریعتی  اگزیستانسی  و 

انسان  از آیات قرآن( بین روح خدا و لجن در خود 

تعریف می شود.«

ثانیاً در دیالکتیک وجودی و اگزیستانسی مولوی »این 

محصور  و  محدود  انسان  عرصه  در  تنها  دیالکتیک 

تاریخی  و  اجتماعی  عرصه  در  نمی تواند  و  می شود 

پیدا  مادیت  جدید  سنتز  به صورت  دیالکتیک  همین 

کند« اما در دیالکتیک فلسفی و وجودی شریعتی )که 

اسلام شناسی  چارچوب  در  او  توسط  بار  اولین  برای 

»این  گردید(  تبیین  ارشاد  حسینیه  در  تطبیقی اش 

و  وجودی  دیالکتیک  مانند  چه  اگر  دیالکتیک 

انسان  در  وجودی  دیالکتیک  از  مولوی  اگزیستانسی 

شروع می شود ولی در ادامه همین پروسس دیالکتیکی 

به صورت  انسان  از  )که  دیالکتیک  این  که  است 

دیالکتیک بین لجن و روح خدا شروع می شود پس 

به صورت سنتز جدیدی در  دیالکتیک(  از آن همین 

فرایند دیالکتیک اجتماعی در شکل جنگ بین ناس 

و خناس یا مستکبرین و مستضعفین؛ و یا جنگ بین 

مؤلفه قدرت حاکم  با سه  بالنده جامعه  مستضعفین 

یعنی زر و زور و تزویر یا جنگ بین موسی با فرعون و 

بلعم باعورا و قارون و غیره مادیت پیدا می کند«؛ و باز 

در ادامه این فرایند است که در رویکرد شریعتی »این 

دیالکتیک از انسان و جامعه به صورت سنتز جدیدی 

وارد تاریخ )در نماد جنگ هابیل و قابیل( می گردد.«

ثالثاً در دیسکورس فلسفی شریعتی »تمامی شاخه های 

در  دیالکتیک  از  )اعم  دیالکتیک  وجودی  چهارگانه 

و  تاریخ  در  دیالکتیک  در جامعه،  دیالکتیک  انسان، 

انسان  تا  از جهان  یا دیالکتیک  دیالکتیک در جهان 

و تا جامعه و تا تاریخ( صورت دوطرفه یا دیالکتیکی 

»صورت  مولوی  رویکرد  در  که  صورتی  در  دارند« 

خطی و یک طرفه دارند«؛ که البته معنای دیگر این 

حرف آن است که ما در عرصه اسلام شناسی تطبیقی 

حسینیه  اسلام شناسی  درس های  در  )که  شریعتی 

ارشاد او برای اولین بار در سال های 50 و 51 توسط 

او تدوین و تبیین گردید( »هرگز نمی توانیم به صورت 

خطی بگوییم که دیالکتیک وجودی شریعتی از انسان 

از  یا  و  می شود  شروع  جهان  از  یا  و  می شود  شروع 

خود  به  شریعتی  نگاه  چراکه  می شود،  شروع  تاریخ 

همین آبشخورهای دیالکتیک وجودی هم باز صورت 

اگر  که  است  دلیل  همین  به  لذا  دارد«  دیالکتیکی 

شریعتی  فلسفی  رویکرد  شکافی  کالبد  به  بخواهیم 

در این رابطه بپردازیم »هم می توانیم بگوییم آبشخور 

دیالکتیک وجودی و فلسفی شریعتی از انسان شروع 

می شود و به جامعه و به تاریخ می رسد و هم می توانیم 

بگویم در رویکرد فلسفی شریعتی پروسس دیالکتیک 

شروع  قابیل  و  هابیل  جنگ  و  تاریخی  از  وجودی 

می شود و در ادامه به جامعه و انسان می رسد و غیره.«

رابعاً وجه مشترک رویکرد فلسفی شریعتی و مولوی 

در این رابطه در این است که »هر دو شیطان و تضاد 

در  نه  می کنند  تبیین  انسان  در  را  خدا  با  شیطان 

جهان که خود این امر ریشه در رویکرد توحیدی آنها 

در وجود دارد.«
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فلسفی  رویکرد  )برعکس  مولوی  رویکرد  در  خامسا 

فلسفی  و  وجودی  دیالکتیک  این  »خود  شریعتی( 

فلسفی  »رویکرد  به بیان دیگر  دارد«  خطی  صورت 

رویکرد  مانند  وجودی  دیالکتیک  عرصه  در  مولوی 

فلسفی شریعتی صورت دیالکتیکی ندارد«. مع الوصف 

به همین دلیل است که ما می توانیم به ضرس قاطع 

داوری کنیم که »در رویکرد مولوی این دیالکتیک از 

انسان شروع می شود و به انسان هم ختم می گردد«. 

علی هذا در همین رابطه است که مولوی در مثنوی در 

تبیین عرصه دیالکتیک وجودی بین انسان و جامعه 

می گوید:

ضد ابراهیم گشت و خصم او

و آن دو لشکر کین گذار و جنگجو

پس بنای خلق بر اضداد بود

لاجرم جنگی شدند از زر و سود

این تفانی از ضد آید ضد را

چون نباشد ضد نبود جز بق

صد هزاران ضد ضد را می کشد

به ایشان حکم تو بیرون می کشد

و باز در همین رابطه است که مولوی در جای دیگر 
در  وجودی  و  فلسفی  دیالکتیک  جایگاه  این  مثنوی 

انسان را به این ترتیب تبیین می نماید:

در حدیث آمد که یزدان مجید

خلق عالم را سه گونه آفرید

یک گروه را جمله عقل و علم و جود

آن فرشته است و نداند جز سجود

نیست اندر عنصرش حرص و هوا

نور مطلق زنده از عشق خد

یک گروه دیگر از دانش تهی

همچو حیوان از علف در فربهی

او نبیند جز که اصطبل و علف

از شقاوت غافل است و از شرف

این سوم هست آدمی زاد و بشر

از فرشته نیمی و نیمی زخر

نیم خر خود مایل سفلی بود

نیم دیگر مایل علوی شود

تا کدامین غالب آید در نبرد

زین دوگانه تا کدامین برد نرد

عقل اگر غالب شود پس شد فزون

از ملائک این بشر در آزمون

شهوت آر غالب شود بس کمتر است

از بهایم این بشر زان بدتر است

آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب

وین بشر با دو مخالف در عذاب

 39 سطر  از   –  239 ص   – چهارم  دفتر   – مثنوی 
به بعد⏪

ادامه دارد


